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 رحمان رضایی
اشـاره: حـزب وحدت اسـامی افغانسـتان در تاریخ مبـارزات عدالت خواهـی هزاره ها یک اسـتثنا بود و 
کارنامه هـای درخشـان سیاسـی- فرهنگـی در جامعه ی محـروم هزاره از خود بـه یادگار مانده اسـت. عبدالعلی 
مـزاری در رأس ایـن جریـان تحـول بنیادیـن در سـاختار اجتماعی، سیاسـی و فرهنگـی هزاره ها بوجـود آورد 
و هـم وارد معـادلات سیاسـت ملـی کشـور گردیـد کـه در ذیـل از تکویـن آن تا فروپاشـی به صـورت کوتاه به 

بررسـی گرفته شـده است:
 حرکت هـا و گردهمایی هایـی کـه باعـث شـکل گیری حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان گردیـد در سـال های 65، 66 و 67 
صـورت گرفـت کـه ایـن نشسـت ها زمینه را برای تأسـیس ایـن جریان سیاسـی فراهم سـاخت. چندیـن گردهمایی در نقـاط مختلف 

هزارسـتان صـورت گرفـت تـا سـرانجام باعث شـکل گیـری حزب وحـدت گردید:
یکم-کنگره پنجاب

 در بـرج سـرطان 1367 در ولسـوالی پنجـاب ولایـت بامیـان دایر گردید. در این کنگره نشـان داده شـد که گروه های سیاسـی 
هزاره هـا می تواننـد گـرد هـم آینـد، گفت وگـو کننـد، اختاف هـا را کنـار بگذارند و در برابر دشـمن مشـترک متحد شـوند. ایـده این 

کنگـره در نشسـتی میـان محمـد اکبـری، قربان علی عرفانی، حسـین صابـری و عبدالحمید سـجادی ریختانده شـده بود.
 سـران سـازمان نصر و پاسـدار از ده ولایت و بیسـت ولسـوالی هزارسـتان اشـتراک کرده بودند و روی مسـائل اساسـی انقاب و 
اتحـاد گروه هـای مختلـف سیاسـی بحـث و سـخنرانی کردنـد. در این گرد همایی بیسـت و یـک نفر سـخنرانی کردند، نهُ مقاله و سـه 

سـرود خوانـده شـد که در نتیجـه کنگره با قطعنامه شـانزده مـاده ای به پایان رسـید.
قطـع نامـه ی کنگـره بـا آیـه ای از قـرآن کریم »قاتلوهـم حتا لاتکـون فتنـه....« آغاز می شـود و از اسـتکبارجهانی سـخن گفته 
شـده و مبـارزه بـا کفـر و الحـاد را تاکیـد کردنـد. در مقدمـه ی قطع نامـه امریـکا و شـوروی را توطئه گر خواندنـد و دفـاع از جنبش ها 

و نهضت هـای آزادی بخـش اسـامی را و ظیفـه ی دینـی و ایمانی شـان خواندنـد کـه بایـد بـرای تقویت آن هـا تاش صـورت گیرد.
در مـاده اول قطعنامـه توافقنامـه ی ژنـو را حیلـه ی زیرکانـه ی شـرق و غـرب خواندنـد و رسـماً آن را ملغی اعـان کردند، دولت 
موقـت و انتقالـی کـه از سـوی اتحـاد هفتگانـه در پیشـاور تشـکیل شـده بودنـد را غیـر قابـل قبـول اعـان کردنـد، دلیـل آن را نبود 
نماینـدگان همـه احـزاب و سـازمان های اسـامی خواندنـد و حمایتشـان را از موضع سیاسـی شـورای ائتاف هشـتگانه ی مسـتقر در 
جمهـوری اسـامی اعـان کردنـد، قظعنامـه ی کنگـره پنجـاب با امضـای چهار نفر از سـران پاسـداران جهاد اسـامی و سـازمان نصر 

افغانسـتان به پایان رسـید.
گردهمایی لعل و امضای منشور وحدت

دومین کنگره ی بزرگ سـران سـازمان نصر و پاسـدار جهاد افغانسـتان در لعل و سـرجنگل برگزار شـد. مسـئولین این دوگروه 
سیاسـی از ولایت هـای مختلـف هزارسـتان گـرد آمـده بودند. لعل آبسـتن یـک تحول بزرگ سیاسـی بود. این ولسـوالی به عنـوان درِ 
مغربـی، قـرار بـود دروازه ی بـرادری و سـرآغاز وحـدت هزاره های هزارپاره نیز باشـد؛ فضای پر شـور و جمعیت پرتحـرک لعل آینده ی 
امیدبخشـی را نوید می داد. سـرانجام سـران سـازمان نصر و پاسـدار به تاریخ 67/6/16 منشـور وحدت را با 12 ماده در مسـجد مرکز 

لعـل امضـا کردنـد، کـه در این منشـور اتحاد کامل دو گروه سیاسـی اعـان گردید.
در مقدمـه ی منشـور 12 مـاده ای لعـل نیـز دفاع از اسـام و تـداوم مبارزه با اسـتکبار جهانـی و فعالیت در چـوکات ولایت فقیه 
را در دسـتورکار شـان قـرار دادنـد. در کنگـره ی لعـل، اتحاد کامل نصر و سـپاه اعان شـد، که بعد از تشـکیل شـورای مرکـزی اتحاد، 
هـر دو سـازمان نصـر و پاسـدار مکلـف شـدند تـا عناویـن و آرم هایشـان را از بیـن ببرنـد. سـرانجام کنگره لعل بـا سـخنرانی صابری، 

صادقـی نیلـی، محمـد اکبـری و صادقـی پروانی به پایان رسـید.
گردهمایی حصه اول بهسود

سـومین کنگـره در حصـه ی اول بهسـود ولایـت میـدان دایـر گردیـد. ایـن بـار امـا سـران گروه هـای سیاسـی دیگـری ماننـد 
مسـئولین نهضـت اسـامی، سـازمان نیـروی اسـامی، حرکـت اسـامی و نیـروی صلح نیـز اشـتراک کرده بودنـد و گام هـای وحدت 
طلبـی را اسـتوارتر برداشـتند. سـه روز را باهـم بحـث کردنـد. در نتیجـه سـازمان نیـروی اسـامی و نیـروی صلح به داعیـه ی وحدت 
طلبـی نصـر و پاسـدار پیوسـتند. سـایرگروه های سیاسـی حمایتشـان را اعـان کردنـد، اما پیوستنشـان را در نشسـت بعـدی موکول 

کردنـد، در ایـن گیردهمایـی اعضـای شـورای مرکـزی اتحاد نیـز  تعییـن گردید.
گردهمایی جاغوری

بـه تاریـخ 1367/9/8 کاراون شـورای مرکـزی اتحـاد بـه طـرف جاغـوری حرکـت کردنـد. روز بـه روز بـه ایـن کاروان افـزوده 
می شـدند و امیدهـا بیش تـر، در گردهمایـی بـزرگ و تاریخـی جاغـوری گروه هـای سیاسـی بیش تـری در ایـن کنگره شـرکت کردند 

کـه عبـارت بودند از:
 سازمان نهضت اسامی افغانستان

 جبهه متحد انقاب اسامی افغانستان
حرکت اسامی افغانستان

سازمان نصر افغانستان
 پاسداران جهاد اسامی افغانستان.

در ایـن گردهمایـی سـران گروه هـای کـه در بـالا ذکر شـد، پیمـان اتحاد را بـه تصویب رسـاندند. در امضـای این پیمان اقشـار 
مختلـف ولسـوالی جاغـوری و موسـفیدان و بـزرگان نیز اشـتراک کرده و در پـای پیمان نامه ی اتحـاد امضا کردند. در ایـن گردهمایی 
تعییناتـی را بـه وجـود آوردنـد کـه اعضـای شـورای مرکـزی اتحـاد نیز تعییـن گردیـد و بامیان را بـه عنـوان مرکز کنگره سرتاسـری 

انتخـاب کردند.
گردهمایی بامیان و امضای میثاق وحدت

در آسـتانه ی برگـزاری گردهمایـی وحـدت در بامیـان امام خمینی از دنیا رفت، چهـل روز جامعه ی هزاره شـیعه مذهب عزادارد 
بودنـد، امـا کنگـره به تاریـخ 1368/3/23 برگزارگردیـد؛ به سـیزده ولایت کشـور نامه فرسـتاده شـد. نفس گیـر، طولانـی و حیاتی بود. 
هفـت الـی نـُه روز بـه درازا کشـید، در هفـت روز شـانزده جلسـه دایر کردنـد تا میثاق وحـدت را در بیسـت ماده به تصویب رسـاندند 
و حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان شـکل گرفـت. بعـد از تأسـیس آن هیئتی به رهبـری عبدالعلـی مزاری تعییـن کردند تـا پیام و 
برنامـه حـزب وحـدت را بـه خـارج از کشـور و خصوصاً به ایران و پاکسـتان برسـانند تـا در آنجـا نمایندگی های واحد تحـت نام حزب 
وحـدت ایجـاد شـود؛ حـزب وحدت عماً اعـان موضع کند؛ بـه امور مهاجرین رسـیدگی صورت گرفتـه و کمک هـای بیرونی را جلب 

کنـد. کادرهـای بیـرون را در حزب وحدت دعـوت کنند.
کنگره ی بامیان

درسـال 1370 کنگـره تاریخـی حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان در ولایـت بامیـان برگـزار گردیـد کـه 311 نفـر از تمـام 
گروه هـای سیاسـی جامعـه ی شـیعه اشـتراک کـرده بودنـد. در این کنگـره اوضاع جاری کشـور به بحث گرفته شـد و موضع سیاسـی 

حـزب وحـدت در برابـر حـوادث جـاری مـورد ارزیابی قـرار گرفت.
 در ایـن کنگـره عبدالعلـی مـزاری به عنـوان دبیـرکل حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان انتخـاب گردیـد، درحالی کـه خود او 
در بامیـان حضـور نداشـت؛ در حـوت 1368 بـه حیـث رییـس هیـآت حـزب وحـدت بـه پاکسـتان و از آنجا به ایـران رفت. مـزاری با 
مشـکات فراوان ولی موفق شـد که حزب وحدت را در ایران مطرح کند و در سـال 1370 به افغانسـتان برگردد. در مسـیر برگشـت 
بـا کمیـن دشـمن برخـورد کـه بـرای مدت هـا بـه طـور لادرک خـود و کاران همراهـش گم بود، بـه حدی که کسـی نمی دانسـت که 

آیـا مـزاری زنـده اسـت یا خیـر و اگـر زنده اسـت در کجا.
عبدالعلـی مـزاری کـه در غیـاب خـود از سـوی اکثـر مـردم و همقطاران خـود به عنـوان دبیر کل حـزب وحدت انتخاب شـده 
بـود، بـه گواهـی واقعیـت هـای عینـی و قرایـن تاریخـی بـا آگاهـی ای که از بافـت هـای اجتماعی میـان هـزاره ای و شـناختی که از 
تاریـخ افغانسـتان بـه گونـه خوانشـی و تجربـی داشـت، هزاره هـا را در کل از مغـاک فراموشـی به میدان سیاسـت کشـاند تـا آنجا که 
در دهـه ی هفتـاد، ایـن قـوم در مقاومت هـا و رشـادت های شـان علیه اسـتبداد و انحصار، نشـان داد که بـه فعال تریـن مردمان حاضر 
در مرکـز بـازی سیاسـی کشـور )کابـل( بـدل شـده اسـت. او بـرای اینکه هـزاره را بـه صحنه ی سیاسـت بیاورد، بـا بازیگران سیاسـی 
محلـی، قومـی و منطقـوی از هـر دری در آمـد و بـا هر زبانی سـخن گفـت. او در عیـن حالی که کاراکتـر یک رهبر قاطـع و مصمم را 
در خـود داشـت، در بسـیاری مـوارد، هنـگام ضـرورت، برای خیر مردمـی و منافع عامـه انعطاف های هوشـمندانه ای نیز از خود نشـان 
مـی داد. تنهـا چیـزی کـه در بـاور سیاسـی او غیرقابـل معامله بـود، »منفعت و خواسـت مردمـش« بود. او بـا رویکـرد وحدت خواهانه 
و داعیـه ی عدالت طلبانـه ای کـه در سیاسـت خـود پیـش گرفـت، نـه تنها صـدای هزاره هـا را بلنـد کرد، کـه فریاد محرومیـت همه ی 

اقـوام محروم در تاریخ افغانسـتان شـد.
 مـزاری روی احیـای هویـت هزاره هـا که بیشـتر از طریق فعالیت فرهنگی ممکن اسـت، نیـز اقدام های دور اندیشـانه ای را روی 
دسـت گرفـت؛ کارنامه هـای درخشـان سیاسـی-فرهنگی و اجتماعی از خود به یادگار گذاشـت که دسـت آوردهـای علمی-فرهنگی و 
سیاسـی امـروز مـا مدیـون حـزب وحـدت عبدالعلی مزاری اسـت، امـا داعیان امـروزی عبدالعلی مـزاری نه تنهـا کاری بـرای هزاره ها 

نکردنـد کـه جامعه هـزاره را بـه مصیبت های بـزرگ فرهنگی-سیاسـی و اجتماعی رو برو کرده اسـت.
در سـال 1373 کنگـره حـزب وحدت اسـامی افغانسـتان در کارته سـه کابـل دایر گردیـد، عبدالعلی مزاری بار دیگـر به عنوان 
دبیـرکل حـزب وحـدت انتخـاب گردیـد کـه سـرانجام در 23 سـنبله سـال 1373 حزب وحدت به دوشـاخه جدا شـد: حـزب وحدت 
بـه رهبـری مـزاری و حـزب وحـدت بـه رهبـری محمـد اکبری. اکبـری انتخـاب مجـدد او را به عنـوان دبیـرکل حزب وحـدت قبول 
نکـرد؛ در صورتـی کـه محمـد اکبـری از اول تـا آخـر میثاق هـا و قطعنامه های وحـدت را امضاکـرده بود. اکبـری جزو کسـانی بود که 

بـرای جمع شـدن گروه هـای مختلـف سیاسـی-فرهنگی 
هزاره هـا زیـر چتـر وحـدت تـاش کرده بـود، امـا در این 
کنگـره رهبـری عبدالعلـی را نپذیرفـت و در لبـاس یکـی 
از مخالفیـن سرسـخت حزب وحدت اسـامی افغانسـتان 

ظاهر شـد.
فروپاشی حزب وحدت

بعـد از شـهادت عبدالعلـی مـزاری در 22 حـوت 
سـال 1373 ابتـدا اسـتاد خلیلـی در پاکسـتان به عنـوان 
سرپرسـت حـزب وحدت از سـوی صادقی پروانـی، داکتر 
طالب و سـلیمان یاری انتخاب شـد. این انتخاب در حالی 
صـورت گرفـت که خلیلـی از مخالفان حـزب وحدت بود. 
هماهنـگ بـا حرکتی هـا نامـه ای بـه خامنـه ای فرسـتاده 
بودنـد کـه جلـو شـکل گیری حزب وحـدت گرفته شـود. 
خـود خلیلـی بـه مشـوره ایرانی هـا از عبدالعلی جدا شـد 
و در کنـار حـزب وحـدت، »سـازمان نصـر نویـن« را علم 
کـرد. ایـن در حالی بـود که؛ مصـارف سـازمان نصر نوین 
را »آی اس آی« پاکسـتان پرداخـت کنـد. ایـن همکاری 
پاکسـتان بـا آقـای خلیلـی بخاطـر ناتـوان کـردن حـزب 
وحـدت شـکل گرفتـه و جنـرال حمیـد گل در تبانـی بـا 
حمکتیار کوشـش داشـت ایـن جریان را بـا حمایت مالی 
و سیاسـی خویـش در مقابـل حزب وحدت بسـازد که در 

رأس آن خلیلی باشـد. 
سرپرسـت  به عنـوان  خلیلـی  کـه  دیگـری  عامـل 
حـزب وحـدت انتخـاب گردیـد، دخالـت آقـای حکمتیار 
نیـز پررنـگ بـوده اسـت. وقتـی شـهادت عبدالعلـی در 
رسـانه ها نشـر می شـود آقـای حکمتیـار با اعضـای حزب 
وحـدت در پاکسـتان بـه تماس می شـود که خلیلـی باید 
به عنـوان سرپرسـت حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان 
انتخـاب گـردد. رهبریـت جامعه هـزاره را خلیلی به دوش 
بگیـرد. هنگام شـهادت مـزاری خلیلی به پاکسـتان بود و 

بعـد از شـهادتِ او بـه مـزار آمد.
 خلیلـی بعـداً در بهـار 1374 در شـهر مزار، رسـماً 
گردیـد،  انتخـاب  وحـدت  حـزب  کل  دبیـر  به عنـوان 
طـرف  چنـدان  حـزب  اعضـای  بیـن  در  کـه  حالـی  در 
دار نداشـت؛ همـه مخالـف او بودنـد. تنهـا سـید عبـاس 
حکیمـی، سـید اعارحمتی و سـجادی طـرف دار خلیلی 
بودنـد. محمـد محقق، عرفانـی، پروانی و.. رابطـه خوبی با 
خلیلـی نداشـتند و هرکـدام ادعای رهبـری حزب وحدت 

را داشـتند.
دبیـرکل  به عنـوان  خلیلـی  کـه  دلایلـی  از  یکـی 
حـزب انتخـاب گردیـد، ارتباطات خـوب وی با پاکسـتان 
و آقـای حکمتیـار می باشـد کـه بی تأثیـر نبوده اسـت. از 
سـوی دیگـر پـول حزب وحـدت که مـزاری جمـع آوری 
کـرده بـود، به دسـت آقـای خلیلـی بـود و سـایر اعضای 
حـزب وحـدت ایـن امـکان مالی را نداشـتند. هـراس این 
وجـود داشـت کـه خلیلـی بـا امکانـات مالـی ای دسـت 
داشـته ی خـود حزب جدیدی را بسـازد. محمـد محقق از 
کاندیـد شـدن صـرف نظر کـرد و دیگران ناگزیر شـدند تا 

خلیلـی را به عنـوان دبیـرکل حـزب انتخـاب کنند.
امـا واقعیـت این اسـت کـه بارفتن مـزاری و آمدن 
خلیلـی در رأس، گـور حـزب وحدت نیز کنده شـد؛ چراغ 
داعیـه ی عدالت خواهـی هزاره هـا خاموش گردیـد، تحقیر 
و سـرکوب تاریخـی بـار دیگـر دامـن گیـر هزاره هـا شـد، 
اقتـدار کـوه بابـا به زمین خـورد و اتحاد سیاسـی این قوم 
از هـم پاشـید. از جملـه دو اتفـاق مهمـی کـه بـه دسـت 
خلیلـی افتـاد، همچـون دو عامـل مهـم باعـث بحـران و 

فروپاشـی انسـجام و قـدرت هزاره هـا گردید.
 یکـم: وقتـی خلیلی پایگاه حزب وحـدت را از مزار 
بـه بامیـان انتقـال داد، بـا خیـال راحـت تـر می توانسـت 
صاحیـت اجرایـی خیلـی از کارهـا را بـه گونه سـلیقه ای 
بـه خـود بدهد. در سـال 1376 در حـزب تعیینات جدید 
بـه وجـود آورد؛ با آوردن ایـن تغییرات اما اتحاد سیاسـی 
هـزاره را از بیـن برد، سـتون حـزب وحدت را شکسـتاند، 
و  هـزاره  انسـان  هـزاران  خـون  قیمـت  بـه  کـه  اتحـاد 
رهبرشـان مـزاری به دسـت آمـده بـود، یـک شـبه از هم 

پاشـید و آقایـان اسـتاد محقـق، دانـش، فیـاض، عرفانی، 
محقـق افشـار و ناطقـی عینـک از خلیلی ناراحت شـدند 
و راه جـدا گانـه ای در پیـش گرفتنـد کـه بعدهـا اسـتاد 
عرفانـی یـک حـزب سـاخت و محقـق حـزب دیگـر، ولی 

حـزب اصلـی وحدت مـزاری بـه خلیلـی ماند.
دوم-وقتـی خلیلـی در حـزب  وحـدت تغییـرات  
ایـن حـزب دچـار تشـتت و پراکندگـی  به وجـود آورد، 
شـد و سـتون اصلـی حـزب وحـدت شکسـت. دیگـر این 
جریـان سیاسـی قـدرت عمل و  انسـجام قبلی را نداشـت 
تـا در برابـر  دشـمن موضـع جـدی بگیرد. سـانحه هوایی 
بامیـان کـه برخـی از کادرهـای حـزب وحـدت را نیـز 
شـامل می شـد، به صـورت مرمـوز اتفـاق افتـاد. مهره های 
مهـم نظامـی حـزب وحـدت ماننـد شـفیع از بیـن بـرده 
شـد کـه نتیجه ایـن دیگرگونی هـا باعث سـقوط بامیان و 
انهدام شـکوه و غرور سیاسـی هزاره ها و تخریب شـاهکار 

تاریخـی بـودا به-دسـت طالبـان بود.

حزب وحدت؛
از تکوین تا فروپاشی

بعد از شهادت عبدالعلی مزاری 
در 22 حوت سال 1373 ابتدا استاد 

خلیلی در پاکستان به عنوان 
سرپرست حزب وحدت از 

سوی صادقی پروانی، داکتر 
طالب و سلیمان یاری انتخاب 

شد. این انتخاب در حالی 
صورت گرفت که خلیلی از 

مخالفان حزب وحدت بود. 
هماهنگ با حرکتی ها نامه ای به 

خامنه ای فرستاده بودند که جلو 
شکل گیری حزب وحدت گرفته 

شود. خود خلیلی به مشوره 
ایرانی ها از عبدالعلی جدا شد و 
در کنار حزب وحدت، »سازمان 

نصر نوین« را علم کرد. این در 
حالی بود که؛ مصارف سازمان 

نصر نوین را »آی اس آی« پاکستان 
پرداخت کند. این همکاری 

پاکستان با آقای خلیلی بخاطر 
ناتوان کردن حزب وحدت شکل 

گرفته و جنرال حمید گل در 
تبانی با حمکتیار کوشش داشت 

این جریان را با حمایت مالی و 
سیاسی خویش در مقابل حزب 

وحدت بسازد که در راس آن 
خلیلی باشد.



سال اول، شماره 44، شنبه، 23 ثور 1396، 
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 روح الله ققنوس
درویـش علـی خان هـزاره، حاکم محلّی هـرات، در 1163 هجـری برابر با 
1120 خورشـیدی توسـط احمدشـاه درّانـی )ابدالی( به حاکمیـت محلّیِ 
هـرات منصـوب و فقـط چند مـاه بعد خلع می شـود. احتمالاً او نخسـتین 
نشـانه ی طـرد و حذف هزاره ها و سـرآغاز فرآینـد فاجعه بار کنونی باشـد، 
فرآینـدی کـه نشـان می دهـد هزاره هـا رفتـه رفتـه بـه موضـوع اصلـیِ حاکمیـت قومـی و ابژه ی 
تردیدناپذیـرِ طـرد قـرار می گیرنـد. بررسـیِ توالـیِ طرد-فاجعه طی ایـن 275 سـال، یعنی قریب 

به سـه قـرن، تـاش وافر و تأمـل عمیـق می طلبد.
هزاره هـا تنهـا قربانـیِ ایـن نظـام نبودند؛ سـایر اقـوام از تاجیک ها، ازبک هـا و اقلیّت هـای هندو و 
اسـماعیلیه نیـز قربانـی شـدند. امـا تمایـز هزاره هـا با دیگـران در ایـن بود کـه هزاره هـا به عنوان 
موضـوع اصلـی طـرد و حـذف قـرار گرفتنـد. دولـت هزاره هـا را بـه عنوان دشـمن اصلـی تعریف 
کردنـد و بـا پشـتوانه ای ایدیولـوژی مذهبی-قومـی طـرد، نسل کشـی و بردگـیِ آن هـا را تـا مـرز 
نابـودیِ مطلـق آن هـا پیـش بردنـد. افـزون بـر ایـن، همذات پنـداریِ مذهبی نیـز میـان دولت و 
هزاره هـا وجـود نداشـت تـا از شـدّت نـگاه نفرت بـار و چیرگـیِ حـسّ قسـاوت نسـبت بـه آنـان 
فروکاهـد. بـا وجـود ایـن تفـاوت، امـا نقطه ی مشـترکی وجـود دارد که همـه ی مردم افغانسـتان 
را دربـر می گیـرد: غیـاب مـردم از عرصـه ی سیاسـت. غیاب مـردم را می بایسـت در مقـام امکان 
اسـتعایی یـا متافیزیـک فاجعه فهـم کرد؛ البتـه متافیزیکی که بـا گام های عینـی و تاختن روی 
تـن مردمان مکرّر برسـاخته شـده اسـت. غیـابِ فاجعه باری کـه در پرُی و خشـنودیِ تاریخی اش 
مسـتقیماً بـه مـرگ انسـان و انحطـاط انسـانیت منتهـی گردیـد. امـا اگـر نتـوان ایـن حقیقت را 
بـا شـواهد تاریخـی اثبـات نمـود، در حـدّ یک شـعار تنـزّل می کنـد و فاقد محتـوا و تأمل ناشـده 
رهـا می شـود. پـس می کوشـم بـه مـدد واقعیت ها بـه اثبات آن بپـردازم. ایـن غیـاب از دو طریق 
آشـکار می گـردد، یـا، دو دلیـل عینی برای اثبـات و رؤیت پذیـریِ آن وجـود دارد: 1- غیاب مردم 

در شـیوه ی انتقـال قـدرت، 2- جنگ ها.
از زمـان احمدشـاه ابدالـی تـا دوران جمهـوری داوودخـان نحوه ی انتقـال قدرت به   -1
صـورت موروثـی اسـت. جمهـوری داوود و حکومـت خلقی هـا و پرچمی هـا و هم چنیـن حکومت 
مجاهدیـن هرچنـد بـا اجماعـی از نماینـدگان مـردم شـکل می گیـرد؛ با ایـن وجـود، تک قومی و 
تک صدایی بـودن قدرت=حکومـت هم چنـان بـه عنـوان جوهـره ی آن حفظ گردیـد. همین جوهر 
بـس هولنـاک در امـارت اسـامی طالبـان نیـز با تکیـه بر مذهب بـار دیگـر احیاء و تثبیت شـد. 
بـاری، سـلطنت در مقـام صـورتِ نوعـی حکومـت و نـه الزامـاً سیاسـتۀدر اسـاس بر غیـاب مردم 
بنـا می شـود. از ایـن رو، عینیـتِ صـورتِ مذکـور در جامعـه ی مرکّب از اقـوام و مذاهـب گوناگون 
محتـوایِ بـه غایـت خونبـار یافـت. لـوازمِ منطـقِ طردۀامـری دور از انتظـار نبـود؛ و سـیر متوالیِ 
فجایـع ضـرورت درونیِ آن را نشـان می داد. از سـویه ی متفـاوت، تاخوردن این صـورت بر ماده ی 
ناهمسـان، گـواه انضمامـی بـر مرگباربـودن آن و نیـز برهان قاطع بر ضـرورت اجتنـاب از آن بود. 
مـاده ی ناهمسـان ضرورتـاً شـکلی کلـّی و معقـول از حکومـت می طلبیـد؛ امـا این انتظـار عقلی 
تحقـق نیافـت و بـل نفـس سـیطره ی صـورتِ سـلطنتی از قـدرت و حکومـت بر بسـتر جامعه ای 
ناپرسـا، فهـم محتـوا و لـوازم تاریخـیِ آن را ناممکـن می سـاخت و از ایـن رو، پرسـش و احسـاس 
اجتنـاب از آن در هیـچ ذهـن و جانی ریشـه نگرفت. در نهایـت، هراندازه این صورت می خواسـت 
خـود را بـر مـاده ی ناهمگـون غلبه دهـد و از حیات اش پاسـداری کنـد، بر خلق فاجعه ی بیشـتر 
نیازمنـد بـود، و در امتـداد آن جامعـه بیشـتر در مُـرداب کیـن و قسـاوت و نادانـی غرق می شـد.

جنگ هـا: جنگ هـا ماهیـت دردنـاک دارنـد. زیـرا از یک سـو بـا حضـور مـردم بـه   -2
عنـوان فاتـح، قهرمـان و تصمیم گیرنده مواجهیم، از سـوی دیگـر مردم به عنـوان مغلوب، مطرود 
و منقـاد ظهـور می کننـد. سـویه ی دردنـاک حضـور وارونـه ی مـردم، تنهـا در ایـن نیسـت کـه 
توسـط جنگ هـا قتل عـام و آواره می گردنـد و تمـام هسـتی ِ آن هـا غـارت می شـود، بـل همـان 
مردمـی کـه در جنـگ شـرکت می کننـد و به عنـوان فاتحـان ظهـور می نمایند، در حقیقـت ابزار 
منقـاد حاکمـان و قـدرت خاندانـی قـرار می گیرنـد. چـرا کـه آن ها بـا تطمیـع، انحـراف ذهنی و 
ایدیولـوژی، همذات پنداری هـای غیرمنطقـیِ قومـی و مذهبـی و یـا حتی بـا تـرس و تهدید وارد 
جنـگ می شـوند و در رکاب شـاهان و راکت یـارانِ تاریـخ در حـذف دیگـران کمـر می بندنـد. 
صـورت انضمامـیِ قضیهۀجنـگ مـردم علیه مردم بـود. نتیجه ی هولنـاک و دهشـت آور این بازی 
نیـز حقـارت و مـرگِ مـردم. بـه کـرّات آشـکار شـده اسـت کـه سـهم و نتیجـه ی جنگ هـا برای 

مـردم هیـچ بـوده و تأثیـری بـر حیـات و آگاهـیِ سیاسـی آن ها نداشـته اسـت.
چـه مردمانـی کـه با دیگـران می جنگند و قهرمـان باقی می مانند چـه آنان که مغلوب می شـوند، 
هـردو سـتمدیده اند. بـا ایـن وجـود، فرآینـد مذکـور در آغـاز دهـه ی 60 بـا یک منطـق جدید و 
متضـاد مواجـه می شـود: منطـق عدالـت و برابـری. زیـرا هزاره هـا بـه عیـان متوجّه می شـوند که 
اساسـاً دیگـران موجودیـت آن هـا را قبـول ندارنـد. سـه قـرن طرد-فاجعـه، بـه شـکل نظام مند و 
نهـادی تدبیـر و اجـرا می شـود. در مقابـل، هزاره هـا نـه اجـازه و امـکان حضـور در درون نظـام و 
نهـاد دولـت را دارد-بـرای ایجـاد تغییـر در نظـام سیاسـی یا حداقـل کاسـتنِ ابعاد فاجعـه- چرا 
کـه عامـداً از جانـب آن طـرد می گردنـد، و نـه در بیرون از قـدرت و در درون صاحـب یک نظام و 
نهـاد اسـت. طردشـدن از نهـاد رسـمیِ دولت=قدرت و فقـدان نهـاد در درون، هزاره هـا را بیش از 

پیـش به طـور برهنـه در معـرض فاجعـه وامی نهد.
از ایـن رو، ضـرورت تاریخـی ایجـاب می نمـود که هیـچ راهی رهایی بـرای هزاره ها و یا دسـت کم، 
بـرای کم کـردن ابعـاد فاجعـه، جـز ایجـاد "نهـاد" در درون نیسـت. نهـاد بـه دو دلیـل، سـرآغاز 
رهایـی و تبلـور عقـلِ تاریخـیِ هزاره هـا محسـوب می شـد: 1- هزاره هـا فقـط از طریـق نهـاد 
می توانسـتند علیـه دولت-قـدرت مقاومـت نماینـد و واجـد زبـان و خواسـت و مطالبـات تاریخیِ 
خویـش باشـند، 2- هزاره هـا تنهـا از طریـق نهـاد قـادر بودنـد جامعـه ی متشـتّت، نگاه هـای 

سـرگردان و خواسـت های پراکنـده و بـدون قـدرت را سـامان بخشـد.
تشـکیل حـزب وحدت اسـامی با کوشـش های سـخت و تدبیرِ دوران سـازِ شـهید مـزاری، تحقق 
ایـن سـامانه بـود، سـامانه ی کـه از یک سـو تشـتّت و آشـوب درونـی را وحـدت می بخشـید، و از 

سـوی دیگـر، به طـور نهادمنـد علیـه دولت=قـدرت برمبنـای عدالـت و برابـری، مقاومـت را خلق 
کـرد. از آغـاز تشـکیل حـزب وحدت اسـامی افغانسـتان تا پایـان امـارت طالبان را بایـد دوره ی 
"وحـدت" و "مقاومـت" در نظـر گرفـت. از همین جـا آشـکار می شـود کـه حـزب وحـدت بـا دو 
مسـأله ی بـه غایت دشـوار مواجه بـود: 1- وحـدت در درون؛ زیرا ایجاد وحدت میـان حرکت های 
منافقانـه و نگاه هـای متفـرّق و احـزاب و جامعـه ی به شـدّت پراکنـده از طریـق طرح یـک ایده ی 
تاریخـیِ واحد-ایـده ی عدالـت- دشـوار بـود )جنگ هـای داخلـی احزاب شـیعی از همیـن منظر 
قابـل فهـم و نقـد اسـت(، 2- مقاوت علیـه ی دولت-قدرتۀکه هم چنـان بر منطق طرد اسـتوار بود 
و روی لـولای تبعیـض و فاجعـه می چرخیـد. لـذا ایـن دوره منطقـاً یک بررسـی و تأمـل جداگانه 
می طلبـد. امـا با بررسـی سـطحی، عجولانـه و محض برای آشـنایی کلیّ و کسـب اطاعـات، این 

دوره غیرقابـل درک باقـی می مانـد.
پـس از طالبـان نیـز هزاره ها بـا همان دو مسـأله ی فوق- وحـدت و مقاومت- درگیراند. مسـأله ی 
مـا همـان مسـأله اسـت؛ اما در این برهـه دو رویکرد متفـاوت و بل متضاد وجـود دارد: 1- وحدت 
و مقاومـت از منظـر و مسـیر حزب=نهـاد، 2- وحـدت و مقاومت از طریق بسـیج مردمی، اعتراض 
خیابانـی و شـورش های مدنـی، کـه در مقاومـت هشـتاد دانشـجوی علـوم اجتماعـی علیـه نظام 
آمـوزش، جنبـش تبسّـم علیـه نسل کشـی و جنبـش روشـنایی علیـه تبعیـضِ نظام منـد ظهـور 
یافـت. ایـن دو قطـب، تاکنـون همدیگـر را "نفـی" کـرده اسـت. امـا بایـد توجّـه داشـت کـه بـا 
التفـات بـه وضعیّـتِ تاریخـیِ هزاره ها، اگـر این تضاد، تضـادِ منافعِ افـراد، احـزاب و در اصل بازیِ 
قـدرت باشـد، به یقیـن، گـواه این حقیقـت خواهد بود کـه "نفی/طرد" درونی شـده اسـت. این بار 
هزاره هـا نـه از بیـرون و از سـوی دولـت، بـل خـود از طریق منازعـات درونی به حـذف و رفتن به 
حاشـیه ی قـدرت کمـک می کننـد. امـا اگـر ایـن تضاد، تضـادِ یک نحـوه تفکّـر و خواسـت با کلّ 
وضعیـتِ موجـود و جدّیـت رویارویـی بـا آن اسـت- که البتـه حدوث ایـن تفکّر را نبایـد غیرقابل 

نقـد تلقـی کـرد- بایـد آن را مورد پرسـش و تأمل قـرار داد.
احزاب=نهادهـای هزاره هـا، پـس از طالبـان و از ابتـدای تشـکیل دولـت جمهـوری، جامعـه را بـه 
جزایـر کوچـک مبـدل سـاختند؛ به جای تـداومِ وحـدتِ قدرت مندِ قبـل از دوره ی جدیـد، مردم 
را قصّابـی کردنـد و واحدهـا و وحدت هـای کوچـک خلـق نمودنـد. از ایـن رو، این شـکل از ایجاد 
وحـدت، بـه واقـع، سـویه ی دیگـری تشـتّت و آشـوب بود و هسـت. بـه هـر روی، اگـر نهادها در 
ایجـاد وحـدت درونـی تاحـدودی موفـق بودنـد؛ امـا در رویـاروی بـا منطـق طـرد و نقـدِ دولـت 
ضعیـف عمـل کردنـد. در مقابـل، جنبـش روشـنایی، هنوز وحـدت درونی را شـکل نداده اسـت؛ 
امـا در رویارویـی بـا دولـت و منطـق طردۀیک منطق و افـق رادیـکال را دنبال می کنـد. از جانب 
دیگـر، می تـوان گفـت ایـده ی جنبـش یک ایـده ی تاریخـی و اصیل علیـه منطق طرد می باشـد؛ 
امـا نحـوه ی تحقـق ایـن ایـده سـزاوار نقـد و بررسـی می باشـد. از آن طـرف، احـزاب و نهادهـای 
درونـی، بـر یـک ایـده ی اساسـی تکیـه نـزده بودند؛ امـا در عمـل دسـتاوردهای هرچنـد کوچک 
امـا مثبـت داشـته اند. بنابرایـن، آیـا موجودیـتِ هزاره هـا از حیـث درونـی، میـان تحقـق ذهنـۀو 
فروپاشـیِ عینۀیـا فروپاشـیِ ذهنـۀو تحقـقِ عینـۀدر حـال انحطـاط و ویرانـی اسـت؟ بـا توجّه به 
خواسـت تاریخـی و یـا ایـده ی مرکـزی حـزب وحـدت قبـل از دوره ی جدیـد، اکنون سرنوشـت 
ایـن ایـد- ایـده ی عدالـت- بـا دو مقـوّمِ وحـدت و مقاومـت در چـه موقفـی قـرار دارد؟ حضـور 
کنونـیِ هزاره هـا در نهـاد دولـت، یـک حضور نهـادی و از کانال احـزاب صورت گرفته اسـت. پس 
ضـرورت دارد بپرسـیم ایـن حضـور تا چه انـدازه در تصمیم های سیاسـی عمیق و مؤثـر بوده و تا 
چـه انـدازه عقیـم و سـترون؟ از طرفـی، با کـدام معیار بایـد آن را مـورد داوری و تأمل قـرار داد؟ 
بـا کـدام معیـار بایـد ایده و سـازوکار عملـیِ جنبش را بررسـی نمـود و اندیشـید؟ اگـر عقانیّت 
سیاسـی و عدالت طلبـی را کنـار بگذاریـم، آیـا می توانیـم نهادهـا را نـه بـا ایـده بـل بـا عملکـرد 
و دسـتاوردهای آن هـا مـورد قضـاوت قـرار دهیـم، و بـه وزان آن، جنبـش را نیـز نـه بـا واقعیـت 
بـل تنهـا بـا ایـده ی آن مـورد تأمل قـرار دهیـم؟ مقصـود از عقانیّت چیسـت؟ کدام دسـتاورد و 

کدامیـن ایـده؟ آیـا می تـوان چیـزی را بـا خودش سـنجید؟
مـزاری ابتـدا بـا آشـوب و تشـتّت درونـی از یکسـو و بـا منطـقِ طـردِ نظام منـد از سـوی دیگـر 
مواجـه می گـردد. آشـوب را بـه وحـدت می رسـاند و وحـدت را تکیه گاهی بـرای مقاومـت مبدّل 
می نمایـد. ایـن دوره، نیازمنـد بررسـی جداگانـه تحت سـه مقولـه ی مرتبط به هم اند: 1( آشـوب، 
2( وحـدت، 3( مقاومـت. پـس از طالبـان دو واقعیـت کلیّ وجـود دارد: احزاب=نهادهـا و جنبش. 
احـزاب متکـی بـه فـرد هسـتند؛ یـک زبـان و یـک چشـم دارنـد: رهبـران. تمـام هویـت احزاب 
برمی گـردد بـه شـخصیت رهبران. ایـن این همانی بدان دلیل اسـت کـه احزاب واجـد یک هیئت 
مونارشـیک اند و هیـچ صـدا و اراده ی متفاوتـی درون آن شـکل نگرفتـه و نمی گیـرد. بـه همیـن 
سـبب، احـزاب به واقـع، غیرسیاسـی اند. و همان طورکـه گفتـه شـد احـزاب بـه دلیـل سرشـت 
مونولـوگ و مونارشـیک، از ایـده برخـوردار نیسـت و نمی تواند باشـد، پس بایـد احزاب=رهبران را 
بـا توجّـه به دسـتاوردهای آنان مورد پرسـش قـرار داد. بدین ترتیـب، دو مقولـه در این جا اهمیت 

دارد: 1( رهبـران و 2( دسـتاوردها.
امـا بررسـی جنبـش متفـاوت اسـت؛ چـرا کـه هم ایـده ی آن مورد پرسـش اسـت و هـم واقعیت 
و عملکـرد آن. بی شـک جنبـش برخـوردار از ایـده اسـت؛ امـا دقیقـاً بـه دلیـلِ حدوثـۀو تحقـقِ 
ایـده، هـم خـودِ ایـده مـورد پرسـش اسـت- از ایـن حیـث که تـا چـه انـدازه خودآگاهانه اسـت 
و چگونـه می بایسـت بـدان اندیشـید- و هـم عملکـرد و گام هـای انضمامـیِ جنبـش کـه شـدیداً 
مـورد نقـد واقع شـده اسـت. امـا فصـلِ متمایز کننـده ی جنبـش از نهادها- یـا دو نـوع رویاروی 
بـا منطـق طـرد- این اسـت که جنبش بی واسـطه اسـت و نهـاد باواسـطه. دقیقاً به همیـن دلیل 
جنبـش هیـچ عضـوی نـدارد، همـگان می تواننـد بالقـوه و بالفعل عضـو آن باشـند، و هیچ صدای 
فـردی واحـدی در آن حاکـم نیسـت و منطقـاً نبایـد باشـد. بنابرایـن، هـردوی این باواسـطگی و 
بی واسـطگیِ رویـارویِ بـا منطقِ طردۀمحل پرسـش و تأمل اسـت. اما بی واسـطگی یعنی مقاومت 
از طریـق بسـیج مردمـی و اعتراضـات مدنـی و غیرنهادمنـد مشـخصّه ی اصلـیِ جنبـش به شـمار 
می آیـد. از جانـب متفـاوت مسـأله ی جنبـش در قـدم نخسـت نقـد قدرت بـود. بی تردیـد قدرت 
به طـور کلـّی منبـع اصلـیِ اشـکالِ گوناگـون فسـاد اسـت. حال بایـد دیـد جنبش چگونه مسـیر 
نقـد قـدرت را می پیمایـد. با ترسـیم این ابعـاد و حرکـت روی چنین خطوطیۀمی توانیـم از تقدیر 
معاصـر خویـش بپرسـیم. مـن سـعی نمـودم شِـمای کلـّی از صـورتِ معقـولِ حـزب وحـدت در 
دوران شـهید مـزاری ارائـه دهـم. به طـور خاصـه، مسـأله جنبـش عدالت خواهی هم قـدرت بود 
و هـم عدالـت. مـزاری بـه خوبـی می دانسـت و در تجربـه ی بی بدیـل سیاسـی اش نشـان داد کـه 
نمی تـوان بـدون قـدرت بـه عدالـت رسـید، اما قـدرتِ عـاری از عدالـت را نیـز بی معنـا، تاریک و 
فاجعه بـار می دیـد. او بـرای رسـیدن بـه قـدرت به مـردم تکیه نمـود و بـرای اجـرای عدالتۀعلیه 
نظـام اسـتبدادی مقاومـت کـرد. حـزب وحـدت هیئـت ارباب-رعیتی نداشـت. اما اینـک، جهان 
سـتمدیده منحـط گردیده و فروپاشـیده اسـت. ما بـه دوران قبل از مزاری پرتاب شـده ایم. اکنون 
قدرت طلبـی و عدالـت هـردو بـه بحـران و بن بسـت مواجـه شـده اسـت. نـه اسـتراتژی خاصـی 
بـرای مشـارکت در قـدرت وجـود دارد؛ چـرا کـه احـزاب منفعانه در سـایه ی چپن هـای تصمیمِ 
دیگـران حرکـت می کننـد، و نـه توانـی بـرای اجـرای عدالـت وجـود دارد؛ زیـرا روح خصومت بر 
ارواح حکومـت می کنـد. احـزاب بـه اقلیتـی یک درصـدیِ وفادارۀدلخوش انـد و تمـام مـردم را به 
آن هـا تقلیـل داده انـد، جنبـش روشـنایی نیز تاکنـون خواسـت عدالت را بـه مدّاحی بـدل نموده 
و مقابلـه بـا قـدرت هنـوز ابهامات روشـی و درونـیِ فراوانـی دارد. ایـن دوگانگیِ درونـی، هزاره ها 
را از درون مـی دَرَد و بیشـتر در معـرض طـرد قـرار داده اسـت. تجربه ی وحدت اینک فروپاشـیده 
و بی زبـان شـده اسـت؛ نـه زبانـی بـرای هم سخن شـدن بـا مـردم و نـه زبانـی بـرای نقـدِ قـدرتِ 
اسـتبدادی. هزاره هـا هنـوز هـم دچار یـک حقـارت تاریخی-درونی اسـت. از ایـن رو، نمایش های 
پوپولیسـتیِ رهبـرانِ اصاح ناپذیـر چیـزی جـز تئاتر حقـارت و سـترونی و درماندگی نیسـت. در 
پایـان می بایـد گفـت هزاره هـا هنـوز در جبهـه ی جنگ قـرار دارد و وضعیّـت کنونی بـرای آن ها 
یـک وضعیّـت جنگـی اسـت؛ لـذا به ضـرورت تاریخـی باید بـه احیاء تجربـه ی وحدت بازگشـت، 

امـری که نـدای قلبـیِ همگان می باشـد.

فروپاشی و بی زبانیِ یک تجربه

احزاب و نهادهای هزاره ها، 
پس از طالبان و از ابتدای 
تشکیل دولت جمهوری، 
جامعه را به جزایر کوچک 
مبدل ساختند؛ به جای 
تداومِ وحدتِ قدرت مندِ 
قبل از دوره ی جدید، مردم 
را قصّابی کردند و واحدها و 
وحدت های کوچک خلق 
نمودند. از این رو، این شکل 
از ایجاد وحدت، به واقع، 
سویه ی دیگری تشتّت و 
آشوب بود و هست. به هر 
روی، اگر نهادها در ایجاد 
وحدت درونی تاحدودی 
موفق بودند؛ اما در رویاروی 
با منطق طرد و نقدِ دولت 
ضعیف عمل کردند. در 
مقابل، جنبش روشنایی، 
هنوز وحدت درونی را شکل 
نداده است؛ اما در رویارویی 
با دولت و منطق طرد یک 
منطق و افق رادیکال را 
دنبال می کند. از جانب 
دیگر، می توان گفت ایده ی 
جنبش یک ایده ی تاریخی 
و اصیل علیه منطق طرد 
می باشد؛ اما نحوه ی 
تحقق این ایده سزاوار نقد و 
بررسی می باشد.
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 اسد بودا
خلیلـی پاشـنه آشـیل اعتراضـات سیاسـی هزاره هـا در دوران کنونی اسـت. خلیلی ماشـینِ اخته سـازی حکومت درمیـان هزاره ها اسـت. او یک اخته ی 
سیاسـی اسـت و بـا حلقـه از اختگانـی کـه در اطرافـش گـرد آمده انـد، رویایِ اخته سـازی تمـام جامعه هـزاره را در سـر دارد و برای تحقـق آن تاش 
می کنـد. خلیلـی اسـتاد تبدیـل کـردن اشـک گرمِ مردم به آه سـرد اسـت و در سراسـرِ حیـاتِ سیاسـی اش در برابر »تصمیـمِ جمعی» بـه حیث عامل 

خنثاسـاز عمل کرده اسـت.
درسـت همان گونـه کـه سیاسـت در کشـور ما یک شـکل هندسـی متشـکل از اضاع قومی اسـت، فضاهای مسـکونی در کابل نیز سـاختارِ قومی دارنـد. بافتـار و ریختارِ قومی 
شـهر تـا آن حـد متعیـن/ قطعـی اسـت کـه نه تنها مردمِ عـادی، بلکه رهبرانِ سیاسـی و مقامـاتِ عالی رتبـه ی دولتی کـه دارای انواعی گارد محافظتی و خدم وحشـم هسـتند، 
تنهـا در مناطقـی کـه تراکـمِ قومی شـان در آن زیادترنـد، می تواننـد بودــوـ بـاش داشـته باشـند. نخسـتین دیـوارِ امنیتـی کابـل، دیوارِ قومی اسـت. یکـی از رهبرانـی که به 
لحـاظِ کـردار، گفتـار و پنـدار هرگـز بـه منافـعِ جمعـی هزاره هـا پایبندی نشـان نداده، اما سـاختارِ سیاسـی ـ قومـی شـهر او را نیز ناگزیر می سـازد کـه جابه جایـی مکانی اش 
از محـدوده ی تراکـمِ جمعیتـی هزاره هـا فراتـر نـرود، »محمدکریـمِ خلیلـی«، رهبـرِ حـزبِ وحـدتِ اسـامی افغانسـتان و »معـاونِ دوم رییس جمهـور« اسـت. او پیش ازایـن 
در کوچـه شـماره 6 کارتـه سـه خانـه داشـت؛ خانـه کـه در آن مـزاری حـدود دو سـال و هشـت مـاه، در سـخت ترین شـرایطِ تاریخـی، هزاره هـا را رهبـری می کـرد. اکنون، 
امـا خلیلـی، از خانـه مـزاری، بـه کوچـه شـماره 10 کوچیـده اسـت، شـاید بـه این سـبب که دیگـر دوسـت نـدارد در جایی زندگـی کند که یـاد و خاطـره مـزاری و مقاومتِ 
غـربِ کابـل را بـا خـود دارد و شـاید هم پیاله هـای دولتـی اش او را ناگزیـر کـرده آنجـا را تـرک گویـد. کوچه شـماره 10، سـرک اصلی پلُِ سـرخ را به سـرکِ دارالامـان، پیوند 
می زنـد. ازنقطه نظـر جامعه شـناختی، به ویـژه جامعه شناسی شـهری، سـرک ها و راه هـا را می تـوان بازتاب هـای پیوندِاجتماعـی دانسـت. اگـر دولت هـای افغانسـتان در طـول 
تاریخشـان همـواره کوشـش کرده انـد راه هـای هزاره جـات را مسـدود و بسـته نگـه دارنـد، دلیـل اصلـی آن شـاید این بوده اسـت کـه هیچ گونه پیونـد اجتماعی میـان خود و 
ایـن مـردم احسـاس نمی کرده انـد. راه هـا جابه جایـی شـهروندان را رخدادپذیـر می سـازند و جابه جایـی اشـیا که مهر و نشـانِ اجتماعـی/ اقتصادی را بر پیشـانی دارنـد و یا در 
آینـده خواهنـد داشـت، از خـالِ راه هـا انجـام می شـوند. به سـخنی دقیق تر اگـر بخواهیم تصویـر انضمامی »تخیـلِ اجتماعی پیونـد» و »پیونـد تخیلی اجتمـاع» را به صورت 
دیـداری واکاوی نماییـم، راه هـا چنیـن واکاوی ای را امکان پذیـر می سـازند. امـا، درسـت برعکـس راه ها که سـیمای ماتریالیسـتی »تخیـلِ اجتماعی» پیوندِ انسـان با انسـان و 
انسـان بـا طبیعت انـد، »درهـا» و »مرزهـا» نگاره هـای »تخیـل فاصلـه» و به بیانِ روسـو »خط کشـی شـیادانه بـه دورِ قطعـه ای از زمیـن» به منظـور مالکیتِ شـخصی و ایجاد 
قلمـروِ »ورودِ جمع/مـردم ممنـوع» هسـتند. درهـا و مرزهـا شـکل بخشـیدن به امر بی شـکل و نشـان محدودیت هایی هسـتند کـه در آنجا آدمی می ایسـتد و یا باید بایسـتد.

کوچـه شـماره 10، تـا مدت هـا همچنـان نمـاد عینـی و مـادی تخیـلِ پیوند بود و سـرکِ اصلی، شـلوغ و پر از سـرو و صدای پل سـرخ را به سـرکِ دارالامان، که در یک سـوی 
آن مدرسـه شـیخ آصـف، نمـاد ایدیولـوژی بنیادگرایـی شـیعی/ ولایتِ فقیهی قـرار دارد و در سـویه ی دیگرِ آن دانشـگاهِ آمریکایی به حیـثِ نماد ایدیولوژی سـرمایه داری/ ضد 
ولایـتِ فقیهـی، پیونـد مـی زد. حرکـتِ انسـان ها و اشـیا در متـن این کوچـه جریان داشـت. با تهاجـم کوچی ها بهسـود، چیزهای بسـیاری، از جملـه کوچه شـماره 10 تغییرِ 
چهـره داد. ایـن کوچـه کـه سـال ها »تخیـل پیونـد» بـود و حرکتِ افـراد و اشـیا در آن صورت می گرفـت، به »تخیـلِ فاصله» بـدل گردید. عسـکرها و گاردهـای محافظِ آقای 
خلیلـی در یـک چشـم بـه هـم زدن، پیـش از آنکه خورشـیدِ کابل، این دهشت شـهر خـون و تباهـی را بدرود گویـد، با سـاختنِ دیوارهای محافظتی و سـیم های خـاردار، راه/
کوچـه را بـه »در» و »پیونـد» را بـه »فاصلـه» بـدل کردند. شـاید بتوان »دروازه» سـاختنِ »راه» را نشـانه فرمانِ ایسـت و مشـخص سـاختنِ حریـم معاون از مردمی دانسـت 
کـه او بـا عـروج از شـانه های زخمـی و خسـته ی آنـان بـه این مقام دسـت یافته اسـت. به سـخنی دیگر، از آنجا که شـهر کابل سـاختار قومـی دارد، »در» سـاختنِ راهِ عمومی 
توسـط خلیلـی در منطقـه ای کـه اکثریـتِ جمعیـتِ آن را هزاره هـا تشـکیل می دهند، بدان معناسـت کـه اینجا قلمـروِ شـخصی »معـاونِ دوم رییس جمهور» اسـت و بنابراین 
ورود شـما ای کسـانی کـه خاکریزه هـای ایـن منطقـه رنـگ و بـوی خـون شـما را دارد و در هر وجب آن گوشـت و اسـتخوانتان با خاک و سـیمان معجون اسـت، ازاین پس به 
ایـن کوچـه/ خـرگاه خلیلـی، ممنـوع خواهـد بـود. ورای ایـن دیوار، و بیـرون از این در، از کابل تا بهسـود مـال آقای کـرزی و کوچی ها، ولـی در محدوده ایـن چهاردیواری که 
دیـوارِ محافظتـی، سـیم های خـاردار و درِ به تازگـی ساخته شـده پیونـدِ آن را بـا دنیـای بیرون می گسـلد، لانه امنِ معاون دوم رییس جمهور اسـت و کسـی حق نـدارد در حریمِ 
حـرمِ او پـا بگـذارد. در اوج تهاجـم، درسـت در زمانـی کـه بهسـود در آتـش می سـوخت و آوارگانِ آن در کوچه هـای تاریـک و بدبـوی برچـی به دنبـال سـرپناهی می دویدند، 
یـک شـب جمعـی از دانش آموزانـی را دیـدم کـه بـه نشـانه ی اعتـراض، جلـوِ در و اطـرافِ دیـوار محافظتـی ایسـتاده بودند، امـا دیگر کوچـه شـماره 10 »تخیل پونـد» نبود، 
»تخیـل فاصلـه» بـود و عسـکرهای خلیلـی بـه دانش آمـوزان معتـرض اجـازه عبور از کوچـه را نمی دادند و با دسـتان به ماشـه و قبضـه، دانش آمـوزان را از دمِ در و کنـار دیوار 
دور می کردنـد. مـن احسـاس می کـردم کـه هـر آن ممکـن اسـت ماشـیندارِ »پیکا»ی سـرباز ایسـتاده بـر بـاروی کاخِ معاون، سـر یکـی از معترضان را سـوراخ کنـد. ازآن پس 
وقتـی بـه ایـن راه بسـته نـگاه می کنـم، بـه عسـکری کـه همه جـا را زیر نظـر دارد، بـا پیکا آماده شـلیک اسـت و بـه محافظینی کـه همچـون هالـه نفوذناپذیر در اطـراف در 
حلقـه زده انـد، همـواره عنـوان مقالـه »صالـح جهانگیـر» در مـورد آقـای خلیلـی بـه ذهنم می رسـد: »مـردی برای تمـام فصـول» و وجدانـم از من می پرسـد، آیا به راسـتی او 

مـردی اسـت بـرای تمام فصـول؟ بگذارید اندکـی به گذشـته برگردیم.
در آسـتانه انتخابـات ریاسـتِ جمهـوریِ سـالِ گذشـته، آقـای »صالـحِ جهانگیـر»، به مناسـبت گزینش مجـدد محمدکریـم خلیلـی از جانب حامدکـرزی به عنوان معـاون دوم 
رییس جمهـور، مقالـه ای در تحلیـل شـخصیت و کارنامـه ی آقـای خلیلـی نوشـت و او را »مـردی برای تمام فصـول» لقـب داد. البته نمی توان شـیوه ی روایت و اسـناد تاریخی 
کـه آقـای جهانگیـر بـه کمـکِ آن هـا سرگذشـتِ آقـای خلیلـی را ورق می زنـد، نادیده گرفـت. مقالـه ی او دربردارنـده بی شـمار نکته هایی اسـت که دیـدِ تحلیلگـرانِ معمولی 
آن هـا را نمی بینـد و شـیوه ی روایـت، نحـوه ی آغـاز و پایـانِ آن، به رغـم نتیجه گیری هـای غیرمنطقـی نویسـنده، بـه حـد کافـی جـذاب و پرشـور اسـت. بـه نظـر می رسـد از 
آنجـا کـه آقـای جهانگیـر احتمـالاً روزی - روزگاری یـار و همـکار و همـدم و همقدم آقـای خلیلی بوده، نکات ریزودرشـت بسـیاری را از زندگـی آقای خلیلی آورده اسـت که 
اکنـون نیـز، در ایـن قحطـی اسـناد و منابـع و در شـرایطی که خلیلی گذشـته ی خود را یکسـره بـه مغاکِ فراموشـی انداخته اسـت، می تواند مـار را یاری کند. ادبیاتِ پرشـور 
و گـرمِ او، دربـاره ی شـخصیتِ پریده رنـگ و سـردِ خلیلـی، به نحـوی دل بسـتگی و حسِ نوسـتالژیک او نسـبت بـه دورانِ رفاقتِ او بـا خلیلی را بـاز می نمایاند، اما، شـکاف ها و 
خاهـای کـه در ایـن متـن میانِ آن دو گشـوده می شـوند، نشـانگرِ آن اسـت که بازگشـتِ او بـه دنیای رفاقت بـا خلیلی ناممکـن اسـت و در تمامـی واژگان، مفاهیم، جمات 
و قطعـاتِ گـرمِ ایـن متـن نشـانه های گریـز و فاصلـه از دنیـای سـردِ خلیلـی دیده می شـود. اگـر ازنقطه نظـر تحلیلِ ادبـی متـنِ جهانگیر را آنـاکاوی نماییـم، میـانِ دنیای او 
و خلیلـی شـکافِ عظیمـی دهـان گشـوده اسـت؛ خلیلـی تناقضـاتِ درونـی اش را بـا ترجمـه ی اشـک و آهِ جمعی به آهِ سـردِ سیاسـی، پاسـخ می دهـد و جهانگیر بـا به صلیب 
کشـیدنِ خویـش بـه میـخِ واژگان و بـدل کـردنِ هسـتی خویـش به جمات و بیانِ پرشـور. اساسـاً ایـده ی »مردی بـرای تمامِ فصـول»، بیش از آنکـه به خلیلی واقعی اشـاره 
داشـته باشـد، بـه خلیلـی آرزویـی و یوتوپیایـی اشـاره دارد، کـه زمانـی نه تنهـا صالـح جهان گیر، بلکه بی شـمار افـراد و شـاید همه ی مـا آرزو داشـتیم، او »مردی باشـد برای 
تمـامِ فصـول»، آرزوی کـه هرگـز بـه حقیقـت نپیوسـت. البته نبایـد آقای جهانگیر را به دلیلِ مسـتور گذاشـتن/ ماندنِ سـیمای پنهان زندگـی خلیلی سـرزنش و مامت کرد، 
زیـرا رهیافتـن بـه گنجینـه ی راز و رمـز خلیلـی، به جـز پـاره ی از راز و رمزهـای کـه زمانـی همـراه بـا یک قطعـه تذکـره او در میان بوجـی کهنـه ای در دفتـرِ »مرکزمطالعات 
کابـل» در تهـران خـاک می خوردنـد و میـدانِ تاخت وتـاز موش هـای بـی ادب و چاق وچلـه بود کـه مطابقِ تخمیـن زیست شناسـانِ ایرانی، جمعیـتِ آن ها در تهـران از مرز 25 
میلیـون فراتـر رفتـه بـود، کارِ آسـانی نبـوده و نیسـت و محـض اطـاع خواننـدگان یـادآوری می کنم که همـان تذکره کهنـه که نمی دانـم طوفانِ زمـان ورق پاره هـای آن را به 

کجـا بـرد، هویـت قدیـم آقای خلیلـی را چنیـن معرفی می کنـد: »محمدکاظـم ولد محمد اسـلم، شـغل تجارت».
بـاری، به رغـم روایـتِ پرشـور و جـذاب آقـای جهان گیـر از زندگی آقـای خلیلی، میان مقدمـات و نتیجه گیـری، رابطه منطقـی و معنادار وجود نـدارد. نحوه روایـت و اطاعاتِ 
ارایـه شـده تـا حـدودی خـوب اسـت، امـا در مقـام نتیجه گیـری آن »حدوسـطی» کـه به لحـاظِ روشـی میـان مقدمـات و نتیجه پیونـد منطقـی و معنایـی برقرار می سـازد، 
به کلـی نادیـده گرفتـه شـده اسـت. او پـس از بررسـی خیمه شـب بازی خلیلـی در نقش های فـراوان و حضوروغیاب هـا و جنگ وگریزهـای او نتیجـه می گیرد کـه »خلیلی مرد 
بـرای تمـام فصـول اسـت؛ زیـرا همیشـه سـود برده اسـت و هیـچ گاه زیان نکرده اسـت، همیشـه بـا جریان بوده اسـت و هیـچ گاه بر ضد جریـان نبوده اسـت؛ همواره بـا برنده 
بـوده اسـت نـه بـا بازنـده و بـه قـول خـودش »بـا کاروان پیـروز» همـراه بـوده اسـت نـه اردوی شکسـت ]1[». اما بر مبنـای همـان نکاتی کـه آقـای جهانگیـر در مقاله خود 
اشـاره کـرده و لزومـی نیسـت فصـول دیگـری در اینجـا بازگفـت شـود، و نیز بر اسـاسِ حوادثـی که در ایـن اواخر در بهسـود و دیگـر رخدادهـای تبعیض آمیـز در عرصه های 
سیاسـی، فرهنگـی و انکشـافی و موضع گیـری خلیلـی در مـورد آن هـا، می تـوان زندگـی آقـای خلیلـی را دیگرگونـه بازگفـت نمـود و بر خـاف آقـایِ جهانگیر نتیجـه گرفت 
کـه خلیلـی نه تنهـا مـردی بـرای تمـام فصول نیسـت، بلکه »نامـردی برای تمـام فصول» اسـت. »نامردی بـرای تمام فصـول» قبای مناسـب و زیبنـده ی قامتِ بـالای خلیلی 
اسـت. او کسـی اسـت کـه ولـعِ سـیری ناپذیر و تـام و تمـام بـه »اخته سـازی» نیروهـای رادیـکال و فعـال دارد و در سراسـرِ حیاتِ سیاسـی اش در برابـر »تصمیـمِ جمعی» به 
حیـث عامـل خنثاسـاز عمـل کـرده اسـت. به هرحـال خوب اسـت کـه بار دیگـر عملکـرد او مورد داوری و سـنجش قـرار گیـرد. البته باید خاطرنشـان کـرد که در صـد بالای 
تحقیرهایـی کـه امـروز بـر جامعـه هـزاره تحمیـل می شـوند، از رقابـت غیرمنطقی آقای خلیلی و محقق ناشـی شـده اسـت. بنابراین انگشـت انتقاد نهـادن بر کارنامـه ی آقای 
خلیلـی، بـه معنـای تأییـد و انگشـتِ صحـت نهـادن بـه موضع مخالفـان او یا تبرئـه و تطهیر آقـای محقق نخواهـد بود. شـاید نویسـنده بتواند با نوشـتن و اعتراف بـه گناه، تا 
حـدودی نفـسِ گناهـکارِش را تطهیـر نمـوده و از گناهـانِ زمانـه دامـن بیالاید، امـا، تطهیرِ افرادِ سیاسـی تنها بـا عملِ سیاسـی معطوف به جمع/ مـردم، رخدادپذیر اسـت، نه 

مداحی هـای درباریـان، دروغ نویسـی ها و ریختـنِ اشـکِ پـاکِ قلم در پـای این وآن.
صالـح جهان گیـر، تنهـا برخـی از رمـز و رازهـای زندگـی خلیلـی را برشـمرده ولی هرگز بـه نقطه هـای تاریک و پرسـش برانگیز زندگی او اشـاره نگرفته اسـت. ما هـم از موارد 
مرمـوز و اسـرارآمیز چـون »قتـلِ شـفیع» و حرف وحدیث هایـی از بندوبسـت بـا عربسـتان سـعودی و تحویـل دادن مشـکوک انبارهـای اسـلحه حـزب وحـدت در بامیـان بـه 
طالبـان صرف نظـر کـرده و به صـورت اجمـال بـه بررسـی برخـی از عملکردهـای او در این دو سـالِ اخیر اشـاره می کنیـم، که برای اثبـات بی ارادگی سیاسـی او کافـی به نظر 
می رسـد. خلیلـی، بـه تعبیـر آقـای جهانگیـر در ماجـرای تهاجـم کوچی هـا به بهسـود، در سـال 1387 »بـا لبخند و اشـک برخورد کـرد و اگر دردی هـم از ایـن حادثه به دل 
داشـت نـه آخـی بـر زبـان آورد و نـه اخمـی بـر چهـره ظاهر کـرد». در سـال 1387 بیسـت ونه نفر در بهسـود توسـط کوچی ها به شـهادت رسـیدند، خلیلـی امـا در برابر این 
فاجعـه ی انسـانی نه تنهـا بـا لحـنِ درباری هـا سـخن گفـت، بلکـه بـدونِ کوچک تریـن توجـه بـه خون هـای ریخته شـده، از کوچی هـا به عنـوان »بـرادر و دوسـتان کوچی ما» 
یـاد کـرد. سـهل انگاری آقـای خلیلـی در سـال 1378 سـبب گردیـد کـه در ماجـرای امسـال حـدود ده نفر انسـان در بهسـود قربانی شـوند. پرسـشِ اساسـی، اما، این اسـت 
کـه چـرا آقـای خلیلـی کـه در دفعـه پیشـین به قـول آقـای جهانگیـر »نـه اخمی بـر چهره ظاهر کـرد و نـه آخی بر زبـان آورد» امسـال تظاهـر به طرفـداری از مردم بهسـود 
را به جایـی رسـاند کـه به تقلیـد از مـزاری از ریـزش خـون خـود در کنـار مـردم سـخن گفـت، بـا اقتبـاس از سـخن امام علی خـود را »خـار در چشـم و اسـتخوان در حلقوم» 
خوانـد و بـا اشـاره بـه سـخنان امـام حسـین هنـگام امتنـاع از بیعـت یزیـد که گفته بـود انگیـزه ی قیام من نه سرکشـی و سـتم گری بلکـه اصـاح در کار مردم اسـت، گفت 
رفتـن مـن بـه بهسـود نـه بـرای ظلـم و جور که بـرای اصاح اسـت )؟( حقیقـت مطلب این اسـت کـه در آن دوران دهشـت و رنج، در کنار سـکوتِ همـراه با لبخندِ همیشـه 
مودبانـه ی آقـای خلیلـی اعتراضـات گسـترده ی مدنـی را در درون جامعـه شـاهد بودیـم. جامعه را اضطـراب و التهابـی فراگرفته بود که به سـمتِ مخالفِ آرامـش آقای خلیلی 
سـیر می کـرد و قـدرت و حیثیـت نداشـته ی او را طعمـه ی تـاراج و یغمـا قـرار داده بـود. او از زمانـی کـه آخرین تقاهایـش برای جلوگیـری از تظاهـرات مردم نـاکام ماند، با 
دل بیمـار و تـن رنجـور در کمیـن فرصـت نشسـت تـا بلکـه بتوانـد اعتبـار ازدسـت رفته را به دقـت آورد و آب  رفتـه را به جـوی بازگردانـد. به همین سـبب در تهاجم امسـال 
کوچی هـا درسـت در موقعـی کـه اعتراضاتِ مدنـی نماینـدگان هـزاره می رفـت که کمر دولت مسـئولیت ناشـناس کـرزی را بشـکند، آقای خلیلی آمـاده ریختانـدن خون خود 
در پـای »پیـام رییس جمهـور» شـد و بـه قـول خـودش »به مرکز بحران رفت» و بدترین شـکل سـوی اسـتفاده ی ممکن را از احساسـاتِ هراسـدیده مردم بهسـود کـرد. او در 

خـال پنـج روزی کـه در آنجـا بود بیـش از ده بار خطـاب به مردم فقیر بهسـود 
گفـت: »مـن همه چیز داشـتم، قدرت داشـتم، ثروت داشـتم، شـهرت داشـتم و 
به قول دوسـتان شـخصِ سـوم کشـور هسـتم. فقط به خاطر شـما من آمده ام». 
او آشـکارا دربـاره ی اقـدام خـود نگـران بـود و اطمینـان نداشـت کاری کـه او 
می کنـد تأثیـر لازم را دارد یـا نـه و بیمنـاک بود که مبـادا مردم اقـدام او را یک 
ادای مسـئولیتِ عـادی تلقـی نماینـد. خلیلـی هیچ گاه اجـازه نداد از او پرسـیده 
شـود کـه چـرا در حاکمیـت او و کـرزی وضعیـت بـه حـدی خراب شـده اسـت 
کـه اکنـون خـون معـاون رییس جمهور بایـد به دسـت کوچی ها بریـزد و به جای 
آنکـه مـردم به دلیـلِ ناکارآمـدی، ضعـف و فسـادی که هرسـال به فاجعـه منجر 
می شـود، خلیلـی را بازخواسـت کنـد، آقای خلیلی بـر مردم منـت می گذارد که 
»مـن همه چیـز را رهـا کـردم و بـه خاطـر شـما اینجا هسـتم». به ایـن جمات 
کـه بارهـا از تلویزیـون نـگاه پخـش شـده اسـت یک بار دیگـر دقت کنیـد: »من 
همه چیـز دارم، قـدرت دارم، ثروت دارم، شـهرت دارم. به قول دوسـتان شـخص 
سـوم کشـور هسـتم. من فقط به خاطر شـما اینجا آمـده ام». آیـا ذره ی بزرگی و 
انسـانیت و مسـئولیت و مردانگی در این سـخنان می بینید تا بگوییم او »مردی 

اسـت برای تمـامِ فصول»؟
روز جمعـه 8 اسـد 1389 یک بـار دیگـر کریـم خلیلـی تمام قـد بـه دفـاع از 
اعتـراض مسـالمت آمیز جامعـه  به دنبـال هفته هـا  دولـت کـرزی ظاهـر شـد. 
هـزاره اعـم از نماینـدگان پارلمـان، دانشـجویان و نهادهای مدنـی، دولت کرزی 
در یـک دسـتپاچگی و اسـتیصال بـه سـر می بـُرد و جـز از زبـان »لمپن هـای 
سیاسـیِ» معاش بگیـر بـا جامعـه هـزاره سـخن نمی گفـت. روز جمعـه چیـزی 
را کـه وحیدعمـر و اسـماعیل یـون بارهـا گفتـه بودنـد، یک بـار دیگـر از زبـان 
آقـای خلیلـی کـه از هشـت سـال بدین سـو به دیـوار بتونـی حکومـت در برابر 
خواسـت های هزاره هـا بـدل شـده اسـت، پیـام ارگ را به مـردم هزاره در دشـتِ 
برچـی این گونـه بیـان کرد: »خواهـران وبـرادران! هیچ کس مقصر نیسـت. مقصر 
خـود ماییـم. در روز رأی دهـی 13 نفـر از نمایندگان هزاره غایب بودند و هشـت 
نفرشـان رأی سـفید داده انـد. دولـت به هیچ وجـه مقصـر نیسـت و همیـش برای 
مشـارکتِ ملی تـاش می کنـد. مـن کامـاً در جریـان هسـتم کـه جالت مـآب 
رییس جمهـور تمـام تـاشِ خـود را کرده اسـت. اکنـون سرپرسـت ها را از مردمِ 
شـما تعییـن کـرده اسـت. و یـک نفر سرپرسـتِ دیگـر نیـز تعیین خواهـد کرد. 
جنـرال مرادعلـی اکنـون فرمانـده کل اردوی افغانسـتان، اردوی زمینـی کشـور 
اسـت. تسـلیم سـخنانِ احساسـاتی و غوغاگـران نشـوید. ایـن یـک حکومـتِ 
مشـروع اسـت. کی گفته اسـت که این حکومت نامشـروع اسـت. مگر می شـود 
کـه حکومـت نامشـروع باشـد؟» عیـن این سـخنان، در خـال نطـق مال انگیزِ 
روز جمعـه ی آقـای خلیلـی در دشـت برچی آمده بـود. اگر آقای خلیلی راسـت 
می گویـد و بـه دیکته کـرزی و حلقه اطرافش مانند اسـماعیل یـون و وحیدعمر 
و هیوادمـل ایـن سـخنان را نمی گوید چرا تـوانِ آن را ندارد که پـس از هفت ماه 
تـاشِ طاقت فرسـا موسـا عارفی را به عنـوان کارمند در سـفارت های افغانسـتان 
در خـارج نصـب کنـد؟ اساسـاً آقـای خلیلـی از کجا فهمیـد که هشـت نفری که 
رأی سـفید داده انـد، از نماینـدگان هـزاره هسـتند؟ جنـرال مرادعلـی به دنبـال 
عملیـات موفقیت آمیـزی کـه در قنـدوز انجـام داد و کمـر طالبـان را شکسـت، 
در اثـر شـکایت طالبـان قنـدوز بـه رییس جمهـور از قوماندانـیِ فرقه ی شـاهین 
برکنـار و اکنـون حـوزه ی کارش در حـد یک دفتـر در کابل محدود می باشـد. و 
ایـن چـه افتخـاری برای آقـایِ خلیلـی دارد در حالی کـه به قـول »عباس بصیر» 
تـا زمانـی کـه این عـزل و نصب ها اعان نشـده بـود »معاون صاحـب دوم هرگز 

از موضـوع باخبـر نبود»)؟(
بایـد خاطرنشـان کـرد کـه نماینـدگان سـرگردانِ هـزاره در پارلمـان تـا حـدی 
زیـادی ناشـیانه و غیرمسـئولانه عمـل کرده انـد، امـا در مـورد رد نامـزد وزیرانِ 
هـزاره سـخن گفتـن از تقصیـر »خـود مـا»، چنانکـه خلیلـی می گویـد، جـز 
خاکمالـی در آسـتانه ی قـدرت سیاسـی معنـای دیگـری نـدارد. دشـتِ برچی 
یـک پینـه ی ناجـور بـر شـهر کابـل اسـت: پرتراکم تریـن جمعیـت )حـدود دو 
میلیـون(، فقیرتریـن مـردم، کم تریـن امکانـاتِ شـهری و تنهـا یـک سـرک. در 
چنیـن منطقـه ای کـه نمـاد فسـادِ دولـت و بی مسـئولیتی آن اسـت، از ارگ 

دولت به هیچ وجه مقصر نیست و همیش برای 
مشارکتِ ملی تلاش می کند. من کاملاً در جریان 

هستم که جلالت مآب رییس جمهور تمام تلاشِ 
خود را کرده است. اکنون سرپرست ها را از مردمِ 

شما تعیین کرده است. و یک نفر سرپرستِ دیگر 
نیز تعیین خواهد کرد. جنرال مرادعلی اکنون 

فرمانده کل اردوی افغانستان، اردوی زمینی کشور 
است. تسلیم سخنانِ احساساتی و غوغاگران 
نشوید. این یک حکومتِ مشروع است. کی 

گفته است که این حکومت نامشروع است. مگر 
می شود که حکومت نامشروع باشد؟« عین این 
سخنان، در خلال نطق ملال انگیزِ روز جمعه ی 

آقای خلیلی در دشت برچی آمده بود. اگر آقای 
خلیلی راست می گوید و به دیکته کرزی و حلقه 

اطرافش مانند اسماعیل یون و وحیدعمر و 
هیوادمل این سخنان را نمی گوید چرا توانِ آن را 

ندارد که پس از هفت ماه تلاشِ طاقت فرسا موسا 
عارفی را به عنوان کارمند در سفارت های افغانستان 

در خارج نصب کند؟

نامردی برای تمام فصول
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اسـت و صـدر و ذیـل زندگـی او بـا زنجیرهـای از نامردی هـا پیونـد می خورد: از تشـکیل »سـازمانِ نصـر نوین» و مخالفـت با حزب وحـدت، تا خالی کـردن جوار 
مقاومـت در غـرب کابـل و بندوبسـت بـا پاکسـتان، تا سـکوت مرگبار در برابرِ فاجعه کوچی ها در سـال پیش و سـوی اسـتفاده غیرانسـانی در سـال جاری همگی 
بخشـی از نامردی هایـی اسـت کـه کار و کارنامـه اسـتاد محمـد کریـم خلیلـی معـاون دوم رییس جمهـور را تشـکیل می دهـد. خلیلـی پاشـنه آشـیل اعتراضـات 
سیاسـی هزاره هـا در دوران کنونـی اسـت. خلیلـی ماشـینِ اخته سـازی حکومـت در میـان هزاره هـا اسـت. او یک اخته ی سیاسـی اسـت و بـا حلقـه ی از اختگانی 
کـه در اطرافـش گـرد آمده انـد، رویـایِ اخته سـازی تمـام جامعـه هـزاره را در سـر دارد و بـرای تحقـق آن تاش می کنـد. خلیلی اسـتاد تبدیل کردن اشـک گرم 
بـه آه سـرد اسـت، اراده فـروشِ حرف هـا و متخصـص تبدیـل اعتراضـاتِ فعـال بـه واکنش های منفعـل. آقـای جهانگیر گفته اسـت کـه »خلیلی نه نـان علم خود 
را می خـورد، نـه نـان دیـن را می خـورد، او نـان نبـوغ خـود را می خـورد. نـان تدبیر خـود را در دنیایِ سیاسـت.» امـا بایـد از آقای جهانگیر پرسـید کـدام تدبیر؟ 
آیـا اراده فروشـی و خیانـت بـه ارده ی تاریخـی و سیاسـی یـک ملـت را بایـد تدبیرِ سیاسـی تفسـیر کرد؟ اینکـه خلیلـی همـواره دم از عقانیت می زنـد و در زیر 
بیلبـورد خـود نیـز خـود را عاقـل و خردمنـد می خوانـد، نـه از شـدت خـرد کـه از تردیـد در خردمنـدی وعـدم اعتمادبه نفـس ناشـی می شـود. این تاکید شـکل 
نوعـی بی خـردی باژگونـه اسـت؛ او در تـه دل خـود بـه ایـن خـردی کـه مدعـی آن اسـت، شـک دارد. در زیر تابلـوی عکس خـود را عاقـل و خردمنـد خواندن و 
سـخنرانی های خنثـا و پرمـال خـود را » عقانیـت و سیاسـت » نامیـدن و در هـر پیام و سـخنی از خرد گفتن چه نسـبتی بـا خردمندی دارد؟ خـرد و عقانیت 
هرچـه کـه باشـد شـعار و تابلـو نیسـت و چـه بسـا کـه شـعار کـردن خرد نشـانه ی نا بخـردی باشـد. آیا ایـن همه از خـرد و عقـل دم زدن نشـانه ی عـدم اعتماد 
به نفـس و تـرس نهفتـه از متهم شـدن بـه نابخـردی نیسـت؟ خلیلـی نـان علـم و دیـن و نبـوغ را نمی خـورد و لی نـان تدبیر نداشـته ی خـود را هم نمی خـورد. او 
نـان نامـردی خـود را می خـورد. او »نامـردِ مـدام» اسـت کـه نامردی جزو سرشـتِ ثانوی/ ایدوس او شـده اسـت. او نه قهرمان اسـت، نـه قربانی، او نامردی اسـت 
کـه نـه شایسـتگی قهرمـان بـودن را دارد و نـه سـعادت قربانـی شـدن را. خلیلـی در برهوتِ بین چاکـری و رهبری، نـان نامـردی در دنیای سیاسـت را می خورد. 

او انتحارگـر تصمیـم جمعـی اسـت و بربـاد دهنـده ی فرصت هـای طایـی. پـس آیـا حق با ما نیسـت کـه بگوییـم او »نامردی اسـت برای تمـام فصول»؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

]1[ مردی برای تمام فصول، سایت جمهوری سکوت. مواردی که از آقای جهان گیر در بین گیومه نقل شده است همه ازهمین مقاله است.

 جعفر رحیمی
نشســت سیاســی- مشــورتی حــزب وحــدت اســامی 
افغانســتان بــه رهبــری کریــم خلیلــی کــه روز 
ــده  ــزار گردی ــه برگ ــه جرگ ــالار لوی ــنبه در ت پنج ش
بــود، برخــی از ســران احــزاب جهــادی نیــز دعــوت 
ــر حــزب  ــی رهب ــم خلیل ــی کری ــه میزبان ــی ب ــن گردهمای ــد. ای شــده بودن
وحــدت اســامی افغانســتان راه انــدازی شــده بــود کــه حضــرت صبغــت الله 
ــده ی  ــم امیــن نماین ــی، کری ــی، ســید حامــد گیان ــس قانون مجــددی، یون
ارشــد حــزب اســامی بــه رهبــری گلبدیــن حکمتیــار، حامدکــرزی 
رییس جمهــور پیشــین افغانســتان و عمــر داوودزی عضــو حــزب حراســت 

ــد. ــخنرانی کردن ــات س و ثب
ــامی  ــدت اس ــزب وح ــورتی ح ــی- مش ــت سیاس ــن نشس ــه ای ــه بهان ب
ــر  ــد و هرچــه توانســتند ب افغانســتان، ســران جهــادی گردهــم آمــده بودن
کارهــای حکومــت خُــرده گرفتنــد. ایــن ســخنرانان ســخنان نیــش داری را 

ــد. ــت گفتن ــه آدرس حکوم ب
ــت  ــن نشس ــور در ای ــوری کش ــین رییس جمه ــاون پیش ــی مع ــم خلیل کری
ــا  ــت. م ــی نیس ــرای زورگوی ــی ب ــت جایگاه ــن  های حکوم ــت: »پوزیش گف

ــرد«. ــورت گی ــون ص ــاف قان ــای خ ــه حرکت ه ــم ک ــازه نمی دهی اج
ــز  ــادی نی ــین جه ــران پیش ــی از رهب ــددی یک ــت الله مج ــرت صبغ حض
از رییس جمهــور غنــی بســیار نــاراض بــود و بــا الفــاظ تنــدی ایــن 
نارضایتــی اش را ابــراز کــرد: »رییس جمهــور پــس از کامیابــی هــر ســه مــاه 
ــد،  ــه مــن تمــاس نمی گیــرد. ریــس جمهــور بایــد بدان ــار هــم ب بعــد یک ب

ــم«. ــم می توانی ــن ه ــم پایی ــت آوردی ــه تخ ــه او را ب ــوری ک همان ط
ــل  ــن محف ــه در ای ــور ک ــادی کش ــران جه ــر رهب ــی، از دیگ ــس قانون یون
ــده  ــی ش ــک بی ثبات ــار ی ــتان دچ ــه افغانس ــت ک ــرد، گف ــخنرانی می ک س
ــر  ــک چت ــر ی ــا در زی ــت ت ــور خواس ــیون کش ــی سیاس ــت. وی از تمام اس
گردهــم بیاینــد و کشــور را از ایــن بی ثباتــی نجــات بدهنــد: »در افغانســتان 
تنــوع قومــی، سیاســی و مذهبــی وجــود دارد. بــه ایــن تنــوع بایــد درســت، 
ــوع،  ــن تن ــا ای ــمند ب ــورد روش ــود. برخ ــورد ش ــمند برخ ــه و روش عادلان

ــد«. ــتقرار کن ــور اس ــات را در کش ــد ثب می توان
حاشیه های نشست سیاسی-مشورتی حزب وحدت

ــود،  ــده ب ــزار ش ــت برگ ــه در پایتخ ــورتی ک ــزرگ مش ــت ب ــن نشس در ای
بگومگوهایــی نیــز در پیونــد بــه چگونگــی برگــزاری آن وجــود دارد. منابعــی 
ــی  ــن گردهمای ــزاری ای ــه مصــارف برگ ــه اســت ک ــاده ابریشــم گفت ــه ج ب
ــی از  ــتان و یک ــات افغانس ــت و ثب ــورای حراس ــو ش ــر داوودزی عض را عم
کاندیــدان پیشــین ریاســت جمهــوری پرداخــت کــرده اســت. امــا باوجــود 
ــدازی  ــرای راه ان ــی ب ــول هنگفت ــت پ ــن نشس ــدگان ای ــه برگزارکنن آن ک
ــرای غــذای چاشــت اشــتراک کننــدگان  ــا ب ــد، حت برنامــه دریافــت کرده ان
ــا طــی کــردن راه هــای  ــردم در هــوای گــرم و ب ــود. م هماهنگــی نشــده ب
ــل،  ــان محف ــد و در پای ــده بودن ــه آم ــن برنام ــور در ای ــرای حض دورودراز ب
ــردم  ــا م ــورد ب ــوع برخ ــزاری و ن ــا در برگ ــا و ناهماهنگی ه از بی نظمی ه

همــراه یک دیگــر زمزمه هایــی داشــتند.
در کنــارِ ایــن، انتظــار می رفــت مــردم از خلیلــی و حــزب وحــدت ســخنان 
ــنیدند؛  ــا می ش ــال اوضــاع سیاســی و به خصــوص هزاره ه ــری در قب جدی ت
امــا برعکــس در ایــن نشســت کــه نامش "مشورتی-سیاســی" گذاشــته شــده 
ــه  ــور و قابل توج ــخنان درخ ــادی س ــی و جه ــران سیاس ــر رهب ــود، دیگ ب
ــرد.  ــن ک ــود کمپای ــه خ ــر داوودزی ب ــه. عم ــدت ن ــزب وح ــد و ح گفتن
نماینــده ی حــزب اســامی گپ هایــش را گفــت. یونــس قانونــی ســخنانش 
بــه آدرس حکومــت را به خوبــی ارائــه کــرد و امــا مدیریــت بحــث و زمــان 

ــود. ــرون شــده ب ــن نشســت بی ــای ای ــان و برگزارکننده ه از دســت میزب

ــامی  ــدت اس ــزب وح ــی ح ــورتی سیاس ــت مش ــم در نشس ــویی ه از س
جــای خالــی بنیان گــذار ایــن حــزب )شــهید عبدالعلــی مــزاری( به خوبــی 
احســاس می شــد. از او نــه عکســی بــه چشــم می خــورد و نــه کســی یــادی 
از رهبــر شــهید کــرد. چطــور ممکــن اســت در جلســه سیاســی مشــورتی 
یــک حــزب از بنیــان گــزار آن یــاد نشــود؟ بــرای تشــکیل حــزب وحــدت 
شــهید مــزاری چــه زحمت هــا کــه نکشــید و چــه خون دل هــا کــه نخــورد؛ 
ــر حــزب وحــدت  ــزاری و رهب ــی جانشــین اســتاد م ــم خلیل ــا چــرا کری ام
اســامی افغانســتان بــه ایــن زودی شــهید مــزاری را فرامــوش کــرده اســت؟
ــازمان  ــت س ــدن هش ــا ش ــا یکج ــتان ب ــامی افغانس ــدت اس ــزب وح ح
بــزرگ و کوچــک سیاســی و جهــادی بــه رهبــری اســتاد مــزاری در ولایــت 
بامیــان ایجــاد شــد. محمــد ناطقــی، یکــی از اعضــای ســابق حــزب وحــدت 
ــان  ــی می ــاد هماهنگ ــرای ایج ــادی را ب ــات زی ــزاری زحم ــه م ــد ک می گوی

احــزاب سیاســی متقبــل شــد.
ــه  ــد ب ــی درس می خوانده ان ــدارس ایران ــه در م ــه دانشــجویانی ک ــزاری ب م
ــا تحصیاتشــان  ــگاه نیــز در نظــر می گرفتــه اســت ت آن هــا شــهریه و خواب

را ادامــه بدهنــد.
آقــای ناطقــی می گویــد: »ایــن مجموعــه بسیاری شــان اکنــون یــا در 
ــتاد  ــوان اس ــا به عن ــتند ی ــان اس ــم در پارلم ــا ه ــد و ی ــت کار می کنن دول
دانشــگاه کار می کننــد. اســتاد مــزاری در ابتــدا درس خوانده هــای هــزاره را 
در ایــران متحــد ســاخته بعــد وارد کشــور شــده و در کنگــره لعــل بــا ادغــام 

احــزاب شــیعی حــزب وحــدت را تشــکیل داد«.
کریــم خلیلــی در همــان ابتــدا بــرای تضعیــف حــزب وحــدت نســل نــو را 
علــم کــرد. مؤســس راســتین حــزب وحــدت شــهید مــزاری اســت. مــزاری 
ــد،  ــل ش ــاد را متقب ــات زی ــا زحم ــه وجــود آوردن وحــدت هزاره ه ــرای ب ب
زنــدان را قبــول کــرد، شــهادت را به جــان خریــد. بعدهــا بــه خاطــر اینکــه 
حــزب وحــدت از نــگاه اقتصــادی مســتقل شــود، بــه فکــر چــاپ بانک نــوت 
شــد کــه ایــن امــر در ابتــدا هزینــه ســنگین برمی داشــت. مــزاری بــه خاطــر 
ــده  ــا در آین ــه مصــرف رســاند ت ــی را ب ــای هنگفت ــوت، پول ه چــاپ بانک ن

حــزب از لحــاظ بودجــه بــه اســتقالیت برســد.
ــید.  ــزاری نرس ــت م ــه دس ــز ب ــا هرگ ــد، ام ــاپ ش ــا چ ــن بانک نوت ه ای
ــزاری  ــه م ــس از شــهادت باب ــرگ ســهراب شــد و پ ــد از م ــوش داروی بع ن
ایــن بانک نوت هــا بــه همــکاری جنــرال دوســتم در اختیــار کریــم خلیلــی 
ــه رهبــری حــزب وحــدت رســید. نتیجــه  ــا همیــن پــول ب قــرار گرفــت. ب
ــا و  ــان هزاره ه ــزاری، ایجــاد وحــدت می ــن ســاله شــهید م زحمــات چندی
ــه  ــود ک ــام حــزب وحــدت ب ــوی سیاســی به ن ــان ق ــک جری شــکل گیری ی
بــه همیــن دلیــل می شــود گفــت میــراث سیاســی مــزاری بــرای هزاره هــا.
امــا ایــن میــراث را کریــم نه تنهــا حفــظ نتوانســت؛ بلکــه وحــدت هزاره هــا 
چهــار پارچــه شــد. اکنــون خلیلــی مــزاری را فرامــوش کــرده اســت. آن قــدر 
فرامــوش کــه در جلســه ی مشــورتی سیاســی حــزب وحــدت کــه میــراث 

ــرد. ــام نمی ب ــا ن ــرای هزاره هــا اســت. از وی حت سیاســی مــزاری ب

ـبسته ای پیدا و پنهـان دولتِ  کـرزی آمـدن و سـخن از تقصیـر این مـردم گفتن و بنـدـ و ـ
کـرزی را بـا نماینـدگان هوادارشـان در پارلمـان نادیده گرفتن، جسـارتی می طلبـد که تنها 
خلیلـی می توانـد از عهـده آن برآیـد. آیـا واقعـاً مـردم خاک آلـودِ برچـی ایـن گفتـه معاون 
رییس جمهـور را پذیرفتنـد کـه تاش هـای کـرزی در مـورد اسـدالله خالـد موفـق بـوده 
اسـت، ولـی در مـورد سـرور دانش ناموفـق؟ هرچند مـردم برچی بـه لطفِ خلیلـی و کرزی 
ظاهرشـان خاک آلـود اسـت، ولی ضمیرشـان خاک آلود نیسـت. مـردم برچـی رادیکال ترین 
مـردم ایـن شـهر اسـت و گمـان نمی کنـم کـه ایـن گل پوشـانی معـاون رییس جمهـور را 
جـدی گرفتـه باشـند. شـاید خلیلـی ایـن نکتـه را درک نکنـد و یـا نادیـده گیرد، ولـی اگر 
پـای وجـدان انسـانی در میـان باشـد، از آدرسِ کاخِ ریاسـتِ جمهـوری تقصیـر را بـه دوش 
یـک مـردم تحقیرشـده انداختن، هسـتی آدمـی را می لرزاند و چه بسـا که به عـذاب وجدان 

ابـدی گرفتار سـازد.
نکته هایـی را کـه آقـای جهانگیر از زندگـی و کار و کردار آقای خلیلی در نوشـته خود آورده 
اسـت، همگـی در راسـتای همیـن دو گونه کـردار و کنش ایشـان معنا می یابـد. مانند اینکه 
آقـای خلیلـی فرمـول تسـاوی پـول و قدرت را کشـف کرده اسـت، اهل اسـتراتژی اسـت نه 
ایدیولـوژی، زندگـی را دوسـت دارد، نـه شـهادت را و... اما اگـر زاویه دیگر، به ویژه مشـارکتِ 
هزاره هـا در »تصمیم گیـری» نگریسـته شـود، مـواردی را کـه آقـای جهانگیـر برمی شـمارد 
بـدان معنا اسـت کـه خلیلی نه، مـردی برای تمـام فصول کـه »نامردی برای تمـام فصول» 
اسـت. بی قصـد توهیـن و اهانـت به جرئـت می تـوان گفـت کـه خلیلـی یـک نامـرد واقعـی 

 محمد احمدی
نظـام اجتماعـی هزاره هـا قبـل از تاسـیس حـزب وحدت نخسـتین،  
یـک  جامعـه ی غیـر شـهری و روسـتایی بـود، روابـط و پیوندهـای 
اجتماعـی بـر بنیـاد وابسـتگی های محلـی و طایفـوی اسـتوار بـود. 
فیودال هـا در راس جامعـه قرارداشـتند کـه بنـام ارباب، خـان و میر 
یـاد می شـدند کـه هرکـدام شـان رییـس و رهبـر طایفـه خـود نیـز بودنـد. قـدرت و ثروت 
بدسـت ایـن طبقـه ی اجتماعـی می چرخیدنـد. ماهـا طبقـه ی دیگـر اجتماعـی بودنـد که 
بعـد از طبقـه فیودال هـا امـورات حقوقـی، اجتماعی و مذهبی بدسـت شـان بـود و در تمام 
جلسـات مذهبـی و غیـر مذهبـی حضورشـان حتمی و شـرعی بودنـد. طبقه سـوم کارگرها، 
دهقان هـا، نوکرهـا و مُزدورهـا بودند که هیچ سـهمی برتولیـد اقتصادی و منزلـت اجتماعی 
نداشـتند و مـورد اسـتثمار قـرار می گرفتنـد. هـر فیـودال و مـا  یک نوکـر، غـام، کارگر و 

مـزدور خـاص خود را داشـت.
ویژگی هـای جامعـه غیر شـهری  این اسـت کـه روابط اجتماعی بر اسـاس عاطفه، احسـاس 
و تعلقـات قبیلـوی و خونـی گـره می خـورد و مقـررات ایـن جامعـه نانوشـته  و غیـر مدون 
اسـت. مناسـبات جامعـه فاقـد تصامیم عقانـی و منطق حسـاب گرانه بوده و وابسـتگی های 
شـخصی بـر مناسـبات اجتماعی پررنگ اسـت. هویت آدم ها بـا قبیله، طایفـه و گروه تعریف 
می شـود؛  به همیـن خاطـر همـه همگـن  و در انـزوا  به سـر می برنـد. اما ایـن جامعه ی غیر 
شـهری غیـر سیاسـی نیـز اسـت. حتـا فـردی هـم از طبقـه پاییـن، نمی توانـد فکـر این را 
بکند که روزی بر چوکی قدرت تکیه بزند، در سیاسـت گزاری کشـور سـهم داشـته باشـد، 

و شـخصاٌ وارد تعامات سیاسـی در سـطح کشـوری گردد.
در برابـر جامعـه غیر شـهر ی، جامعه ی شـهری قراردارد کـه خود مفهوم شـهر درگیری های 
عاطفـی را نسـبت بـه خانواده از بیـن می برد؛ آدم ها را از وابسـتگی های محلـی آزاد می کند، 
جهان نگـری و فردگرایـی در ذهـن آدم هـا برجسـته می شـود. آدم شـهری آدم سیاسـی نیز 
اسـت و مشـارکت سیاسـی مردم شـهر پررنگ اسـت. در شـهر مقررات مدون و حساب شـده 
اسـت، نظـارت و کنتـرل دقیـق در شـهرها معنـا پیـدا می کنـد و روابـط در شـهر عقانـی 
اسـت، نه بربنیاد وابسـتگی های شـخصی، عاطفی و شـخصی به قول زیمل »شـهر ویرانه ی 

بیگانگان  اسـت«.
 باایـن دیـدگاه احـزاب و جریان هـای سیاسـی نیـز در شـهرها شـکل می گیرنـد. برنامه های 
حزبـی شـان را در سـطح ملـی و محلـی ارایـه می کننـد. شـهروندان را از تصامیـم و مقاصد 
کان سیاسـی آگاه می سـازند، بـرای توده هـا انگیـزه خلـق می کننـد و آمـوزش سیاسـی 
می دهنـد، رویه هـای دموکراتیـک را نهادینـه می سـازند تـا یک حزب سیاسـی با باشـگاه ها 
و گروه هـای چریکـی کـه بریـده از مـردم اسـتند فـرق کننـد. احـزاب سیاسـی بـه همـان 
میـزان کـه در سـطح ملـی برای کسـب قـدرت مبـارزه می کننـد، در درون حزب نیـر برای 
کسـب قـدرت در سـطح رهبـری حزب تـاش می کننـد. این رقابـت طبق اساسـنامه حزب 
بی وقفـه جریـان دارد و بـا دایـر کـردن کنگـره زمینـه گـردش نخبـگان را در  یـک حـزب 
سیاسـی فراهـم می کننـد  کـه  نبایـد یـک عمـر کسـی در راس حـزب قرارگیـرد. در کل 
احـزاب سیاسـی جامعـه را نـو می سـازند و نزاع¬هـا و پیوند های قبیلـوی را از بیـن می برند 

و تصامیـم را عقانـی می سـازند. 
بنابـر ایـن حـزب وحـدت نخسـتین بـرای خـروج از جامعـه کهنـه بـه نـو تـا یـک مرحلـه 
موفـق  بـوده اسـت؛ روابط گذشـته را تخریب کرد. مناسـبات طبقـه ی حاکم را ویـران کرد. 
زدوبندهـای طایفـه، تبـار و قبیلـه را بـه احداقـل رسـاند  و بحـث  مشـارکت قومـی  را در 
قـدرت سیاسـی کشـور مطـرح کـرد، نزاع هـای درون طایفـوی را تـا حد تـوان از بیـن برد و 
هـزاره را از واحدهـای کوچـک به زیـر چترهویتی بزرگ جمـع کرد. مفهوم قوم را برجسـته 
سـاخت کـه قبـا هزاره هـا خـود شـان را بـه عنـوان یـک قـوم درک نمی کردند.بابـه مزاری 
وقتـی بـه رهبـری حـزب وحـدت رسـید نخبـگان سیاسـی و فرهنگی هـزاره را جمـع کرد، 
تشـکیات مـدرن سیاسـی  برای حزب وحدت سـاخت کـه برنامه های منظم و اسـتراتیژیک 
در سـطح محلـی، ملـی و بیـن المللـی داشـت و بـه لحـاظ درون حزبـی، زمینـه ی گـردش 

نخبـگان را در اساسـنامه ی حـزب  تعریـف کرد. 
 امـا آمـدن محمـد کریـم خلیلـی »محمـد کاظم« در حـزب وحدت بـه معنای بازگشـت به 
گذشـته اسـت؛ خلیلـی بازتولیـد یـک انحطـاط تاریخـی در بیـن هزاره ها اسـت کـه جامعه 
سیاسـی هـزاره را غیـر سیاسـی سـاخت، حـزب وحـدت را از تشـکیات مـدرن و مـدون 
سیاسـی خـارج کـرد. حـزب وحدت به یـک باشـگاه و گروه چریکـی ای تقلیل پیـدا کرد که 
یـک نفـر فرمانـده دارد کـه بـه هرجایـی دلش خواسـت شـلیک می کنـد و هرکـی را دلش 
خواسـت کنـار می گـذارد. عمـر خلیلـی  از حزب طولانی تر شـده اسـت. نه گـردش نخبگان 
در ایـن حـزب وجـود دارد و نـه اساسـنامه مشـخص و تعریـف شـده دارد. در طـول پانـزده 
سـال فقـط یکبـار در کوتـه سـنگی کنگـره حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان بـه رهبری 
کریـم خلیلـی دایـر گردیـد کـه هیـچ یـک از اعضـای اصلی ایـن حزب دعـوت نشـده بود و 
اکنـون ایـن حـزب بـا آن همـه کدر سیاسـی-فرهنگی که داشـت بـه چند شـخص آماتور و 

قـراردادی خاصه شـده اسـت.
 خلیلـی در یـک بـرش تاریخـی آمد و دوبـاره نظام اربـاب رعیتـی را در جامعه هـزاره اعاده 
کـرد. خلیلـی زمینـه ی بازگشـت جامعـه هـزاره را بـه تعلقـات قبیلـه، طایفه، قُـول و محل 
فراهـم سـاخت کـه ایـن بـرای آینـده جامعـه هـزاره خطرنـاک اسـت. روابط حـزب وحدت 
خلیلی براسـاس تشـکیات مدون سیاسـی نیسـت، بلکه شـخصی، عاطفی و گروهی اسـت 
و جامعـه سیاسـی هـزاره را غیـر سیاسـی کـرد. خلیلی یعنی غیرسیاسـی و شـخصی کردن 
جامعـه هـزاره. او هیچ گاهـی نمـاد خیرسـازی سیاسـی در جامعـه هـزاره نشـد، امـا نمـاد 
شرسـازی سیاسـی شـد و جامعه هـزاره را به عقب برگردانـد. و همان طور کـه ابقای خلیلی 
تـداوم اربـاب رعیتـی در تاریـخ هـزاره ها اسـت، اربـاب رعیتی و از همـه بدتر باز گشـت به 
ایـن مرحلـه، تـداوم بدبختی و شـرارت سیاسـی جامعه هزاره اسـت که ادامـه  خلیلی ادامه 

همین راه اسـت.

منابعی به جاده ابریشم گفته است که 
مصارف برگزاری این گردهمایی را عمر 
داوودزی عضو شورای حراست و ثبات 

افغانستان و یکی از کاندیدان پیشین ریاست 
جمهوری پرداخت کرده است. اما باوجود 

آن که برگزارکنندگان این نشست پول 
هنگفتی برای راه اندازی برنامه دریافت 

کرده اند، حتا برای غذای چاشت اشتراک 
کنندگان هماهنگی نشده بود. 

خلیلی؛ 
اعاده نظام ارباب رعیتی

خلیلی؛ 
در دوراهی کتمان و قبول مزاری
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نـگاه شـما دربـاره ی تشـکیل و سـیر تاریخـی 
افغانسـتان چگونـه اسـت؟  حـزب وحـدت اسـامی 
سـام و تشـکر از شـما. اسـتادمزاری و یـک جمـع بـزرگ در 
سـال 1365 یـک سـفر بسـیار پرجنجـال داشـتیم، این سـفر 
از حیثـی بسـیار مهـم بـود. ایـن سـفر از مـرز ایـران شـروع 
شـد، و تـا کاکـری و سـرانجام هزارسـتان ادامـه یافـت. سـی 
شـبانه روز مـا در راه بودیـم. بالاخـره باتمـام دشـواری ها بـه 
در  رسـیدیم.  دایکنـدی  ولایـت  بنـدر  و  سـنگتخت  منطقـه 
آن جـا خبرهایـی رسـید کـه اختافـات بیـن پاسـداران جهاد 
و سـازمان نصـر در بخش هـای زیـاد ولایـت دایکنـدی امـروز 
و ارزگان آن روز آغـاز شـده اسـت. اولیـن نشـانه ایـن مسـاله 
در سـیاه چـوپ بنـدر آشـکار شـد. در آنجـا یـک نفـر بـه نـام 
اصغـری از سـپاه پاسـداران و شـخصی دیگـر بـه نـام صالحی 
از سـازمان نصـر، بـا هـم اختاف داشـتند. مـا و اسـتاد مزاری 
بـا این هـا صحبـت هـای زیـادی را انجـام دادیم، کـه اختاف 
نداشـته باشـید، جنگ نکنیـد. ولی اختاف آن ها عمیق شـده 
بـود. بعـد از بندر به طرف خدیر و سـرانجام نومیش رسـیدیم. 
در نومیـش رسـیدیم کـه آن جا نیز بیـن نصری ها و پاسـداران 
جنـگ شـده اسـت. در آن جـا قـرار شـد کـه یـک هیئـت بـه 
آنجـا بـرود، امـا اسـتاد عرفانـی قبـول نکـرد، و در رأس یـک 
هیئـت مـن رفتـم. ابتدا قـرار بـود که صادقـی نیلـی را ببینم، 
کـه ایشـان را در کوتـل چَبَلـک بین شهرسـتان و نیلـی دیدم. 
بـا ایشـان دو جلسـه داشـتم، ابتـدا بسـیار تنـد برخـورد کرد، 
از دسـت مـزاری و ناطقـی شـفایی شـکایت می کـرد. ولـی در 
جلسـه دوم بسـیار خـوب برخـورد کـرد و گفـت کـه او کاری 
نـدارد، پاسـدار نیـز نیسـت. افـگاری بـا نصری ها جنـگ دارد، 
برویـم آن هـا را آشـتی دهیـم، او نمی توانـد کاری انجـام دهد. 
مـا از صادقـی دو خواسـت داشـتیم، اول بـا مـا یـک هیئـت 
روان کنـد و یـا اگـر ایـن را نمی کنـد، یـک نامـه بدهـد. ولـی 
ایشـان هـر دو کار را نکردنـد. و از آنجـا نـزد افـگاری رفتیـم. 
در شهرسـتان در تمـام ولسـوالی هایش جنـگ شـروع شـده 
مـورد  را  نصری هـا  پایـگاه  تمـام  پاسـداران  متاسـفانه  بـود، 
حملـه قـرار داده بودنـد. بعـد از آن اسـتاد مـزاری، اکبـری و 
شـیوا را روان کردنـد. بهـار همـان سـال درگیری ها در سـطح 
دایکندی بسـیار تشـدید شـد. مـا در تاش بودیم کـه یک راه 
برون رفـت از ایـن وضعیـت را پیـدا کنیـم. دیگـر گروه هـا هم 
نبـود، همیـن نصـر و سـپاه بودنـد. محـل منازعـه هم بیشـتر 
دایکنـدی بودنـد. سـرانجام مـا موفـق شـدیم که یک نشسـت 
بیـن اسـتاد مزاری و صادقـی در منطقه خرقـول بامیان برگزار 
کنیـم. ایـن نشسـت در پایـز سـال 1365 بود. دو سـه جلسـه 
کـه گرفتـه شـد، بازهـم متاسـفانه مشـکل حـل نشـد. بازهـم 
درگیـری در بغـل کنـدو شـروع شـد. امـا بعـد از یک سـفر به 
شـمال کشـور، زمسـتان به پنجـاب ماندیم. همـواره در تاش 
پایـان ایـن درگیری هـا بودیـم. اسـتاد مـزاری از من خواسـت 
کـه یـک طـرح و یـا اسـاس نامه بـرای یکجـا شـدن هشـت 
تنظیـم جهـادی نوشـته کنـم. من سـابقه اسـاس نامه نویسـی 
داشـتم، در گروه مسـتضعفین بودم و در نوشـتن اسـاس نامه 
سـازمان نصـر نقـش جـدی داشـتم. خاصـه در هزاره جـات 
اسـناد نبـود ولـی به همـکاری شـیوا که مسـئول سـازمان در 
پنجـاب بودنـد. اسـاس نامه هـای زیـادی را در اختیـارم قـرار 
دادنـد مـن اسـاس نامه را برای وحدت سراسـری نوشـتم. متن 
را می نوشـتم بـاز در حضـور اعضای کلیدی سـازمان نصر مثل 
آقای اسـتاد مزاری، شـفق، آیـت الله پروانی، عرفانـی و افرادی 
دیگـر می خوانـدم و آن هـا نظر می دادنـد. در نتیجـه یک متن 
بسـیار خـوب تهیـه شـد و در بهار همان سـال یک نسـخه آنرا 
بـه خـارج یعنـی ایـران نیـز روان کردیـم کـه تـا دوسـتان در 

آنجـا نیـز ببیند.
بعـد، در بهـار همـان سـال مـن )محمـد ناطقـی( بـه 
ایـران رفتـم. در 26 سـرطان سـال 1366 یـک ائتـاف ایجـاد 
گردیـد. در ایـن ائتـاف از هشـت گـروه شـیعه دو نفـر در آن 
عضـو بودنـد. از سـازمان نصـر من و جنـاب خلیلـی بودیم. در 
حـدود 16 نفـر در این ائتـاف حضور داشـتیم. در بهار 1367 
مـا شـنیدیم کـه وحـدت سراسـری دارد پـا می گیرد. دو سـه 
جلسـه مهـم و یـا کنگـره بـه وجـود آمدنـد. یکـی در پنجـاب 
تشـکیل شـد. در جلسـه پنجـاب یـک قطعـه نامـه 17 ماده ی 
را تصویـب کردنـد. عیـن همیـن جلسـه را در لعـل برگـزار 
کردنـد. در جاغـوری نیـز شـنیده می شـد کـه یـک نشسـت 
دایـر شـده اند. تمـام این هـا نشـانه هـای از این بود که مسـاله 

وحـدت تاحـدی نتیجـه داده اسـت. ایـن کنگره هـا به سـرعت طـرف وحدت پیـش می رفت. ایـن جلسـات همزمان بود بـا خروج 
نیروهـای ارتـش شـوری از افغانسـتان. سـرانجام در سـرطان 1368 رسـماً حزب وحدت را تشـکیل دادنـد. من در ایـران بودم. در 
خـارج ائتـاف بودنـد. هیئـت بـه طرف افغانسـتان آمدند کـه وضعیت حزب وحـدت را ببیند. ما هـم در ائتاف چهـار و پنج نفر را 
نیـز بـه افغانسـتان روان کردیـم کـه جاویـد از حزب حرکت نیز بـود. این ها که از افغانسـتان برگشـت کردند. ابـراز رضایت کردند. 
گفتنـد کـه مـا هـم تعهـد نمودیم و قـرآن گرفتیـم و میثاق وحـدت را نیز امضـا نمودیـم. بعد از چند هفته ی شـنیدم کـه جاوید 
علیـه وحـدت حـرف می زنـد. مـن از جاویـد سـؤال کـردم که آقـای جاوید شـما رفتید بـا وحدت قـرآن کردیـد و آنـرا پذیرفتید. 
چـرا علیـه وحـدت حـرف می زنیـد. ایشـان گفـت کـه وحـدت به جـای نمی رسـد، بلکـه همین ائتـاف خوب اسـت. ائتـاف هم 
در 1366 تشـکیل شـد. دوسـه سـال فعالیـت کردنـد. ایرانی هـا هـم بر ائتـاف تاکید کردنـد. بالاخره مـا در داخل حـزب وحدت 
را داشـتیم، و در خـارج ائتـاف. یـک هیئـت از افغانسـتان در زمسـتان سـال 1369 از راه پاکسـتان بـه ایـران آمـد. در رأس این 
هیئـت مـزاری، صادقـی و از دیگـر گروه هـا نیـز بودنـد. بحـث این هـا در ایـران ایـن بـود که ابتـدا ائتـاف را نیز به حـزب وحدت 
بیـاورد، از طـرف دیگـر ایرانی هـا را نیـز متقاعـد کنـد کـه حـزب وحـدت را بپذیـرد. وقتی مـا به صورت رسـمی در ایـران فعالیت 
می کنیـم، نیازمنـد ایـن بـود کـه آن هـا اجازه بدهـد که بعـد از ائتاف مـا بتوانیم به نام حـزب وحدت نیز فعالیت داشـته باشـیم. 
در مـورد ایـن کـه ائتـاف به حـزب وحـدت بیاید، همـه موافقه کردند، اما شـیخ آصف محسـنی موافقـه نکردنـد. در درون حرکت 
نیـز انشـعاب شـد، بخشـی از حرکـت بـه وحدت آمد. قریـب یازده نفـر از اعضای اصلـی حرکت مانند آقـای فیاض، انـوری و چند 
نفـر دیگـر بـه وحـدت آمدنـد. آقـای محسـنی و جاوید وحـدت را قبـول نکرد، ما چنـد جلسـه برگزار کردیـم، ولی آن ها شـروط 
تعییـن می کردنـد. چنـد شـرط گذاشـتند، شـرط اولـش ایـن بود کـه دفتـر مرکزی حـزب از داخل بـه خـارج انتقال یابد. شـرط 
دومـش ایـن بـود کـه به جـای شـورای عالی نظـارت، بایـد شـورای عالی امامیـه درسـت کنیم. خاصـه محسـنی نیامد. امـا بقیه 
احـزاب وحـدت را قبـول کردنـد. بـا ایرانی هـا کـه صحبـت شـد، آن ها نیـز یکپارچـه نبودند، گفتنـد که مـا تابع رهبری هسـتیم. 
بعـد رفتیـم پیـش خامنـه ای. ایشـان گفتنـد کـه وقتـی همـه وحـدت کردنـد ما هـم قبـول داریم. مـا به تصمیـم آن هـا احترام 
داریـم. رد نکردنـد. بـه ایـن ترتیـب حزب وحـدت هم در ایران اعان شـد. شـورای ائتاف هم در حـزب وحدت آمـد. از این میان 
جاویـد نیامـد، و آقـای خلیلـی بـه حـزب وحـدت نیامد، کـه سـخنگوی و یکی از اعضـای فعـال بودند. ایشـان به پاکسـتان رفته، 
نصـر نویـن را سـاختند. مدتـی هم آقای حسـین عالمی مخالفـت کردند که برگشـتند. ما در ایران شـورای نمایندگی را سـاختیم 
کـه آیـت الله مرتضـوی را رییس شـورای نمایندگی گرفتیم. تشـکیات سـاخته شـد. در بامیان کنگره تشـکیل شـد. ما هم طرف 
بامیـان آمدیـم. تمـام این هـا موقتـی بودنـد. هنـوز دبیـر کل انتخـاب نشـده بـود، افـراد در تشـکیات موقتـی بودند. هشـتاد نفر 
اصلـی و هشـتاد نفـر علـل بـدل بودنـد. کیمته هـا سـاخته شـده بودنـد. مـزاری نیـز دبیـر کل نبـود. در بامیان مـا با یـک کنگره 
بسـیار بـزرگ حرکـت کردیـم. آیـت الله کابلـی، صالحـی، فاضل از جمـع آیت الله هـای بودند که این هـا جزء شـورای عالی نظارت 
بودنـد وکسـی بـه نـام دکتـر ریاضـی که نیـز از اعضای حـزب بودند. مـا از راه هلمند آمدیـم. در باغـران جنگ بـود. هیئت حاضر 
بـه آمـدن نشـد. مـن، آقـای محمـد فیاض و بـرادر مرتضـوی به نـام عمرانـی داو طلب شـدیم، بـه طرف بامیـان حرکـت کردیم. 
جنـگ آنقـدر شـدید نبـود. علمـا در هلمنـد نیـز تـاب نیاوردنـد و رفتند. مـا در بامیـان آمدیـم، کنگره برگزار شـد، اسـتاد مزاری 
تاهنـوز نیامـده بـود. مـزاری از راه فـراه داخـل آمـده بود و ما شـش ماه از ایشـان خبر نداشـتیم. خبر هـای ناگوار از طرف ایشـان 
می شـنیدیم. کنگـره بـه اتفـاق آرا اسـتاد مـزاری را بـه عنوان دبیـر کل حزب وحـدت انتخاب کرد. آقـای محمد اکبـری به حیث 
معـاون انتخـاب شـد، مـن )محمـد ناطقـی( به حیث مسـئول سیاسـی در خارج انتخاب شـدم. آقـای مرتضوی که رییس شـورای 
نمایندگـی بـود، برطـرف شـد و آقـای فیـاض بـه جایـش انتخاب شـد. البتـه اسـتاد خلیلی مخالـف بود. اسـتاد حکیمـی، خلیلی 
را پیـش می کشـید. آن هـا تـاش داشـتند کـه خلیلـی دبیـرکل شـود. مـا و جمعـی از افـراد و گروهـای دیگـر مـزاری را انتخاب 
کردیـم. هرچنـد مـا اسـتاد اکبـری را گفتیم کـه بیاید خـود را کاندیدکند، ایشـان گفتند که »معاونت مزاری شـیرین تر از عسـل 
اسـت«، ایشـان تاکیدکردنـد کـه از نظـر اخاقی هم درسـت نیسـت که مـزاری برای ایـن مردم هنوز گم اسـت و مـن بیایم خود 
را دبیـر کل اعـان کنـم. بـه همیـن ترتیب تشـکیات سـاخته شـد. ما در ایـران بودیم که مـزاری در بامیان رسـید. سـال هفتاد، 
سـال پـر التهـاب بـود، خبرهای شـنیده می شـد کـه دولت در حال سـقوط اسـت. جنرال دوسـتم، جنـرال موم اند و فرقـه 75 در 
شـمال از دولـت جـدا شـدند. مـزاری هم طرف شـمال رفتنـد. در آنجـا باجنرال دوسـتم صحبت کردند. و شـمال کشـور کاماً از 
دسـت دولـت سـقوط کـرد. پیـش از آن هـم از طرف وحدت هیئتی در پنجشـیر رفـت. در رأسشـان علی جان زاهدی بـود که در 
آن حـزب وحـدت بـا جمعیـت بـه یک سـری توافقـات در عرصه هـای نظامی و سیاسـی دسـت یافتند. بعـد از اینکـه جنرال های 
شـمال بـه مجاهدیـن پیوسـت. بیـن سـه جناح مـزاری، دوسـتم و مسـعود یک توافـق نامه که مشـهور بـه »جبل السـراج« امضا 
شـد. هرچنـد مـن متـن ایـن توافق نامـه را پیدا نتوانسـتم، اما مزاری همـواره از ایـن توافق نامه یـاد می کرد و ایـن معاهده وجود 
داشـت. در ایـن معاهـده توافقاتـی صـورت گرفتـه بـود: دولت موقت شـکل بگیرد، مسـعود به عنـوان رییس دولت موقـت، مزاری 
بـه حیـث معـاون، و جنـرال دوسـتم بـه حیـث مسـئول نظامـی صفحـات شـمال. اسـتاد مـزاری تـا آخر بـر ایـن توافقـات تاکید 

می کـرد کـه بیـن ما چنیـن معاهده اسـت.
در اواخـر سـال هفتادویـک، تنش هـا بیشـتر شـدند، در پیشـاور احـزاب هفت گانه یـک دولت موقـت را تشـکیل دادند، که 
در رأس آن آقـای مجـددی بودنـد. در هفـت ثـور بـه کابل آمدنـد. دکتر نجیب به دفتر سـازمان ملل پناهنده شـده بـود، اما صدر 

اعظمـی بـه نـام خالقیار داشـتند. ایشـان قدرت را به شـکل مسـالمت آمیز به مجاهدیـن دادند.

بعـد از ایـن کـه دولـت مجاهدیـن تشـکیل شـد، نزاع هـا بر سـر گرفتـن قـدرت در کابـل آغـاز گردید و 
سـرانجام بعـد از دو سـال مقاومـت غـرب کابـل، حزب وحـدت جایـگاه خـود را به عنوان یک تشـکل سیاسـی 
در افغانسـتان تعریـف کـرد کـه متاسـفانه با شـهادت اسـتاد مزاری،  حـزب وحدت در یـک خای رهبری به سـر 
می بـرد. بـا این حـال وضعیـت حـزب پـس از مـزاری چگونـه شـد و رهبـر جدید به چـه صورتـی انتخاب شـد؟ 
اسـتاد مـزاری در 22 حـوت 1373 شـهید شـد. ارتباطات بسـیار گسـترده بود. دراین شـرایط بسـیار حسـاس تاریخی، بـه اتفاق 
نظـر جمـع، خلیلـی را بـه حیـث سرپرسـت حزب وحـدت انتخـاب کردیـم. بعد از شـهادت مـزاری، اگر مـا سرپرسـت را انتخاب 
نمی کردیـم، دیگـران فکـر می کـرد کـه حـزب وحدت در نبود مزاری شکسـت خورده اسـت. مـا 18 روز بعد از شـهادت مزاری در 
مراسـم تدفیـن اسـتاد مـزاری در مـزار جمـع شـدیم. در مزار آیـت الله پروانـی، اسـتاد خلیلی به عنـوان کاندید سرپرسـت مطرح 
بودنـد البتـه اسـتاد محقـق هـم زمزمه بود، اما ایشـان کنار رفـت. این دو عالی جنـاب در پاکسـتان بودند. این ها نیز در پاکسـتان 
بـه ایـن اتفـاق نظـر دسـت یافتنـد کـه خلیلـی را انتخـاب کنـد. آیت الله صـادق پروانـی در یـک مصاحبه بـا بی بی سـی رهبری 
خلیلـی را بـه عنـوان سرپرسـت اعـان کـرد. در مرحلـه دوم، هـدف تبدیل سرپرسـتی به یـک رهبری دایمـی بود. تمـام رهبران 
در مـزار بـه خاطـر دفـن شـهید مزاری جمع شـد، تمـام قومندان هـا و رهبران اصلی حـزب وحدت جمع شـدند. مـا در دو عرصه 
تصمیـم گرفتیـم، یکـی دبیـر کل حـزب وحدت انتخاب شـود و دیگـر اینکه قومندانی هـا هم در تمـام بخش ها فعال شـود. بعد از 
مـزاری نیـز بایـد شکسـت را قبـول نکنیـم. دنیا گفته بـود که حزب وحدت با شـهادت مزاری شکسـت خـورد، اما مـا نپذیرفتیم، 
دوبـاره حـزب را سـامان دادیـم. در دبیـر کلی حزب سـه نفـر کاندید بودند: اسـتاد خلیلـی، محقق و اسـتاد عرفانـی. در این میان 
بیشـترین رأی را اسـتاد محقـق داشـت. امـا ایشـان می گفت کـه اگر دبیر کل شـود، در شـمال نمی تواند زندگی کنـد. باید بامیان 
بـرود. وقتـی بامیـان رفـت از شـمال بایـد خـدا حافظی کنـد، بر این اسـاس محقـق دبیر کلـی را قبول نکـرد. دبیر کلـی برای دو 
نفـر مانـد. وقتـی در جلسـه مطرح شـد، اسـتاد عرفانـی تعارف کرد که اسـتادخلیلی سرپرسـت اسـت باید دبیر کل شـود، اسـتاد 
عرفانـی معـاون حـزب شـد. بـدون انتخابات بر اسـاس مصلحت اسـتاد خلیلـی را دبیـر کل حزب انتخـاب کردیم، دیگـر تعیینات 

نیـز تکمیـل شـد، مـن )محمـد ناطقی( بـه حیث مسـئول سیاسـی در خارج انتخاب شـدم.

بعـد از اینکـه اسـتاد خلیلـی دبیـر کل حـزب وحـدت شـد، از مزار بـه بامیـان رفـت، دفتر مرکـزی حزب 
آنجـا انتقـال یافـت، اما بعـد از مدتی یـک سـری نارضایتی هـا از خلیلی پیدا شـد. مثاً اسـتاد محقق در شـمال 
بـا خلیلی همسـو نبودنـد، اسـتاد عرفانی همواره شـکایت داشـتند، دیگر رهبـران نیز بـه نحوی از کنـار خلیلی 
رفتتـد و یـا کنار زده شـدند، به نظر شـما دلیلـش چی بوده می توانـد؟  البته اسـتاد محقـق در مزار بـود، امـا نارضایتی 
بیـن ایشـان خیلـی احسـاس نمی شـد، ولـی بیـن عرفانـی و خلیلـی نارضایتی هـا وجود داشـتند. وقتـی که اسـتاد عرفانـی را در 
ایـران دیـدم، ایشـان شـدید از خلیلـی انتقاد داشـت کـه به عنوان معـاون حـزب از تصمیم گیری ها خبـر نـدارد، از امکانات حزب 

بـی خبـر اسـت، درتعیینـات نقـش نـدارد، و انتقاداتی شـبیه این ها..

بعـد از مقاومـت در بامیـان علیـه طالبـان، ایـن گـروه با آمـدن امریکایی ها شکسـت خـورد، دولـت جدید 
تشـکیل شـد، چرا حـزب وحـدت در حکومت پسـا طالبانـی با انشـعاب روبـرو گردید. محقـق، عرفانـی هرکدام 
شـاخه از حـزب وحـدت را ثبـت کردنـد؛ دلیـل اش به نظـر شـما چیسـت؟ در زمـان اداره موقت مـن حضور داشـتم، 
هزاره هـا در آن جـا »بیسـت درصـد تصویـب شـد«. مشـارکت سیاسـی مطـرح بـود. بعـد از حکومـت موقـت، انتقالـی و سـپس 
انتخابـات برگـزار شـد. اسـتاد محقـق خـود را در ریاسـت جمهـوری کاندیـد کـرد، البتـه خلیلی بـا ایشـان در این راسـتا مخالف 

بودند.
دلالیـل انشـعاب بـه نظـر مـن ایـن بـود کـه مسـاله نحـوه ی برخورد بـا نظـام سیاسـی و یـا حضـور در صحنه هـای قدرت 
بـود. خیلی هـا می گفتنـد: رییـس جمهـور نمی شـویم. مهاجریـن هم حق رأی داشـتند. قریب هشـتاد درصـد مهاجریـن نیز رأی 
ندادنـد، احسـاس می کردنـد کـه رأی مـا هـدر می روند. به لحاظ سیاسـی ما خـود را تثبیت کردیـم. اگر مهاجریـن رأی می دادند، 
دوم می شـدیم. مـردم مـا نیـز یک دسـت و یـک پارچـه نبودنـد. امـا دلیـل انشـعاب عرفانـی ایـن بـود کـه سـندی که بـا خلیلی 

داشـت بـه گفتـه خودشـان، عمـل نگردید. بـه این خاطـر انشـعاب کردند. »حـزب وحدت ملـت افغانسـتان« را تشـکیل دادند.

کارنامـه فرهنگـی حـزب وحدت را چگونـه ارزیابی می کنیـد؟ حزب وحـدت در ایـن امر بسـیار موفق بـود. دوران 
وحـدت، کارنامـه فرهنگـی بسـیار پـر رنـگ بود. جـدا از نشـریه، کتابخانه ها تأسـیس کردنـد. مزاری یـک موسسـه را در تهران به 
نـام دانشـگاه عامـه بلخـی ایجـاد کرد که جوانان برونـد و درس بخوانند، اما در دوران دموکراسـی ما نسـبتاً ضعیـف عمل کردیم. 
آنچـه مهـم اسـت، شـرایط سیاسـی و راه رفتـن ایـن ماشـین فرهنگی اسـت. شـاید شـما این ها را قبـول نداشـته باشـید، اما این 

تلویـزون نـگاه و راه فـردا در چـوکات ارزش های تعریف شـده خود فعالیـت دارند.

اسـتاد، حـزب وحدت یکـی از احـزاب سیاسـی بسـیار بـزرگ و جدی 
از آدرس هزاره هـا بـود، شـما جـزو رهبـران ایـن جریـان سیاسـی بودیـد. 
فراینـد تشـکیل ایـن حـزب ازنظر شـما چگونه اسـت؟ چنـد نکتـه در تشـکیل 
حـزب وحـدت مهـم و مؤثـر واقـع شـد. نخسـت، مـا ایـن احسـاس را کردیم کـه احزاب 
شـیعه را انسـجام بخشـیم تـا در مناسـبات قـدرت و سیاسـت نقـش جدی تـر داشـته 
باشـیم. بـر همیـن اسـاس اولین بـار جلسـه اعضای مرکـزی سـازمان نصـر را در پنجاب 
برگـزار کردیـم. دوم، تحلیلـی کـه از اوضـاع کابـل داشـتیم بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه 
حکومـت کابـل سـقوط می کنـد مـا پیش بینـی کردیـم کـه بـا سـقوط حکومـت کابـل، 
احتمـال بحـران بیـن مجاهدین به وجـود خواهد آمد و مـا بدون آمادگی بـه طرف بحران 
خواهیـم رفـت. وقتـی که قـدرت به دسـت مجاهدیـن بیفتد، باز چـی خواهد شـد. برای 
گرفتـن ارگ، و تصـرف وزارت خانه هـا درگیـری خواهـد شـد. مـا دو تصمیم در شـورای 
مرکـزی گرفتیم. در سـطح شـیعه شـورای ائتـاف کافی نیسـت. عماً در جبـه ات جنگ 
جریـان داشـت، هرچنـد شـورای ائتـاف یـک گام بـه جلـو بـود ولـی بـا این نشسـت به 
طـرف بحـران پیش بینی شـده چگونـه برویم. نکتـه دیگر، ما تصمیـم گرفتیم کـه با تمام 
زحمـات در سـازمان نصـر انجـام دادیـم،  بایـد ایـن سـازمان را قربانـی مصالح و انسـجام 
سرتاسـری شـیعیان و هزاره هـا نماییـم. از همـان ابتـدا بـا پاسـداران و بعـد بـا دیگـران 
صحبـت نمودیـم. بـا صادقی نیلی و اسـتاد اکبری جلسـه برگـزار کردیم. تصمیـم دوم ما 
ایـن بـود کـه یـک شـورای انقابـی بسـازیم کـه به محض شکسـت حکومـت کابـل، این 
شـورا در کابـل مسـتقر شـود و امـور را بـه دسـت گیـرد،  و بحـران را مدیریـت کنـد که 
منجـر بـه درگیـری و جنگ نگـردد. به هرصـورت حزب وحـدت انگیزه اش همان جلسـه 
شـد که در پنجاب دایر شـد. ابتدا جلسـه ی در اشـترلی داشـتیم، و جلسه دوم را در ورس 
گرفتیـم. مـن در جلسـات بعد در اثـر مریضی به تصمیم مـزاری به خارج از کشـور رفتم. 

جلسـات ادامـه پیـدا کـرد، در لعـل، پنجـاب، جاغـوری و سـرانجام میثـاق وحـدت در بامیـان امضـا گردید و حزب وحدت رسـماً تشـکیل شـد.

 کنگـره ای کـه در بامیـان برگـزار گردیـد، منجر به امضای میثاق وحدت شـد. اسـتاد مزاری در این جلسـه حضـور نداشـتند، چگونه اعضای 
شـورای مرکـزی ایشـان را بـه رهبری حـزب انتخاب کرد؟  آقـای مزاری در تشـکیل حزب وحـدت بـود و در رأس هیئـت عالی رتبه به پاکسـتان و ایـران رفت 
تـا بـرای ایجـاد دیـدگاه مشـترک بـرای حـزب تـاش کنـد. در آن زمان آقـای اکبـری رییس حزب بـود. و تنهـا مـزاری در تعیینـات بامیان حضـور نداشـت و از ایران 
حرکـت کـرده بـود و در بیـن راه بودنـد. حتـا از سرنوشـتش نیـز اطاعاتی در دسـترس نبـود. در بامیان تعیینات که شـد، شـورای مرکـزی تصمیم گرفتنـد که مزاری 

از هـر لحـاظ شایسـته اسـت. بعـد از مدتـی مـزاری را مـردم می بیند که یـک پشـتوزبان به پیش و مـزاری از دنبـال آن به بامیان رسـید.

اسـتاد، اسـاس نامه ی حزب و تشـکیات سـاختاری آن چگونه بوده اسـت، آیـا از انتخابات و تعیینات چیـزی در آن آمده بـود؟ در کل تعیینات 
بـر اسـاس کنگـره صـورت می گرفـت کـه هـر سـه سـال و یـا چهـار سـال برگـزار می شـد. درمجمـوع 9 کمیتـه بـود. در رأس همه شـورای مرکزی قـرار داشـت، بعد 
شـورای نظـارت بـود. در اسـاس نامه هـم اصـول تعیینـات و برگـزاری کنگـره وجـود داشـت. در متـن شـورای مرکزی نـه رهبر بود و نـه دبیـر، بلکه رییس ذکر شـده 
بـود کـه آقـای مـزاری رییـس آن بـود. در همـان دوره حکومـت کابـل سـقوط کـرد، مجاهدین آمـد. آقای مـزاری هم در همـان لحظه به شـمال رفت و بـه هماهنگی 
جنـرالان شـمال جنبـش را بـه وجـود آوردنـد. جنبـش هـم درواقع بخشـی از حـزب وحدت بـود. یعنی وقتی که دوسـتم رییـس جنبش، بـود. محقق معـاون جنبش 
بودنـد. ایشـان بـا هماهنگـی شـمال وارد کابـل شـد. امـا شـورای مرکـزی در بامیـان باقـی مانـد. مدتی هـم آقای مـزاری مقـرش تعلیـم و تربیه افشـار بودنـد. بعد از 
سـقوط افشـار بـه مدرسـه جامعـه الاسـام در پـل سـوخته تشـریف آوردنـد. شـورای مرکزی تـا تعییناتی کـه در کابل صـورت گرفـت در بامیـان بودند. وقتـی که در 
کابـل شـورا و کنگـره برگـزار شـد. وقتـی کـه ایشـان در کارته سـه مسـتقر گردیـد، بعد به همـکاری جنرال مؤمن و شـخصی بـه نام حاجـی غافل منطقـه دهمزنگ و 
تپـه اسـکاد از دسـت شـورای نظـار بیـرون آورده شـد. بعـد در کارته سـه مسـتقر شـد و زمینـه برای ایجـاد کنگره بـه وجود آمـد. از تمام ولایـات افراد حـزب وحدت 
جمـع شـدند. کنگـره برگـزار شـد. آینـده کنگـره جنجالی بـود. بعدازایـن کنگره تعیینـات دوباره صـورت گرفـت و دفتر حزب وحـدت از بامیـان به کابل منتقل شـد.

بـا توجـه به شـرایط دشـوار و جنگـیِ آن زمـان، کنگره حـزب وحدت چند بـار برگزار شـد؟ دوبار برگـزار شـد. بعـد از مزاری شـهید. جلسـات در 
همـان شـورای ملـی دایـر می گردیـد. در ادامـه این جلسـه بیست وسـه سـنبله اتفاق افتـاد. درواقع همـان حزبی که در بامیان تشـکیل شـده بـود، اما در کابـل دوباره 
احیـا شـد و بـا البتـه رویکـرد متفاوت تـر. بعـد از دوران پسـاطالبان حزبی کـه در کابل آمـد، آن حزبی که مـزاری دبیر کل آن بود، نبـود. حزب در همـان نقطه متوقف 
شـد. دیگـر آن حـزب مـزاری نبـود. احـزاب کـه امـروز به نـام محقق، خلیلـی و یا عرفانـی اسـت، به هیچ وجـه آن حزبی که مـا در دهه هفتاد تأسـیس کردیم نیسـت. 
این هـا احـزاب جدیـد اسـت و بـا تشـکیات جدیـد. به صورت کل ما سـه حـزب وحدت داریـم: حزب وحدتی که در بامیان و کارته سـه تشـکیل شـد که مـزاری رهبر 
و دبیـرکل آن تعییـن گردیـد. دوم، حـزب وحدتـی کـه در مـزار و بامیـان به وجـود آمد و خلیلی رهبر آن شـد. و سـوم حزب وحدتی کـه بعد از بن و فروپاشـی طالبان 
تشـکیل گردیـد. بـه خاطـری کـه در بامیـان و کارتـه سـه کابل همـه جمع بودیـم، تمام رهبـران حزب حضور داشـتند. با آمـدن دوره جدیـد، این ها احزابی اسـت که 
به هیچ وجـه حـزب وحدتـی کـه مـزاری تأسـیس کـرد، نیسـت. درصورتی کـه امـروز خیلی ها ادعـا دارد رهرو مزاری اسـت، اما تـا هنوز کسـی نیامده کـه روی یک میز 

بنشـینیم و بررسـی کنیـم کـه کـی ادامه دهنـده راه مزاری اسـت. آن روز نیامده که کارنامه بررسـی شـود و کی هـا وارث برحق مزاری اسـت.

اسـتاد، شـما ازجملـه رهبران سـازمان نصـر بودیـد، و بعدها نیز جـزو چهره های مهـم وکلیدی حـزب وحدت به شـمار می رفتیـد، به صورت 
کوتـاه در مـورد تشـکیل سـازمان نصـر و حزب وحدت اگر اشـاره کوتاه داشـته باشـید؟ با سـام خدمت شـما! سـازمان نصـر یک جریـان نیسـت بلکه از 
چندیـن جریـان به وجـود آمـد. مجموعـه ای کـه در کابـل بودند به نـام حزب حسـینی، حلقه ی که در نجف بود؛ شـهید حسـینی دره صوفـی، مرحوم واعظـی، مرحوم 
عرفانـی حبیـب الله صادقـی -از پنجـاب کـه فعـاً در قیـد حیـات و در مشـهد زندگـی می کنـد-، سـیدعبدالخالق علـوی -فعـاً ایرانی شـده-، سـید علی اکبـر صالحی 
بلخـاب -کـه نیـز تابعیـت ایرانـی گرفته انـد-، و این جانـب ناطقـی کیـو بودنـد. حلقـه مشـهد هـم شـخصیت های بودند که یـک گـروه را به نام مسـتضعفین بـه وجود 
آورد. افـراد ایـن جریـان عبارت انـد از؛ حسـین صابـری، سـجادی، حاجـی اخاقـی -که از مـردم تلخک لعل اسـت- و آقای اعتمـادی -که بعـداً به نام اعتمـادی هزاره 

مشـهور شـد و فعاً هم در مشـهد اسـت-.
اسـتاد مـزاری یـک مجموعـه دیگـر داشـت بـه نام الجهـاد. خاصه اسـتاد مزاری و دیگر دوسـتان تـاش کردند که ایـن مجموعه هـا را یکجا کند و سـرانجام در 
سـال 58 بعـد از کودتـای هفـت ثـور کنـار هـم جمـع شـدند، و اعامیـه علیه دولـت کابل صـادر کرد. بعـداً افراد مرکـزی این چنـد حلقه کنـار هم آمدند و جلسـه ی 
بـا حضـور داشـت عرفانـی، آیـت الله پروانـی و دیگـر دوسـتان برگـزار کردنـد. این هـا یـک اسـتخاره در قـرآن می کننـد، که سـوره نصر بیـرون می شـود. سـرانجام نام 
گروهشـان را نصـر گذاشـتند و ایـن آیت را در کمربندهایشـان نیز نوشـتند. اسـتاد مزاری، آیـت الله پروانی، عرفانی، و دیگر دوسـتان که در این حلقه هـا بودند، هرکدام 
تاش هـای زیـادی بـرای یکجـا کـردن ایـن جریـان انجـام دادنـد کـه درنتیجـه نصـر به عنـوان یک سـازمان قـوی ظهور کـرد. ایـن سـازمان به صـورت کل بخش های 

سیاسـی، فرهنگی و نظامی داشـتند.
امـا این کـه حـزب وحـدت چگونـه بـه وجـود آمـد، ابتدا لازم اسـت عـرض کنم که؛ کسـی به نام سـید مهـدی هاشـمی در بیت منتظـری، یک شـخص معروف 
بـود و بـرادرش دامـاد منتطـری بـود. منتظـری از طـرف خبرگان قایم مقام بود. سـید هاشـمی فکـر می کرد که امام عمرش آخر رسـیده اسـت، قدرت ایـران بعدازاین 
در دسـت منتظـری اسـت. پـس چـه خوب اسـت، من در سـایه منتظـری تمام گروه های مبارز شـیعی را در دسـت گیرم. حزب و نیرو درسـت کرد تـا آخرین اطاعات 
را بـه دسـت آورد. از طـرف دیگـر مـردم منتظـری را نماینـده امـام می دانسـت، امـا آقـای مزاری زیـر بار منتظری نرفت. سـید هاشـمی می خواسـت ائتـاف به وجود 

اسـتاد، کریـم خلیلـی چگونه رهبـر حزب انتخاب شـد؟  اینکـه خلیلـی چگونه بـه رهبری 
حـزب انتخـاب شـد، خدمت عـرض کنم: خلیلی در وقتی که مزاری شـهید شـد در پاکسـتان بـود. وقتی 
غـرب کابـل سـقوط کرد، مزاری شـهید شـد،  تمـام افراد هرکـدام به نحـوی از کابل فرار کردنـد. وضعیت 
حـزب به هم ریختـه بـود. از طـرف دیگـر، یک تعـداد افراد برجسـته با مزاری شـهید شـدند. آن وقت مردم 
مانـد و جنـازه مـزاری. خلیلـی را به لحـاظ مصلحت سرپرسـت انتخاب کردیـم. بعدازاین که بـرای تدفین 
اسـتاد مـزاری در شـهر مـزار جمـع شـدیم. آقـای خلیلی، آیـت الله پروانـی، داکتـر طالب، و عبـاس دلجو 
در پیشـاور بودنـد. آن زمـان گلبدیـن حکمتیـار رابطـه اش بـا خلیلـی خـوب بود، تاکیـد کردند، کـه باید 
کسـی را بـه نـام بـه رهبـری حزب نـام کنید. در آنجـا تصمیم بر این شـدند کـه خلیلی را انتخـاب کنیم. 
جنـاب صادقـی پروانـی رفتنـد، مصاحبه کردنـد که خلیلی به عنوان سرپرسـت و جانشـین حـزب معرفی 
شـد. بعـد در مـزار آمدنـد. در آنجـا در مـورد رهبـری حـزب یـک سـری اختاف نظرهـای وجود داشـت. 
خیلی هـا قانونـی نمی دانسـتند کـه آقـای پروانـی بیایـد در مـورد سرپرسـتی حـزب ابـراز نظر کنـد، زیرا 
ایشـان حتـا عضـو شـورای عالی نظارت نبـود. این بایـد تصمیم شـورای عالی نظـارت، ریاسـت کمیته ها، 
بـا توجـه بـه اساسـنامه حـزب و افـراد کلیدی حـزب جمع می شـدند و یکـی را بایـد انتخـاب می کردند. 
آقـای پروانـی خلیلـی را غیرقانونـی انتخـاب کردنـد. اما در مـزار در یک وضعیت بسـیار بد قرار داشـتیم، 
مـا مـزاری را از دسـت داده بودیـم، حـزب را از دسـت داده بودیم و خیلـی چیزهای دیگر را نیز از دسـت 
داده بودیـم. فقـط چنـد نفـر از شـورای مرکـزی جمـع شـدیم و بـر سـر مـزار مـزاری، رهبـر را انتخـاب 
می کردیـم. ایـن کار دشـوار بـود. شـورای مرکـزی حزب وحـدت در یک سـردرگمی روان بـود. و ضروری 
بـود کـه بـرای دنیـا بگوییـم که مـا هسـتیم. تحلیـل هایی کـه وجـود داشـتند و از آن جمله مـن خلیلی 
را پیشـنهاد کـردم. بخاطـر کـه خلیلـی مطرح تـر از دیگـران بود. همه بـر معرفـی خلیلی توافـق کردند و 

بعـد از معرفـی ایشـان به بامیـان رفت.

خلیلـی کـه از ابتـدا بـا شـکل گیری حـزب وحـدت مخالـف بـود،  بـه دنبـال آن بـه 
پاکسـتان رفـت و نصـر نویـن را سـاخت. بااین حال چـرا خلیلی را بـه رهبری حـزب انتخاب 
کردیـد؟  آقـای خلیلـی هـم در بـدوی امر مخالف بـود، اما در تشـکیل نصر نویـن من بی خبـرم. هرچند 
ایشـان پاکسـتان رفـت، اگـر مخالـف هـم بـود، بالاخره آمـد و به حـزب پیوسـت. ایشـان از فعالین حزب 
بـود و تعهـد قـوی هـم در حزب داشـتند. در زمان مزاری در کابـل در کنار مزاری بـود. در انتخابات کارته 
سـه کابـل نیـز ایشـان در حفـظ زعامت حـزب تاش های جدی بـه خـرج داد، اما حرکت اسـامی که در 

تشـکیل حـزب وحدت بـود، متاسـفانه از حـزب رفتند.
بعدازاینکـه خلیلـی رییـس حـزب تعیین شـد، عرفانی به حیـث معاون اول و محقق مسـئول بخش 
شـمال حـزب، در بامیـان یـک سـری اعضـای جدیـد نیز به حـزب جذب شـدند. امـا تغییـرات جدی در 
حـزب بیشـتر بعـد از تشـکیل نظـام جدید صـورت گرفته اسـت که مـا حتا می گوییـم که ایـن احزاب به 

نـام وحـدت، آن حـزب که دربامیان و مزار سـاخته شـد، نیسـت.
بعدازاینکـه حکومـت قانونی سـاخته شـد، نظـام نوین آمـد، دمکراسـی به عنوان یک اصل سیاسـی 
پذیرفتـه شـد، خلیلـی حـزب را رسـماً در وزارت عدلیـه راجسـتر کـرد. کنگـره برگـزار کـرد کـه در ایـن 
کنگـره اصـاً آن اعضـا و شـورای مرکـزی حـزب دعـوت نشـده بـود، بلکه »اساسـنامه نیـز تغییـر کرد«. 
در ایـن کنگـره تمـام رییس هـای کمیتـه و اعضـا تغییـر کردند. درنتیجـه بعد از سـقوط بامیـان فاصله ها 

ایجـاد شـدند، محقـق، خلیلـی و عرفانـی هرکدام حـزب خود را سـاختند.
کارنامـه فرهنگـی حـزب وحـدت را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟ اگـر ایـن کارنامـه را بـه سـه دوره 
تقسـیم کنیـم؛ یعنـی حزب وحدتی که در بامیان تشـکیل شـد تا شـهادت مزاری، حـزب وحدتی که بعد 
از شـهادت مـزاری بـه وجـود آمـد تـا سـقوط بامیان و حـزب وحدتی کـه در دهـه دموکراسـی بااین همه 

امکانـات وجـود داشـت، تمـام این هـا را ازنظـر کارکرد چگونـه بررسـی می کنید؟
دشـوار اسـت کـه آدم هـا بـه نفع کسـی نظر بدهـد. اما به عقیـده من سـازمان نصـر را در بین تمام 
جریان هـا یـک اسـتثنا می بینـم. کارنامـه فرهنگـی ایـن جریـان از هر نظـر بی نظیر اسـت؛ جـدا از اینکه 
مـن یـک نصـری هسـتم. در حـزب وحـدت بامیـان نصری هـا بسـیار در تصمیم گیری هـا دخیـل بودند و 
از سـوی امکانـات نیـز کـم داشـتند. در نصـر هـدف ایـن بود که کسـی بی سـواد نمانـد، حتا در سـنگرها 
نیـز بی سـوادها آمـوزش داده می شـدند. در هرجـای کتابخانـه فعال کردنـد، مکتب ها ایجـاد گردیدند. در 
وحـدت نیـز تـا زمـان شـهادت مـزاری ادامه یافـت، اما بعد از شـهادت اسـتاد مـزاری من معتقـدم که ما 
بـا یـک »افـت فرهنگـی در زمینه حـزب روبرو شـدیم«. فعاً مـن حزبی نیسـتم و یک شـهروند عادی ام، 
امـا عقیـده دارم کـه به هیچ عنـوان امکانـات امـروز بـا گذشـته قابل مقایسـه نیسـت. حتا نیـروی فرهنگی 
نیـز بـا گذشـته مقایسـه نمی شـود، امـا در سـطح جامعـه ما با یـک رشـد قابل توجـه فرهنگـی روبروییم. 
یـک نسـل جنجالـی و پرسـش گر ظهـور کرده اسـت. اما در سـطح احـزاب گرایش فرهنگـی و به خصوص 
گرایـش فرهنگـی هدایت گـر افـت کـرده اسـت. تلویزیون نـگاه در تبلیـغ اندیشـه های حزب ناکام اسـت، 

حتـا توجیه سیاسـی نیـز نمی تواند.
چیـزی کـه در نصـر وجـود داشـت، هـر فـرد مسـئول بـود کـه دیـدگاه نصـری را بـرای هرکسـی 

بیـاورد کـه بالاخـره آورد ولـی شـهید مـزاری می گفـت، مـن اتحـاد 
را از داخـل شـروع می کنـم کـه درنتیجـه رابطـه مـزاری با هاشـمی 
خـراب شـد. آن هـا تـاش کردند کـه در برابر مـزاری حـزب حرکت 
اسـامی را بـه وجـود آوردنـد. بعـداً اسـتاد مـزاری بـه داخل کشـور 
رفـت و زحمـات زیـادی کشـید. البتـه قبـل از آمدن اسـتاد مـزاری، 
اکبـری ورس، اسـتاد عرفانـی، آیـت الله پروانـی، صابری و سـجادی از 
لعـل، شـیوا از پنجاب تاش های در راسـتای وحدت سراسـری انجام 
داده بودنـد کـه بالاخـره زمینه سـاز حـزب وحـدت شـد. کنگره هـا 
تشـکیل شـد، و احـزاب کـه وحـدت را بـه وجـود آورد عبـارت انداز؛ 
شـورای اتفـاق، پاسـداران، سـازمان نصـر، حرکـت، نهضـت، نیـرو و 

دیگـر احـزاب مانند جبهـه متحد.
درنتیجـه، حـزب وحـدت بـه این شـکل بـه وجود آمـد و تمام 
رهبـران احـزاب »میثـاق وحـدت« را در بامیان امضـا کردند، و حزب 
وحدت را سـاختند. مزاری در آخر به سـیدمهدی هاشـمی نشـان داد 
کـه نمی تواند نهضت شـیعیان افغانسـتان را به دسـت گیـرد. نکته ی 
دیگـر اینکـه؛ جنگ هـای کـه در درون احزاب شـیعی صـورت گرفت 
منشـأ آن سـید مهـدی هاشـمی بـود، ایشـان از اختـاف گروه هـای 

شـیعه اسـتفاده سیاسـی می کرد.

بعدازاینکـه حزب وحدت تأسـیس شـد، دولـت نجیب 
نیـز سـقوط کـرد و مقاومـت ماندگار غـرب کابل بـه رهبری 
مـزاری رقـم خورد، اما بعد از شـهادت اسـتاد مـزاری قدرت 
چگونـه بـه کریم خلیلی رسـید؟ تمـام مسـائل را اسـتاد مزاری 
در زندگـی تنظیـم کـرده بـود. خلیلـی وزیر مالیـه دوران ربانـی بود، 
داکتـر عراقـی رییـس بانـک بـود، آقـای باغـی وزیـر تجـارت بـود. 
اسـتاد مـزاری کـه خلیلـی را اهمیـت داد و رییس بانـک معرفی کرد 
بـه ایـن امیـد بـود کـه مـا یـک بانـک نـوت خـود مـا چـاپ کنیـم. 
به عنـوان یـک دولـت کوچـک بین مـردم خود یـک حکومت داشـته 
باشـیم. اسـتاد مـزاری بـه خلیلـی گفت: تـو به عنـوان وزیـر مالیه بر 
سـر بانکنـوت حکـم صـادر کنیـد تـا مـا بانـک نـوت را چـاپ کنیم. 
خلیلـی ایـن موسسـه را پیدا کرد، تـا بانک نوت را چـاپ کند. هزینه 
پولـی آن دالـر بـود، ایـن چـاپ پـول اسـتاد مزاری را بسـیار فشـار اقتصـادی داد. نکته ی دیگـر، وقتی که حکمتیـار چهار آسـیاب را رها کـرد، طالبان مسـتقیم بر سـنگرهای مزاری 
حملـه کـرد. مسـعود هـم فرصـت را غنیمـت دانسـت، گفـت مـزاری را در بین دو سـنگ آرد می کنم. بالاخره قضیه به شـهادت اسـتاد مـزاری انجامید. بعد از شـهادت همـه در فکر 
شـدند کـه مـا بـا امکاناتـی کـه داریـم نبایـد تلقیـن کنیـم کـه ما بـه آخر خط رسـیده ایم. دو سـه نفر هـوای رهبری در سـر داشـتند، امـا در مـزار فیصله بر این شـد کـه خلیلی را 

دبیـر کل انتخـاب کنیم.
از طـرف دیگـر چـاپ و مشـکل انتقـال پـول بـود کـه آیـا از کدام مـرز وارد هزاره جات شـود، امـا تمام مرزهـا برای هزاره ها بسـته بـود. به هر صـورت تاش ها صـورت گرفت، 
بـا سـهم دادنـد بـه جنـرال دوسـتم، پـول را چـاپ کرد و بـه هزارسـتان وارد کـرد. بعدازاین، حـزب وحدت متکی به جیب کسـی نبـود. بعداً اسـتاد خلیلی بـه بامیان آمد، سـرانجام 
بـا آمـدن طالبـان شکسـت خـورد. بـا همیـن پول بامیـان دوباره گرفته شـد. اگـر همین امکانـات و پول که اسـتاد مزاری تـدارک دیده بود نبـود، و سـرانجام مقاومت اسـتاد خلیلی 

و مسـاله بامیـان نبـود ما بـه آخر خط رسـیده بودیم.

تبلیـغ کنـد. اینکـه حزب وحـدت آمد، به عنـوان یک حرکت 
سیاسـی انفجـار کـرد و همه از آن اسـتقبال کردنـد، مدیون 
تاش هـای فرهنگـی نصـر اسـت. به صـورت کلـی، احـزاب 
ازنظـر فرهنگـی افـت کـرده و به خصـوص در احـزاب وحدت 
نیـز وضعیـت هرگز با گذشـته مقایسـه نمی شـود. درمجموع 
گفتـه می توانیـم کـه نسـل امـروز بایـد ایـن مسـائل را نقـد 
کنـد، از رهبـران حـزب. بیکارگـی و جنبه هـای مثبتشـان را 
بـه پرسـش بگیـرد. گذشـته بایـد نقد شـود و زوایـای پنهان 

آن روشـن گردند.

بعد از دوران پساطالبان حزبی که 
در کابل آمد، آن حزبی که مزاری 

دبیر کل آن بود، نبود. حزب در 
همان نقطه متوقف شد. دیگر 

آن حزب مزاری نبود. احزاب 
که امروز به نام محقق، خلیلی 

و یا عرفانی است، به هیچ وجه 
آن حزبی که ما در دهه هفتاد 
تأسیس کردیم نیست. این ها 

احزاب جدید است و با تشکیلات 
جدید. به صورت کل ما سه 
حزب وحدت داریم: حزب 
وحدتی که در بامیان و کارته 

سه تشکیل شد که مزاری رهبر 
و دبیرکل آن تعیین گردید. 

دوم، حزب وحدتی که در مزار 
و بامیان به وجود آمد و خلیلی 

رهبر آن شد. و سوم حزب 
وحدتی که بعد از بن و فروپاشی 

طالبان تشکیل گردید.

وقتی کـه حکمتیـار چهـار آسـیاب را رهـا کـرد، طالبـان مسـتقیم بـر سـنگرهای 
مـزاری حملـه کرد. مسـعود هم فرصـت را غنیمت دانسـت، گفت مـزاری را در بین 
دو سـنگ آرد می کنـم. بالاخـره قضیـه بـه شـهادت اسـتاد مـزاری انجامیـد. بعد از 
شـهادت همـه در فکـر شـدند که مـا بـا امکاناتی کـه داریـم نبایـد تلقیـن کنیم که 
مـا بـه آخر خـط رسـیده ایم. دو سـه نفر هـوای رهبـری در سـر داشـتند، امـا در مزار 
فیصلـه بر این شـد کـه خلیلـی را دبیـر کل انتخـاب کنیم.
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گفت وگو با محمد ناطقی 
)یکی از کادرهای اصلی حزب وحدت(

گفت وگو با استاد عزیزالله شفق

گفت وگو 
با استاد ناطقی شفایی )کیو(

گفت و گواز رضالعلی
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 الیاس طاهری
افغانسـتان یـک جامعـه ی بـا مذاهـب 
مختلـف و چندقومی اسـت. این موضوع 
در گذشـته ها و حتـا در زمـان معاصـر 
بـه بـار آورنـده ی پیچیده گی هـای زیادِ 
اجتماعـی و سیاسـی بـوده اسـت. گذشـته از دیگـر مسـائل، 
اگـر موضـوع به دسـت گرفتـن قـدرت در افغانسـتان را در نظـر 
بگیریـم، می بینیـم کـه اقـوام و مذاهب بـه دسـته های مختلف 
نشـاندن  کرسـی  بـه  در  اساسـی  نقـش  و  شـده اند  تقسـیم 

داشـته اند. حاکمـان 
بـا در نظرداشـت ایـن موضـوع، می خواهـم بگویـم کـه اقـوام 
سـاکن در افغانسـتان چـه در گذشـته و چـه حـالا گامـی بـه 
مسـیر ملـت شـدن برنداشـته اند و همـواره تکـه داران قومـی از 

آن هـا بـرای رسـیدن بـه نـام و نـان سـود جسـته اند.
از میـان اقوام سـاکن در افغانسـتان، چهار گروه قومی پشـتون، 
تاجیـک، هزاره و ازبیـک در اکثریت هسـتند. هرچند هم اکنون 
آمـار دقیـق از میـزان جمعیت این چهار قوم در دسـت نیسـت؛ 
امـا از حیـث حضـورِ آن هـا در بدنه ی نظـام سیاسـی، رده بندی 

براسـاس نفـوس این گونه می شـود.
بـوده  حکومـت و حکم روایـی همـواره در چنـگال پشـتون ها 
اسـت. سیاسـت گزاران پشـتون یک سـره تاش کرده انـد قدرت 
نظـام سیاسـی را در انحصـار داشـته باشـند. ایـن قـوم در بیـنِ 
خـود نیـز بـه دسـته های خُـرد و کوچکی تقسـیم شـده اند؛ اما 
در معـادلات کان سیاسـی به خوبـی باهم کنـار آمده اند. مثاً؛ 
درانی هـا و غلجایی هـا همـواره بـر سـر قـدرت سیاسـی رقابـت 

داشـته اند ولـی یک دیگـر را در سـاختار قـدرت پذیرفته انـد.
قابـل ماحظه یـی  قـدرت سـهم  در سـاختار  نیـز  تاجیک هـا 
داشـته اند. اگـر از چشـم انداز تاریـخ نظـر اندازیـم، حبیـب الله 
کلکانـی معـروف بـه بچه سـقاو به مـدت نـه مـاه و برهان الدین 
ربانـی حـدود دو سـال و نیـم از آدرس قومـی به نـام تاجیک در 

افغانسـتان حکومـت کرده انـد.
ازبیک هـای افغانسـتان در گذشـته از وضعیت خوبـی برخوردار 
نبوده انـد. از نـگاهِ سـهم در قـدرت سیاسـی چـه که حتـا به نام 
ترک تبـار و به عنـوان یـک اقلیـت قومی تحت سـتم پشـتون ها 
بوده انـد. به ویـژه در زمـان عبدالرحمـان خـان کـم قتـل عـام 
نشـدند؛ امـا در سـال های پسـین و بـا به میـان آمـدن نظـام 
جدیـد در افغانسـتان قـوم ازبیـک قدرتمندتـر شـد و توانسـت 
جایـگاه سیاسـی خـود را به عنـوان قـوم چهـارم از نظـر نفـوس 
پیدا کند. جنرال عبدالرشـید دوسـتم، توانسـت نقـش خوبی را 
در کارزارهـای سیاسـی اش از آدرس قومش ایفا کند و انسـجام 

خوبـی را میـان ازبیک هـا به میـان آورد.

و اما هزاره ها؛
هزاره هـا در گذشـته ها بـه دلایـل گونه گـون مورد ظلم و سـتم 
قـرار می گرفتنـد و حتـا تـاش می شـد که حـق زنده گیِ شـان 
را نیـز سـلب کننـد. پشـتون ها، به ویـژه عبدالرحمـان هزاره هـا 
را بـه علـت شـیعه بودنشـان قتل عام می کـرد. از نگاه سیاسـی 
نیـز، همـواره ایـن قـوم در یـک انـزوا قرار داشـت و در بخشـی 
از برهه هـای تأریـخ افغانسـتان حتـا کم تریـن سـهم و نقشـی 
را در سـاختار قـدرت نداشـتند؛ ولـی بعدهـا که حـزب وحدت 
بـه رهبـری شـهیدمزاری »شـهید وحـدت ملی« شـکل گرفت، 
دادخواهی هایـی از ایـن آدرس توسـط مـزاری انجـام و سـایر 
رهبـران سیاسـی هـزاره کـه در کنـارِ او بودند، انجـام یافت. در 
نظـام نویـن، هزاره هـا تاحـدی توانسـتند راهشـان را در بدنه ی 
نظـام سیاسـی بـاز کنند و رهبـران سیاسـی هزاره در سـاختار 
قـدرت و تصمیم گیری هـای کان کشـوری نقش بـازی کردند؛ 
ولی پس از سـپری شـدن چندین سـال، اکنون دیده می شـود 
کـه ایـن رونـد اندک اندک دوبـاره سـیر نزولی خـود را در حال 

پیمودن اسـت.

خلیلی، میراث دار سیاسی مزاری
پـس از کشـته شـدن اسـتاد مـزاری در 22 حوت سـال 1373 
از سـوی طالبـان، سرپرسـتی حـزب وحـدت در یـک توافـق 
مصلحتـی میـان سـران و فرماندهـان حـزب بـه محمـد کریـم 
خلیلی سـپرده شـد. بعـد از مدتی دوباره سـران حـزب در مزار 
شـریف گـرد هـم آمدنـد و پـس از نشسـت ها و گفت وگوهـا 
رهبـری حـزب بـه آقـای خلیلـی و معاونیـت آن بـه قربان علی 
عرفانـی واگـذار شـد و آن هـا بـرای ادامـه ی پیشـبرد رهبـری 
مبـارزات و مقاومـت هزاره هـا در برابـر طالبان بـه ولایت بامیان 
رفتنـد. ایـن جریـان سیاسـی فـراز و فرودهـای بی شـماری را 
جهـاد،  دوره هـای  مسـائل  و  موضوعـات  بـه  اسـت.  پیمـوده 
مقاومـت و مبـارزات آقـای خلیلـی در برابـر طالبـان و سـقوط 
بامیـان و ده هـا حرف وحدیـث از این قبیـل نمی پردازیم. اکنون 
پرسشـی کـه همـواره در ذهـن مـن مـوج می زنـد و از سـوی 
هـزاران شـهروند دیگـر ایـن سـرزمین، به ویـژه هزاره هـا مطرح 
می گـردد، ایـن اسـت کـه کارنامه هـای کریـم خلیلـی پـس از 
شـهادت اسـتاد مـزاری چه گونـه اسـت؟ چـون حـزب وحـدت 
میراث سیاسـیِ شـهیدمزاری اسـت که بـه وی مانده اسـت. آیا 
او به عنـوان داعیـه دار ادامه دهنـده ی خـط مـزاری و بـا به عهده 
گرفتـن رهبـری ایـن حزب و سـهیم شـدن در سـاختار قدرت 
نظـام نویـن افغانسـتان، توانسـت از هزاره ها خـوب نماینده گی 

اسـتاد مـزاری همـواره بـر وحـدت، همبسـته گی، یک پارچگـی 
و برگـزاری یـک انتخابات سرتاسـری، شـفاف و همه شـمول به 
منظـور برگزیـدن زعیم سیاسـی در افغانسـتان تأکیـد می کرد؛ 
ایـن آرمـان او هرچنـد بـه میـزانِ بسـیار انـدک امـا در حـال 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  یافتـن اسـت. در  تحقـق 
1394 خورشـیدی کـه اشـرف غنی و عبدالله عبـدالله به میدان 
کارزارهـای انتخاباتـی به رقابـت پرداختند، کریـم خلیلی متهم 
به دسـت داشـتن در تقلب گسـترده به نفع اشـرف غنی شد. در 
کنـارِ دیگـر رسـوایی های آن انتخابـات و رد اتهام هـای تقلب از 
سـوی دفتـر خلیلـی، دفتر سـتاد انتخاباتـی داکتر عبـدالله حتا 
فایـل صوتـی را منتشـر کـرد که گویـا آقای خلیلی بـرای تقلب 
انتخاباتـی و دسـت برد بـه آرای مـردم زمینه سـازی می کرد؛ اما 
دفتـر کریـم خلیلـی صـدای منتشـر شـده را جعلـی و اتهام هـا 
بـر او را سـاخته گی و یـک توطئـه ی سیاسـی قلـم داد کـرد. اما 
نکتـه ی مهـم و قابـل تأمـل این اسـت کـه بخواهی یـا نخواهی 
او به عنـوان میـراث دار سیاسـی شـهید وحـدت ملـی کـه بـه 
مولفه هـا و ارزش هـای دموکراسـی، به ویـژه برگـزاری انتخابـات 
شـفاف در افغانسـتان باورمنـد بـود و همیشـه بـر آن تأکیـد 
داشـت، از حیثیـت سیاسـی خلیلـی کاسـت و تـا حـد زیـادی 

بـه آن آسـیب زد.
از سـویی هـم کریـم خلیلـی چـه در زمـان معاونیـت ریاسـت 
جمهـوری و چـه بعـد از آن در انسجام بخشـی هزاره ها نیز ناکام 
بـود. پـس از شـهادت مـزاری، نتوانسـت وحـدتِ به میـان آمده 
توسـط مـزاری در بیـن هزاره هـا را حفـظ کنـد. تاش هایی که 
مـزاری در یک جاسـازیِ هزاره هـا تحـت یک چتر بـزرگ قومی 
انجـام داده، بـه یک باره گـی در زمـان رهبریـت خلیلـی از هـم 
پاشـید. حـزب وحـدت در زمان نه چنـدان دیر پس از شـهادت 

مـزاری انشـعاب کرد و به چند دسـته تقسـیم شـد.
او بعدهـا در برخـورد بـا جنبـش روشـنایی و موضع گیـری اش 
در برابـر حکومـت هـم دچـار اشـتباه بزرگـی شـد. خلیلـی در 
روشـنایی،  از شـکل گیری جنبـش  پـس  روزهایـی  نخسـتین 
روی  بـه  شـهیدمزاری  مصـای  در  رفـت.  مـردم  کنـار  در 
خـاک نشسـت و حتـا گذشـتنِ خـط انـرژی 500 کیلـو ولـت 
از مسـیر بامیان-میـدان وردک را خـط قرمـزش تعریـف کـرد؛ 
طـوری کـه از نظـرِ برخی هـا در همـان اوایـل حضـورِ خلیلـی 
در کنـار جنبـش روشـنایی مشـکوک و پرسـش برانگیز بـود. 
بـه دلیـل اینکـه او در چهـارده سـال معاونیـت خود نتوانسـت 
حتـا یـک پـروژه ی انکشـافی قابـل ماحظـه را کـه بتوانـد بـه 
زنده گـی مـردم مفیـد واقـع شـود، در هزارسـتان عملـی کند و 
علیـه تبعیـض آشـکار دولـت در برابـر هزاره ها موضـع بگیرد و 
اعتـراض کنـد؛ امـا از زمانی کـه در صف جنبش قـرار می گیرد 
بـرای دولـت خـط قرمـز تعییـن می کنـد. وقتـی اعتراضـات 
بهـر  از  حکومـت  و  رسـید  خـود  اوج  بـه  روشـنایی  جنبـش 
پاسـخ گویی در تنگ نـا قـرار گرفـت، منابعی از داخـل حکومت 
اعـان کـرد کـه تغییـر مسـیر لیـن انـرژی 500 کیلـو ولـت از 
بامیـان بـه سـالنگ، در زمـانِ معاونیت خود آقـای خلیلی کلید 
خـورده بـود. شـاید بـاورِ کـردنِ این حـرف مسـوولان حکومت 
در آن زمـان بـرای مـردم و جنبـش روشـنایی سـخت بـود؛ 
امـا بـه تازه گـی یـک منبـع موثـق در حکومـت وحـدت ملـی 
بـر درسـتی ایـن ادعـا تأکیـد می کنـد و می گویـد کـه آقـای 
خلیلـی و سـایر هزاره هایـی کـه در سـاختار حکومـت قبلـی 
نقـش داشـتند، از ایـن موضـوع یـا به کلـی بی خبر بوده انـد و یا 
هـم از کنـارِ آن بی خیـال گذشـته اند. از سـویی هم رهـا کردنِ 
جنبـش روشـنایی در نیمـه راه توسـط خلیلـی کـه یک شـبه از 
اعتـراض در برابـر حکومـت دسـت کشـید، منجـر بـه شـهادت 
نزدیـک بـه صـد تـن از جوانـان تحصیـل کـرده ی هـزاره شـد. 
ده هـا تـنِ دیگـر در رویـداد ده مزنـگ معیـوب و زخمی شـدند. 
اگـر خلیلـی بـا احساسـات مـردم بـازی نمی کـرد، به ویـژه اگر 
مـوج عظیـم تظاهرات کننـده گان جنبش روشـنایی به درسـتی 
مدیریـت می شـد، ایـن فاجعـه ی دلخـراش و الم نـاک هرگـز 
اتفـاق نمی افتـاد؛ تـا دقیقه ی 90 آقـای خلیلی در بسیج سـازی 
مـردم بـرای راه پیمایی دوم اسـد نقش داشـت؛ اما شـبی پیش 
از تظاهـرات مـردم را تنهـا گذاشـت. چرایـیِ ایـن پشـت کردن 
خلیلـی بـه مـردم، حرف وحدیث هـای جداگانه ی خـود را دارد.

گفتنـی اسـت که در نشسـت سیاسی-مشـورتی حـزب وحدت 
بـه رهبـری کریم خلیلـی به تأریـخ 21 ثور سـال روان در تالار 
لویه جرگـه کـه باحضـور شـماری از رهبران سیاسـی و جهادی 
افغانسـتان برپا شـده بـود، جای خالی شـهید مـزاری بنیانگذار 
حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان خالی احسـاس می شـد؛ به 

پیمانه یـی کـه حتا یـادی از اسـتاد مزاری نشـد.

کنـد و از حقـوق آن هـا دفاع؟
ایـن، حداقـل پرسشـی اسـت کـه ذهـن هـر پرسـش گر را بـه 
خـود مشـغول کـرده اسـت و می بایـد پاسـخ آن را دریافـت که 
آقـای خلیلـی با حضـور خود به حیـث معـاون دوم حامد کرزی 
رییس جمهـوری پیشـین افغانسـتان در سـطح رهبـری نظـام 

سیاسـی، بـرای مـردم خود چـی کرده اسـت؟
از  و  کـرد  همـکاری  بـُن  پروسـه ی  بـا  خلیلـی،  محمدکریـم 
آدرس هزاره هـا بـه معاونیـت دوم ریاسـت جمهـوری پیشـین 
بـه رهبـری حامدکرزی دسـت یافت. بـا روی کار آمـدن دولت 
موقـت و انتقالـی، تمامی فعالیت هـا و شـاخه های نظامی حزب 
وحـدت را متوقـف و منحـل سـاخت. کار را در سـایه ی نظـام 
نویـن آغـاز کـرد. سـوای از حضور در دولـت موقـت، دو دور در 
کرسـی معاونیت دوم ریاسـت جمهوری از آدرس هزاره ها تکیه 
زد. ایـن حضـور درازمـدت خلیلـی در سـطح رهبـری دولـت، 
سـبب شـد کـه حتـا شـماری از منتقدانـش او را مـردی بـرای 

تمـام فصـول خواندند.

حضور کم در قدرت؛ توافق بنُ عملی نشد
در نشسـت بـُن آلمـان در کنـارِ دیگـر تعهـدات، توافـق شـده 
بـود کـه هزاره هـا 20 درصد در سـاختار قدرت و نظام سیاسـی 
افغانسـتان سـهم داشـته باشـند؛ امـا بنـا بـه ناتوانـی کـه آقای 
خلیلـی از خـود نشـان داد، نتوانسـت مـوادات معاهـدات بن در 
مـورد هزاره هـا را تطبیـق و عملـی سـازد. در طـول سـال های 
حکومـت کـرزی، میلیاردهـا دالـر بـه افغانسـتان سـرازیر شـد 
تاجیک نشـین  و  پشتون نشـین  و  جنوبـی  مناطـق  همـه  و 
بـه مصـرف رسـید و یـا هـم در حسـاب های بانکـی مافیـای 
دسـت پرورده ی جنـاب کـرزی و شـریکان قـدرت واریز شـد. از 
ایـن پول هـا بـه هزارسـتان مرکزی »قیرانـی« نرسـید. بامیان و 
دایکندی و سـایر بخش های هزاره نشـین کشـور نظـر به میزان 
کمک هـای جامعـه جهانـی، بـه نوسـازی و انکشـافِ اندکی هم 
دسـت نیافتنـد. آقـای خلیلـی یـک بـار دهـن بـاز نکـرد و نـدا 
نکشـید کـه بایـد انکشـاف متـوازن در نظـر گرفته شـود. باری 
او بـه رسـم اعتـراض بـه خاطـر تجـاوز کوچی ها بـه زمین های 
هزاره هـا تا بهسـود میـدان وردک رفته بـود؛ اما یکـی از بزرگان 
پشـتون گفتـه بـود که اگـر همـه دنیـا از رییس جمهـور کرزی 
گله منـد باشـند، خلیلـی حـق نـدارد گله و شـکایت کنـد. زیرا 
حـق او در شـهرکی کـه گرفتـه اسـت، پرداخـت شـده اسـت. 
نبـی  حاجـی  شـهرک  کـه  می گفتنـد  همـواره  او  منتقـدان 
به عنـوان حق السـکوت از سـوی کـرزی بـه خلیلـی داده شـده.
چنان چـه یـادآوری شـد، خلیلـی در جابه جایی افـراد در درون 
نظـام نیـز نـاکام بـود. باوجـودی که بـر بنیـاد توافـق کنفرانس 
بـُن 20 درصـد کارمنـدان نهادهـای دولتـی در تمـام ولایت ها، 
هزاره هـا  بـه  بایـد  ارتـش  و  سـفارت خانه ها  وزارت خانه هـا، 
اختصـاص داده می شـد و حـق مسـلم شـان بـود؛ ولـی به علت 
بـازی ضعیـف خلیلی این فورمول عملی نشـد. مارشـال قسـیم 
فهیـم کـه از آدرس تاجیک هـا بـه کرسـی معاونیـت نخسـت 
ریاسـت جمهـوری تکیـه زده بود، توانسـت در کنـار جابه جایی 
کادرهـای حـزب جمعیـت و تاجیک هـا در بخش هـای مهـم 
دولتـی، فرماندهـان ایـن حـزب را یکی یکـی از دگرمنـی بـه 
جنرالـی و سـترجنرالی ارتقـا بدهـد. رییس جمهـور کـرزی هم 
لقـب مارشـال افغانسـتان را بـه آقـای فهیـم اعطـا کـرد. و امـا 
والیـان و وزیـران و سـفیران و در مجمـوع کارکنـان دولتـی که 
از قـوم هـزاره در دولـت بودنـد، به تناسـب بیسـت فیصد هرگز 
نبـود. درصـدی حضـور هزاره هـا در بدنـه ی نظـام بـه 5 تـا 6 
فیصـد هـم نمی رسـید. یگانـه والی کـه خلیلـی از او بـه افتخار 
یـاد می کـرد، حبیبـه سـرابی والـی پیشـین ولایت بامیـان بود. 
تنهـا والـی زن کـه نزدیـک به 9 سـال بر مـردم بامیـان ولایت 
او  از  نیـز  بامیانی هـا  و  نـدارد  امـا دسـت آورد چندانـی  کـرد؛ 
دل خـوش ندارنـد. کسـی کـه هرگـز نتوانسـت در همآهنگـی 
خلیلـی،  آقـای  شـخص  و  مرکـزی  حکومـت  بـا  همـکاری  و 
بخـش اندکـی از کمک هـای جامعـه جهانـی را به بامیان سـوق 
بدهـد تـا مکتب هـای بدون سـقف و سـتون آن ولایت سـاخته 
می شـدند. کلنیک هـا و مراکـز صحـی ایجـاد می شـد کـه دیگر 
شـاهد مرگ ومیـر هیـچ زن و کودکـی در دوردسـت های ورس 
و پنجـاب و یکه ولنـگ بـه دلیـل نبـود مرکزهای صحـی و عدم 

ارائـه خدمـات درمانـی نمی بودیـم.

ضعف در مدیریت سیاسی
مـزاری،  شـهید  سیاسـی  میـراث دار  به حیـث  خلیلـی  آقـای 
نتوانسـت راه او را بـا صداقـت و امانـت داری بـه پیـش ببـرد. 

نگاهی به کارکردهای 14 ساله ی 
محمدکریم خلیلی

خلیلی در جابه جایی افراد در 
درون نظام نیز ناکام بود. باوجودی 

که بر بنیاد توافق کنفرانس بنُ 20 
درصد کارمندان نهادهای دولتی 
در تمام ولایت ها، وزارت خانه ها، 

سفارت خانه ها و ارتش باید به 
هزاره ها اختصاص داده می شد 

و حق مسلم شان بود؛ ولی به 
علت بازی ضعیف خلیلی این 

فورمول عملی نشد. مارشال 
قسیم فهیم که از آدرس تاجیک ها 

به کرسی معاونیت نخست ریاست 
جمهوری تکیه زده بود، توانست 

در کنار جابه جایی کادرهای 
حزب جمعیت و تاجیک ها 
در بخش های مهم دولتی، 

فرماندهان این حزب را یکی یکی 
از دگرمنی به جنرالی و سترجنرالی 

ارتقا بدهد. رییس جمهور کرزی 
هم لقب مارشال افغانستان را به 
آقای فهیم اعطا کرد. و اما والیان 

و وزیران و سفیران و در مجموع 
کارکنان دولتی که از قوم هزاره در 

دولت بودند، به تناسب بیست 
فیصد هرگز نبود. درصدی 

حضور هزاره ها در بدنه ی نظام 
به 5 تا 6 فیصد هم نمی رسید. 

یگانه والی که خلیلی از او به 
افتخار یاد می کرد، حبیبه سرابی 

والی پیشین ولایت بامیان بود. 
تنها والی زن که نزدیک به 9 

سال بر مردم بامیان ولایت کرد؛ 
اما دست آورد چندانی ندارد و 

بامیانی ها نیز از او دل خوش 
ندارند. کسی که هرگز نتوانست 

در همآهنگی و همکاری با 
حکومت مرکزی و شخص 

آقای خلیلی، بخش اندکی از 
کمک های جامعه جهانی را به 

بامیان سوق بدهد تا مکتب های 
بدون سقف و ستون آن ولایت 
ساخته می شدند. کلنیک ها و 
مراکز صحی ایجاد می شد که 

دیگر شاهد مرگ ومیر هیچ زن و 
کودکی در دوردست های ورس 

و پنجاب و یکه ولنگ به دلیل 
نبود مرکزهای صحی و عدم ارائه 

خدمات درمانی نمی بودیم.



سال اول، شماره 44، شنبه، 23 ثور 1396، 
39 می 2017

محمد انور رحیمی
اشـاره: اسـتاد محمـد کریم خلیلی بـی تردید هوشـیارترین رهبر سیاسـی هزاره هاسـت. این زیرکی 
پیـش از آنکـه ناشـی از تجربه هـای سیاسـی او در چهـار دهـه ی اخیر باشـد، ریشـه در منفعت گرایی 
ارثـی و خانوادگـی او به عنـوان فرزنـد یـک خـرده تاجر نیمـه شـهری دارد. کارنامه ی سیاسـی او مثل 
هـر رهبـر دیگـر، واجـد پی آیندهـای مثبت و منفـی برای جامعـه ی هزاره بوده اسـت و نقـد و تحلیل 
کارکردهـای او نیـز بـا توجـه بـه پایـگاه اجتماعی و گرایش سیاسـی هـر فـرد، لزوماً یکسـان نخواهد 
بـود. لـذا نگارنـده ی ایـن سـطور حتـی الامکان کوشـیده اسـت تا روایـت بی طرفانـه ای از روش و منش سیاسـی اسـتاد محمد 

کریـم خلیلـی در سـه دهـه ی اخیر به دسـت دهد.
اسـتاد محمـد کریـم خلیلـی در سـال 1329 خورشـیدی در ولسـوالی حصـه ی اول بهسـود در قریـه قُـلِ خویش بـه دنیا آمد. 
دوران ابتدایـی آمـوزش سـنتی را در زادگاه خویش فرا گرفت. سـپس شـامل یکـی از مدارس دینی کابل شـد و دروس ادبیات 
عـرب را تـا کتـاب »مُطـوّل« اثـر سـعدالدین تفتازانـی، احتمـالاً زیـر نظـر آیـت الله میر حسـین صادقـی پروانی خوانـد. عضو 
سـازمان نصـر کودتـای خلقی ها در 7 ثور 1357 باعث شـد که بسـیاری از کسـانی که اندکی شـهرت، سـواد، پایـگاه اجتماعی 
و گرایـش حزبـی بـه غیـر از حـزب خلق و پرچم داشـتند، گرفتار توطئه و دسیسـه ی خبرچینان سـازمان مخوف اسـتخباراتی 
موسـوم بـه »خـاد« می شـدند. امـا خلیلـی زیرک تـر از آن بود کـه در دام دسـایس احتمالـی خلقی ها گرفتـار آید. لـذا قبل از 

آنکـه اقدامـی علیـه وی صـورت بگیـرد، از شـهر کابل خارج شـد و به جریان تازه تشـکیل سـازمان نصر پیوسـت.
خلیلـی در آغـاز کنش هـای سیاسـی خـود بـه عنـوان یکـی از اعضـای نه چنـدان برجسـته ی سـازمان نصـر نشـان داد که به 
هیـچ وجـه اهـل خطـر کـردن نیسـت و مانند دیگـر همگنانش شـوق شـهادت در راه خـدا و مـردم و رغبتی برای جهـاد علیه 
گماشـتگان کمونیسـم و اردوی امپریالیسـم نـدارد و جهـان گسـتری و تفـوق اسـام بر شـرق و غـرب هم بـرای خلیلی هرگز 
دغدغـه و مسـئله حسـاب نمی شـد. وی بـا وجـودی کـه در مـدارس دینـی درس خوانده بـود اما بـه دلیل ماحظات سیاسـی 
و بینـش طبقاتـی خـود به عنـوان یـک خـرده تاجر هرگـز نخواسـت در هیئت یک چهـره ی سیاسـی مذهبی عرض انـدام کند 
بـه همیـن جهـت، تصاویـر بـه جـا مانـده از آن دوران نشـان می دهـد کـه خلیلـی کاه قـره قـل را بـر عمامـه و لبـاس وطنی 
شـیک -همـراه بـا کورتـی میرزایـی را نسـبت بـه عبا و قبـا لباس ویـژه ی روحانیـتِ مسـلمان آشـکارا ترجیح می نهاده اسـت.

وی در جریـان مبـارزه بـا خلقی هـا هـم جسـارتی از خـود نشـان نـداد و در امـور نظامـی کمتـر سـهم می گرفت و بـه موازات 
آن، مُصِـر بـود تـا در بخـش اداری و امـور خارجـی سـازمان نصـر ایفـای نقـش نماید. زیـرا در دسـتگاه فکری خلیلـی، زندگی 
بـرای دسـتیابی بـه قـدرت، اصـلِ نخسـتینِ کنشـگری سیاسـی فایـده گرایانـه شـمرده می شـد کـه حفـظ آن تنها با حـذر از 
خطـرِ، پیشـه کـردنِ حـزم و احتیـاط و دوری از آرمانگرایـی ایدیولوژیـک امـکان پذیر می شـد. خلیلی بـا اینکـه از بنیانگذاران 
و تئوریسـین های اصلـی سـازمان نصـر نبـود امـا پس از پیوسـتن بـه این حـزب، به زودی مـدارج ترقـی را پیمود و بـه عنوان 
مسـئول دفتـر سـازمان نصـر در تهـران منصـوب شـد و بـه نمایندگـی از حـزب، در نشسـت ها کنفرانس هـای بیـن الافغانی و 
بیـن المللـی مختلـف شـرکت جسـت و از این رهگذر، بـه زودی به حیث یـک دیپلماتِ محافظـه کار و اهل تعامـل ابراز وجود 
کـرد و از همیـن رهگـذر ارتباطـات شـخصی خـود را با بسـیاری از احـزاب قدرتمند سـنی مذهـب و حامیان آنان تـا حدودی 
اسـتحکام بخشـید. بنیانگـذار سـازمان نصـر نوین هنگامی که سـران احزاب شـیعی بر سـرِ اتفـاقِ احزابِ مختلـف تحت عنوان 
»حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان« بـه توافـق رسـیدند، خلیلـی بـرای نخسـتین بـار بهانـه به دسـت آورد تـا به زعـمِ فهم، 
اقتضـای منافـع و ویژگی هـای شـخصیتی خـود، مسـیر جدیـدی را برای رسـیدن به اهداف سیاسـی مـورد نظر خود بگشـاید. 
بدیـن ترتیـب، بـا همکاری عزیزالله شـفق بهسـودی جریان »سـازمان نصـر نوین« را بنیـان نهاد و آشـکارا علیه دیگـر رهبران 

سیاسـی پرچـم مخالفـت افراشـت و مخالفـت وی را می تـوان به دلایـل ذیل منوط دانسـت.
جلـب رضایـت ایرانی هـا: روابـط مـزاری بـا ایرانی ها بیشـتر بـر اصول خاصی اسـتوار بود کـه به هیچ وجـه، از روابـط مریدی و 
مـرادی چنانکـه در تعامـل دیگـر رهبـران شـیعی بـا ایرانی ها دیـده می شـد تبعیت نمی کـرد. بدین ترتیـب، حکومـت ایران با 
فرسـتادن نماینـدگان رسـمی خـود تاش هـای زیـادی را بـرای جلوگیری از تشـکیل حـزب وحدت تـدارک کرد. امـا آنان در 
جریـان تاش هـای مذبوحانـه ی شـان، بـه درسـتی دریافتند که مـزاری فـردِی دارای غرور میهنـی و متعهد به اصـول اخاقی 
اسـت و منافـع مـردم را بـر هـر چیز دیگـری ترجیح می دهد. بـه همین جهت، در آغاز شـکل گیـری حزب وحـدت، از خلیلی 
و امثـال او توقـع بردنـد تـا بـا تحریـک عده ای از سـران احزاب خـرد و بزرگ، با تشـکیل حزب وحـدت به جـدّ مخالفت کنند. 

خلیلـی بـه عنـوانِ مأمور معـذور تاش هایی شـتابزده ای را سـامان داد اما نتیجه نبخشـید.
 جلـب حمایـتِ احـزاب سـنی مذهـب: هـدف دوم خلیلـی جلب حمایتِ سـران احزابِ سـنی مذهبِ مسـتقر در پاکسـتان بود 
زیـرا بـه درسـتی دریافتـه بـود کـه اگـر حمایت احزاب سـنی را نسـبت بـه اولیـن و آخرین اقـدامِ بلنـد پروازانه ی خـود جلب 
کنـد، بـه مـوازاتِ آن، نظـرِ صائـبِ حکومت پاکسـتان را نیز در قبال برنامه های سیاسـی خود به دسـت می آورد اما حسـابگری 
تاجـر منشـانه ی خلیلـی در میـان سـران هـزاره کـه بـه آرمان هـای ایدیولوژیـک دینـی و انقابی معتقـد، مسـتغرق و ملتهب 
بودنـد، خریـداری نیافـت و احـزاب سـنی پیشـاور نشـین نیـز مغرورتـر از آن بودنـد کـه روی اقدامِ خلیلی حسـاب جـدّی باز 
کننـد. بـه همیـن جهـت، خلیلـی هنگامـی که بـرای متـاع خود »سـازمان نصـر نوین« مشـتری داخلـی و خارجـی نیافت، به 
درسـتی درک کـرد کـه تـداومِ ایـن بازی بـی بنیاد موجبـات انزوای سیاسـی او را فراهـم خواهد کـرد. بنابراین، پیـش از آنکه 
ضعـفِ وی بـر دیگـر رقبـا آشـکار شـود، هوشـیارانه و حسـابگرانه دسـت از لجاجت کشـید و صـاح کار خویـش را در آن دید 
تـا از سـرِ ناچـاری و اکـراه بـا جریـان تـازه نفـس و نسـبتاً قدرتمندِ حزب وحدت همسـو شـود. خلیلی به درسـتی می دانسـت 
کـه بـا عضویـت در حـزب جدیـد نمی توانـد به اهداف سیاسـی اش برسـد امـا از آنجایی که قبل از تشـکیل حـزب وحدت و در 
زمـان عضویـتِ سـازمان نصـر، بـه عنوان چهـره ی دیپلماسـی این حـزب در کنفرانس هـا و نشسـت های داخلی و بیـن المللی 
شـرکت جسـته و رضایـت هـم حزبی هـای خـود را فراهـم کرده بـود، باز هـم در زمان مناسـب می توانسـت از ایـن اعتبار خود 
بهـره بگیـرد کـه در ایـن میـان سـه رخـداد سیاسـی/ نظامـی تراژیـک و مهم بـه خلیلـی مجـال داد تا بـار دیگـر در عرصه ی 

دیپلماسـی و رهبریـت مردم چهره بگشـاید:
الـف- شـدت جنگ هـای کابـل: ایـن رخـداد به خلیلی میـدان داد تـا بدون احسـاس خطـر در کنفرانس های مختلـف از جمله 
اجـاس سـران مجاهدیـن در شـهر مکـه و نشسـت نماینـدگان شـورای نظـار و حـزب وحـدت در شـهر تهـران شـرکت کند. 
خلیلـی در هنـگامِ شـرکت در ایـن نشسـت ها تـاش می کرد تـا جدا از تعقیـب اهداف کلی حـزب وحدت، در اسـتحکام روابط 
سیاسـی شـخصی خـود بـا اسـتخبارات منطقـه ماننـد سـپاه پاسـداران ایـران و آی اس آی پاکسـتان نیـز بکوشـد. از آنجایی 
کـه خلیلـی در دوران مدیریـت دیپلماسـی حـزب وحـدت بـا زیرکی تمام کوشـیده بـود تا به کشـورهای دخیل در افغانسـتان 
بفهمانـد کـه او یـک چهـره ی سیاسـی محافظـه کار، میانـه رو و سـازش پذیر و اهـل معامله اسـت، که می شـود در آینده روی 

او حسـاب بـاز کرد.
ب- انشـعاب در حـزب وحـدت: پیوسـتن تعـدادی از اعضـای کلیـدی و سرشـناسِ حـزب وحـدت بـه شـورای نظـار کـه بـا 
تاش هـای عناصـر حـزب حرکـت و سـپاه پاسـداران ایـران و اعضـای جمعیت اسـامی در سـال 1373 به وقوع پیوسـت، نظرِ 
ایرانی هـا را در مـوردِ سیاسـت های مـزاری کامـاً تغییر داد. در جریـان این رخدادِ دردناک و گسسـتِ درونـی، خلیلی چهره ی 
مناسـبی بـود کـه -بـا توجـه بـه روابط فـرا حزبـی و تنگاتنگـش با سـپاه پاسـداران- می توانسـت در جهـت تضعیف سیاسـتِ 
مـزاری و تقویـت اهـداف ایرانی هـا درقبـال هـزاره هـای افغانسـتان نقـش جـدی و تعیین کننـده ایفـا نماید. خلیلـی که قبل 
از ایـن رخـداد، بـه عنـوان نماینـده ی حـزب وحـدت در دفتر پیشـاور انتخاب شـده بـود، در واقع بـا برنامه های حـزب وحدت 
همسـو نبـود بلکـه بـا برنامه هـای ایرانی هـا و آی اس آی در جهـتِ تضعیـف مزاری همـگام بـود. وی از آدرس سـازمان نصر و 
حـزب وحـدت بـه راحتی می توانسـت با سـران سـازمان اسـتخبارات پاکسـتان مانند جنـرال حمیـد گل، جنرال اسـلم بیگ و 

غیـره ارتبـاط برقـرار کنـد و سـهم نقـدی و غیـر نقدی خـود را از ایـن تعاماتِ زیرکانـه و پنهانـی برگیرد.
ج: شـهادت مـزاری توسـط گـروه طالبـان: پـس از آنکـه شـیرازه ی مقاومـت غـرب کابـل بـا حملـه ی سـنگین مثلـثِ همسـو 
شـورای نظـار، اتحاد اسـامی سـیاف و حرکت اسـامی شـیخ آصـف و تأیید ضمنـی ایرانی ها از هم پاشـید و مـزاری و یارانش 
بـه دسـت گـروه طالبـان اسـیر و شـهید شـدند. شـاید خلیلـی نخسـتین کسـی بـود که بابـتِ شـنیدن ایـن خبر که سـال ها 
انتظـارش را کشـیده بـود نفسـش را بـه راحتـی و بـی هیـچ زحمتـی بـالا داد. زیـرا مـزاری بزرگ تریـن مانعی بود کـه قدرت 
هـر نـوع مانـورِ سیاسـی و خودسـری های منفعـت گرایانـه را از خلیلـی و امثـال او گرفته بود. او که سـالیان سـال زیرِ سـایه ی 
سـنگین و وزیـن مـزاری می زیسـت، کمتـر فرصـت کمـر راسـت کردن داشـت امـا اکنون بـه لطفِ طالبان! )عدو شـود سـبب 
خیـر اگـر خـدا خواهـد(، نـور خورشـید بـر کاهِ او تابیده بـود و بی هیچ مانعـی ادعای سـروری می کرد دبیـر کل حزب وحدت 
اسـامی افغانسـتان پس از شـهادت و خاکسـپاری مزاری، شـورای مرکزی حزب وحدت اسـامی افغانسـتان در نخسـتین ماه 
بهـار سـال 1374 طـی جلسـه ای در شـهر مزار شـریف محمد کریم خلیلـی را به عنـوان دبیرکل حزب وحـدت برگزیدند. دل 
شکسـتگی مـردم هـزاره از مـرگِ دردنـاکِ مـزاری و یارانش باعث شـد تا با همدلی بیشـتری خلیلـی را قدر کننـد و محترمانه 
بـر صـدر نشـانند و حکومـت او در شـهر بامیـان باسـتان را به فـال نیک بگیرنـد و به مـوازات آن، از مناطق مختلف هزارسـتان 
بـه کمـک نیروهـای تحـتِ امـر خلیلی بشـتابند. اما خلیلـی با زیرکـی فطری خود به درسـتی دریافتـه بود که دلیـلِ این همه 
احتـرام و اعتمـاد، ناشـی از احساسـات پـاک مـردم نسـبت بـه جـان فشـانی های مـزاری و یارانـش در دو و نیم سـال مقاومت 
غـرب کابـل اسـت. بـا ایـن حـال، خلیلـی در مدیریـت افراد تحـت امر خویـش تقریبـاً ناکام بـود ولـی از اینکه برای نخسـتین 
بـار خـودش را در هیئـت یـک رهبـر توانـا احسـاس می کرد، بـا تکیه بر همیـن اعتماد بـه نفـس کاذب، به تشـریفات و قدرت 
نمایی هـای بی بنیـاد بیـش از حـد اهمیـت مـی داد و بـا بـه نمایـش گذاشـتن چنـد تـا تانـک کهنـه و از کار افتـاده، فیلم های 
رژه ی نظامـی می سـاخت و میـان مـردم بـه خصـوص مهاجریـن پخـش می کـرد و سـفرهای خارجی اش بـه ایران و روسـیه و 
عربسـتان سـعودی کـه بـا تبختـر و طمطراقـی فراتـر از یک دبیـرکل حـزب کوچک انجام شـد نشـاندهنده ی این مسـئله نیز 
بـود کـه او بـه اصـول و آرمان هـای مـزاری چنـدان وقعـی نمی گـذارد بلکـه چیزی کـه در این شـرایط بیـش از همه بـرای او 
اهمیـت دارد، تعقیـب اهـداف سیاسـی و منفعـت طلبانـه ی مـورد نظـر خـود اوسـت. یکـه تـازی خلیلی بیشـتر از آنجا ناشـی 
می شـد کـه او در ایـن شـرایط در میـان سـران هزاره رقیب جدی و سرسـخت نداشـت. تا از این جهت هراسـی در دل داشـته 
باشـد. چنانکـه صالـح جهانگیـر در مقالـه ی مـردی برای تمام فصول می نویسـد: »سـتاره ی او آشـکارا غالب بود. افـکار عمومی 
و مخصوصـاً ذهنیـت اقشـار تحصیلکـرده، هیچگونـه اختـاف و رقابـت را برنمیتافـت و نه تنهـا هرگونه مخالفـت جدید را خفه 
و خنثـی می کـرد، بلکـه طیفـی از طـاّب جـوان و محصلیـن و کارگران، مخالفین سـابق را نیز منـزوی کرده بود...بـه هر حال، 

خلیلی در آغاز کنش های سیاسی خود به عنوان یکی 
از اعضای نه چندان برجسته ی سازمان نصر نشان داد 
که به هیچ وجه اهل خطر کردن نیست و مانند دیگر 

همگنانش شوق شهادت در راه خدا و مردم و رغبتی برای 
جهاد علیه گماشتگان کمونیسم و اردوی امپریالیسم ندارد 

و جهان گستری و تفوق اسلام بر شرق و غرب هم برای 
خلیلی هرگز دغدغه و مسئله حساب نمی شد. 

ایکاجیـرو نونـاکا نویسـنده ی جاپانـی و هیروتـاکا تاکئوچـی در 
می نویسـند:   )The Wise Leader( خردمنـد  رهبـر  مقالـه ی 
»رهبـران بایـد بـه دنبال کسـب خـرد عملی یـا آن چیزی باشـد 
کـه ارسـطو »فرونسـیس« می نامـد )که عبـارت از( دانـش تجربی 
)اسـت( کـه به افـراد توانایـی داوری های سـالم از نظـر اخاقی را 
می دهـد« ایـن نویسـنده و همکارانـش شـش توانایـی )ویژگی( را 
بـرای رهبـران خردمنـد سـازمانی و اجتماعـی بـه ترتیـب ذیل بر 

می شـمارند:
1-تصمیم گیـری بـر اسـاس آنچـه کـه در جهـت خیر سـازمان و 

اسـت. جامعه 
تشـخیص  را  موقعیـت  یـک  اصلـی  ماهیـت  سـرعت  بـه   -  2  
می دهنـد و بـه کنـه سرشـت و معنـای افـراد، اشـیا و رویدادهـا 

می برنـد. پـی 
3- محیط هایـی را مهیـا می کننـد کـه در آن مدیـران و کارکنـان 
جدیـدی  معانـی  تـا  کننـد  برقـرار  متقابـل  روابـط  می تواننـد 

بیافریننـد
4 - بـرای تبدیـل تجربـه خـود بـه دانـش ضمنـی کـه دیگـران 
بـه  را  داسـتان ها  و  اسـتعاره ها  کننـد،  اسـتفاده  آن  از  بتواننـد 

می گیرنـد خدمـت 
5 - بـرای گردهـم آوردن افـراد و بـر انگیختـن آن ها برای دسـت 

زدن بـه اقـدام )مقتضـی( قـدرت سیاسـی را بـه کار می بندند.
6 - از روش اسـتاد و شـاگردی بـرای پـرورش خـرد عملـی در 
دیگـران اسـتفاده می کنـن. بـا توجـه چارچـوب فکـری افـراد یاد 
شـده می تـوان گفـت: کنش هـای سیاسـی آقـای خلیلـی بـرای 
مانـدن در قـدرت و عمل بـه مقتضای تأمین منافـع خانوادگی اش 
بـا منطق سیاسـت بـه معنای جدایی سیاسـت از اخـاق مطابقت 
داشـته امـا بـه هیچ صـورت در جهت خیـر جامعه اعـاده ی حقوق 
انسـانی و قانونـی هزاره هـا نبـوده اسـت. خلیلـی در اغلـب مـوارد 
فرصـت شـناس بـوده و بـه واقعیـت رویدادهـا و اهـداف افـراد و 
جریان هـا وقوف داشـته اسـت و ایـن تیز فهمی او ناشـی از ارتباط 
مسـتقیم بـا عناصـر خارجـی و داخلـی قدرت سـاز در افغانسـتان 
می باشـد. امـا او هیچـگاه از ایـن شـامه ی قومـی در جهـت تأمین 
و تأییـد منافـع مـردم بهـره نگرفتـه اسـت زیـرا سیاسـت از دیـد 
او ریسـک پذیـری بـرای دفـاع از حقـوق محرومـان نیسـت بلکـه 
مانـدن در کنـار سـتمگران، بهتریـن کاری خردمندانـه ای اسـت 
کـه ذهـنِ حسـابگر و طمـعِ سـیری ناپذیـرِ یـک تاجـرِ تـازه بـه 
دوران رسـیده اقنـاع می کنـد. خلیلـی در فراهـم سـازی محیـط 
بـرای برقـراری روابـط متقابـل چـه در سـطحِ حزبی و چـه بیرون 
از آن، نسـبتاً موفـق بـوده امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه وی 
در خلـقِ معانـی جدیـد هـم موفـق باشـد. خلیلـی بیشـتر تأییـد 
کننـده ی معانـی جدیـد بـوده تـا خلـق آن. زیـرا خلـق معانـی 
جدیـد نیازمنـدِ خطـر کـردن بـرای ارائـه ی راهکارهـای مطابق با 
منافـع مردمـی می باشـد کـه خلیلـی بـه نمایندگـی از آن هـا بـه 
چوکـی و مقـام و غـرور و شـهرت و مکنـت رسـیده اسـت. وی 
ناگزیـر بایـد بیـن منافع جمعـی و خانوادگـی یکی را بـر می گزید 
کـه در دسـتگاهِ عقانیـت سیاسـی او، دومـی )منافـع خانوادگـی 
تهییـج  و  برانگیختـن  قـدرت  می نمایـد.  اولی تـر  تجارتـی(  و 
احساسـات مـردم در کارنامـه ی سیاسـی خلیلی جایگاهـی ندارد. 
زیـرا او مانـدن حقیرانـه در دنیـای سیاسـت را بـر، کنـاره گیـری 
آبرومندانـه و معترضانـه از قـدرت ترجیـح می دهـد. چنانکـه وی 
در جریـان شـکل گیـری جنبـش روشـنایی چانـس و طبـع خود 
را بـا طـرح شـعار ظاهـراً ابلهانـه امـا اسـتفاده جویانـه ی »توتـاپ 
خـط قرمـز ماسـت« آزمـود امـا در حسـاس ترین شـرایط، مـردم 
را بـه خاطـر دریافـت فرمـان یـک چوکـی سـفارت برای پسـرش 
مهیـبِ  انفجارهـای  و  دریـغ  بـی  تیـغِ  بـه  خلیلـی  خـان  تقـی 
مدیریـت شـده از سـوی حکومـت فاشیسـت و همدسـتان هراس 
افگنـش سـپرد و بـه راحتـی بـه هـدف اصلـی اش رسـید. خلیلی 
بـرای تبدیـل تجـارب سیاسـی خـود بـه دانـش ضمنـی، اقـدام 
بـه برگـزاری محافـلِ نکوداشـت از رهبـر خردمنـد در شـهرهای 
مختلـف افغانسـتان کـرد و سـخنرانی های خـود را تحـت عنـوان 
»سیاسـت و عقانیـت در چندیـن جلـد کتـاب به چاپ رسـانید و 
بـا سـر هـم کـردن داسـتان های بی بنیـاد از کاه کـوه سـاخت اما 
ایـن روش و منـش بـا توجـه بـه اقتضـای زمانـه و منفعـت طلبی 
شـخصی و کنش هـای سیاسـی منفعانـه ی خلیلـی، بـه پشـیزی 
نمـی ارزد. خلیلـی بـرای پـرورش خـرد عملـی در دیگـران موفـق 
بـوده اسـت زیـرا روش سیاسـی او بـا اندکـی تفـاوت تـا سـالیانِ 
سـال شـریک کنش هـای سیاسـی افـرادی چـون اسـتاد محمـد 
سـرور دانـش و دیگـر اصحـاب و دسـت پـروردگان درجـه اولـش 
خواهـد بـود. شـاید یکـی از نیکوتریـن ویژگی های خلیلی نسـبت 
بـه دیگـر رهبـران هزاره این باشـد که تعـداد زیادی از افـرادِ بلند 
پایـه ی دسـتگاه او از سـواد کافـی برخـوردار انـد و در یـک کام 
می تـوان گفـت کـه خلیلـی دنـدول رفیـق )خشـره پـرور( نبـوده 
و ایـن نکتـه را بـه درسـتی دریافتـه اسـت کـه مدیریت دسـتگاه 
سیاسـی اش بـدون افـراد واجد شـرایط امـکان پذیر نخواهـد بود. 
بـا توجـه به آنچه گفتیـم، میراث سیاسـی خلیلی برای نسـل های 
کنونـی و بعـدی مـدارای منفعانه برای مدیریـتِ منافع خانوادگی 
زیرکـی، ظاهرگرایی هـای مـردم  اوسـت. علـی رغـم  تجارتـی  و 
فریبانـه و محکـم کاری هـای خلیلـی، ایـن روش و منش سیاسـی 
منفعـت طلبانـه، بـا رهبریت فـردی از خانواده ی خـود او و پیروی 
بی قیـد و شـرط از الگـوی خلیلـی به صـورت مقتدرانـه قابل دوام 
نیسـت. مگـر اینکـه رهبریـت حزب وحـدت اسـامی افغانسـتان 
بـه فـردی بیـرون از خانـواده ی خلیلـی قابـل انتقال باشـد. در آن 
صـورت بـا توجه بـه ظرفیت نسـبی افـرادی که در طـول و عرضِ 
ایـن دسـتگاه سیاسـی بـه عنـوان کنشـگران سیاسـی، شـریک 
بازی هـای سیاسـی اند، می تـوان گفـت ایـن حـزب به ایـن زودی 
نقـش محـوری خود را در تعامات سیاسـی از دسـت نخواهد داد. 
زیـرا شـریک شـدن در مناسـبات و معـادلات قدرت تنهـا ویژگی 
ایـن حـزب می باشـد کـه بـه شـکل منفعانـه و مبتنی بـر منافع 
خویشـاوندی و بازرگانـی با کریم خلیلی دوام یافته اسـت و نسـل 
نسـبتاً جـوان ایـن حـزب می تواننـد ایـن ویژگـی را بـا خـروج از 
دایـره ی منافـع فـردی و خویشـاوندی در پیوند بـه منافع عمومی 
تعریـف کننـد و تکیـه بـر مشـارکت در مناسـبات قـدرت را بـه 
مقتضـای منافـع علیای مـردم هزاره فعـال از حالـت انفعال خارج 

و بـه صـورت گسـترده فعال سـازند.

در دوران بامیـان آقـای خلیلـی طعم قدرت را چشـید. احساسـات 
زیـادی بـرای او ابـراز شـد. فـداکاری و ایثارگـری فـراوان دیـد. 
مدح هـا و سـتایش های بسـیار شـنید و در واقـع عمـاً احسـاس 
رهبـری کـرد و لقب »مقام معظـم رهبری« دریافت نمـود. دوران 
بامیـان سـکویی بـود بـرای پرش هـا و جهش هـای بعـدی آقـای 
خلیلـی« امـا قوماندان هـای وفـادار بـه مـزاری -از آنجایـی که در 
برخـی مـوارد بـه فرامیـن شـاهانه ی او اهمیتـی نمی دادنـد، هنوز 
هـم بـرای او مانـع حسـاب می شـدند. خلیلـی کـه در آن زمـان 
بـه مـدح و سـتایش های دروغیـن چاپلوسـان و  تنهـا  گوشـش 
اخته هـای دربـارش بدهـکار بـود و هیچ انتقـادی را بـر نمی تابید، 
فرمـان قتـل سـردار شـفیع و تنی چنـد از پیروان مـزاری را صادر 
کـرد و خیالـش را از هـر نوع مخالفتی آسـوده سـاخت. سـر انجام 
بـا حملـه ی همـه جانبه ی طالبان سـاز و کار شـاهانه ی خلیلی که 
مبتنـی بـر یکسـری نمایش های تهـی از واقعیـت بـود، از هم فرو 
پاشـید و خلیلـی بـدون هیـچ مقاومتـی و قبـل از آنکـه انبارهـای 
مهمـات را تحویـل مـردم و نظامیـان بدهـد، با برداشـتن اشـیای 
عتیقـه و گـران بهایی که توسـط تیـم حفاری اش به دسـت آورده 

بـود، گریخـت و مـردم بامیـان را به دشـنه ی طالبان سـپرد.
معـاون دوم رئیـس جمهـور پـس از شکسـت مقاومـت بامیـان 
سـتاره ی بخـت خلیلـی در عرصـه ی سیاسـی اندکـی افـول کرد. 
زیـرا مقاومت هـای حـاج محمد محقـق در دره ی صوف سـمنگان 
شـهرت او به عنوان یک مجاهدِ جسـور را بر سـر زبان ها انداخت. 
پـس از شکسـت طالبـان و برگـزاری اجـاس بـن باز هـم خلیلی 
نخسـتین شـخصیت هـزاره بـود که سیاسـت های خـود را بی هیچ 
قیـد و شـرطی با سیاسـت های جامعـه جهانی در قبال افغانسـتان 
سـازگاری داد و از سـویی در لویه ی جرگـه ی محمد محقق رقیب 
سـر سـخت خـود را متقاعـد سـاخت تـا فرصـت معـاون شـدن را 
بـه او بدهـد. خلیلـی کـه شـعار اصلـی اش »همراهـی بـا کاروان 
پیـروز« بـود از شـروع دولـت انتقالـی تـا پایـان حکومـت کـرزی 
معـاون دوم رئیـس جمهـور افغانسـتان و مقتدرتریـن شـخصیت 
هـزاره در سـاختار دولـت بـه شـمار می رفـت. و همـواره بـاش 
خلیلـی بـا وجـودی کـه بیـش از هرکس دیگـری می دانسـت که 
هـزاره جـات در عیـن حالـی کـه از امن تریـن مناطـق افغانسـتان 
بـه شـمار مـی رود، در طـول تاریـخ از خدمـات زیربنایـی ماننـد 
سـرک، بـرق، مدیریـت منابع آبـی و فـرودگاه محروم بوده اسـت. 
او عمـاً شـاهد بـود کـه علـی رغـم مـواد منـدرج در معاهـده ی 
بـن، در تعیینـات بسـت هـای ارگانهـای دولتـی ترکیـب ملیتـی 
رعایـت نمی شـود و تنهـا حـق هزاره هـا تلـف می شـود. خلیلـی 
همـواره شـاهدِ تنشِ هـای قسـیم فهیـم بـا کـرزی بر سـر حقوق 
تاجیک هـا بـود. امـا از آنجایـی کـه کـرزی از یکسـو، دسـت حاج 
نبـی خلیلـی را در تصـرف شـهرک موسـوم بـه امیـد سـبز بـاز 
گذاشـته بـود و شـرکت غلغلـه گـروپ مطابـق میل آقـای خلیلی 
در آفرگشـایی های میلیونـی برنـده می شـد و از دیگـر سـو، صادق 
مدبـر را بـه عنـوان یـک مانـعِ جـدی در برابـر خلیلـی و محقق و 
دیگـر ناراضیـان هـزاره علـم کـرده بـود، خلیلی نـه تنهـا در برابر 
تبعیضـاتِ آشـکار کـرزی علیـه هزاره ها دم بـر نیـاورد و منفعانه 
مهـر سـکوت بـر لب گذاشـت، بلکه حتی بـرای هـواداران خود در 
کاریابـی هـم نتوانسـت، کمکـی انجـام دهـد. امـا این بـدان معنا 
نبـود کـه خلیلـی از نتیجـه ی سیاسـت های نـاکام خـود بـه نفـع 
مـردم ناراضـی باشـد زیـرا او در سـایه ی دولـت همایونـی کـرزی 
فـارغ البـال و آسـوده بـه اهـداف تجارتـی خـود رسـید و خودش 
را در عـداد سـرمایه داران درجـه یـک افغانسـتان قـرار داد پـس 
هـر آدمـی عاقلـی می فهمـد کـه دسـتیابی بـه چنیـن جایگاهـی 
در طـی سـیزده سـال بـرای یـک خـرده تاجـر، موفقیـت کمـی 
نیسـت! بـا ایـن وصـف، بی تفاوتـی منفعـت جویانـه ی خلیلـی در 
قبـال سرنوشـت مـردم تـا آنجـا در نزد مخالفـان انکشـاف مناطق 
هـزاره جات مهم پنداشـته شـد که زلمـی خلیـل زاد هنگامی که 
در کتـاب »فرسـتاده« از سرکشـی های دوامـدارِ فهمیم و دوسـتم 
و قانونـی و دیگـران بـه عنـوان مشـکاتِ جـدی دوران مأموریـت 
خـود پـرده می بـردارد، مصلحت گرایـی و جبونـی آقـای خلیلـی 
بـه نفـع قـدرت قومـی را با رضایـت خاطـر تأیید می کنـد و حتی 
از نقـش او در اختـه سـاختن دیگـر مخالفـان دولـت هم سـتایش 
می کنـد. بدیـن ترتیب، خلیلـی در مهـارِ کوچی هایی که هرسـاله 
بـه زادگاه او حصـه ی اول بهسـود هجـوم می بـرد، نیـز نتوانسـت 
دولـت را بـه طـرح تمهیداتـی در ایـن راسـتا وادار نمایـد و در 
یک سـفر نمایشـی کـه از ویژگی های شـخصیتی اوسـت همراه با 
ضجـه و نالـه و قیـاس مع الفارق خویشـتن بـا قهرمـان کربا امام 
حسـین بی کفایتـی و تاجـر منشـی خـود را توجیـه کـرد. خاصه 
اینکـه خلیلـی بـا قربانی کـردن زرین تریـن فرصت هـای هزاره ها، 
در حالـی بـا خاطر جمعـی از قدرت کنار رفت که سـران پشـتون 
بـه درسـتی دریافتـه بودند که همراهـی با خلیلی تنهـا راه ممکن 
بـرای مهـار کـردن هزاره هاسـت و در مقاطـع مختلـف می تـوان 
ایـن ماشـین اخته سـازی )تعبیـر از اسـد بـودا( را علیـه هزاره هـا 
فعـال کـرد. رهبـر خردمند خلیلـی در سـومین انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـا تکیـه بـر زیرکـی خـود و از طریـق ارتباط شـخصی 
بـا خارجی هـا به درسـتی دریافتـه بود که برنـده ی ایـن انتخابات 
محمـد اشـرف غنـی اسـت. بنابرایـن، بـا تیم اشـرف غنـی همراه 
شـد و از طریق افراد وابسـته بـه خود، در طـرح برنامه های تئوری 
تیـم تحـول و تـداوم سـهم عمده ای داشـت. پیـروزی تیـم تحول 
و تـداوم، کوچک تریـن تردیـدی بـرای خلیلـی باقـی نگذاشـت تا 
قاطعانـه باورکنـد که او واقعـاً خردمند رهبر و سیاسـتمدارِ افغانی 
اسـت. بـه همین جهـت، برنامه هایـی را در کابل و هـرات و بامیان 
در نکوداشـت از سیاسـت های خردمندانـه ی خـود! تـدارک کـرد. 
تردیـدی نیسـت که کریـم خلیلی هوشـیارترین و فرصت شـناس 
تریـن شـخصیت هـزاره در تعییـن اسـتراتژی بـرای رسـیدن بـه 
اهـداف تجارتـی و منافـع خانوادگـی خویش اسـت حـال باید دید 
کـه او در هیئـت یک رهبـر سیاسـی/مردمی چه جایگاهـی دارد؟ 
بـه نظـر نگارنـده در عصـرِ افزایش گسسـت های فکری و سـرعت 
انتقـال اطاعـات کـه هر انسـانی به راحتی تـوان برقـراری ارتباط 
بـا رخدادهـای مهـم سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و مدیریتی را 
دارنـد، بـاور بـه رهبـری خردمندانـه تقریبـاً از بیـن رفتـه اسـت. 

کریم خلیلی؛ 
نقش و کارنامه
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رضا لعلی
سـازمان نصـر در -گام اول- و حـزب 
وحـدت -در مرحله بعـدی- را می توان 
تاریـخ سیاسـی- در  عطفـی  نقطـه ی 
فرهنگـی هزاره هـا در صدسـال اخیـر دانسـت کـه تحـولات 
سیاسـی و کارنامـه ی درخشـان فرهنگـی را در جامعه ی هزاره 
از خـود برجـای گذاشـته اسـت. حـزب وحـدت بـه رهبـری 
عبدالعلـی مزاری هرچند در شـرایط جنگی قرارداشـت، و حتا 
حداقـل امکانـات را نیز در اختیار نداشـت، اما به طور شـخصی 
و گروهـی تـا حد ممکـن زمینه نوشـتن، خوانـدن و فکرکردن 
را بـرای فرزنـدان هزاره به وجـود آورد، به گونـه ای که جامعه ی 
دانشـگاهی امـروز مـا بـدون هیچ تردیـدی مدیـون تاش های 

فرهنگـی حـزب وحـدت بـه رهبـری عبدالعلی مزاری اسـت.
سـازمان نصـر و سـرانجام حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان 
افغانسـتان تولیـد  بیش تریـن متـن را در حـوزه ی فرهنگـی 
کردنـد. چهره هـای کلیدی سـازمان نصـر اکثـراً تحصیل کرده 
و فرهنگـی بودنـد. سـازمان نصـر افغانسـتان احسـاس کردنـد 
کـه تمـام مشـکات موجـود در جامعـه هـزاره ریشـه در فقـر 
سیاسـی  سـازمان  ایـن  دارد.  تاریخـی  ناآگاهـی  و  فرهنگـی 
بخـش بـزرگ از تاش هـای خـود را صـرف کارهـای فرهنگی 
کردنـد؛ نشـریات معتبر علمـی و خبری در ایـن دوره به چاپ 
می رسـید و از ایـن طریـق بـرای مـردم آگاهـی تاریخـی داده 

می شـد. مهم تریـن نشـریات ایـن سـازمان عبـارت انـداز:
- پیـام خـون، ارگان نشـراتی سـازمان نصر افغانسـتان، 

بخش شـمال در سـال 1360
- پیـام عصـر، ارگان نشـراتی سـازمان نصـر در سـال 

1367
- ماهنامـه پیـام مسـتضعفین، مربـوط به سـازمان نصر 
افغانسـتان بـه مسـئولیت سـرور دانش در سـال 1358 

در تهـران به نشـر می رسـید.
- گاهنامـه مقاومت، سـازمان نصر افغانسـتان، در سـال 

1366
-  گاهنامـه پیـام نصـر، سـازمان نصر افغانسـتان، بخش 

شـمال، در تهران در سـال 1363 به نشـر می رسـید.
- رسـالت المسـتضعفین، سـازمان نصر افغانستان، ایران 

در سال 1363
- بولتن خبری سازمان نصر )شاخه شمال(

- پیام مقاومت )بخش ولایت غزنی(
- نشریه عربی )شاخه طلبگی تهران(

- ماهنامه حبل الله
شناسـنامه  کتـاب  در  دولت آبـادی  احمـد  بصیـر 
می نویسـد:  چنیـن  را  نشـریات  ایجـاد  از  هـدف  افغانسـتان 
»تمـام ایـن نشـریات چـه در داخل و خـارج به دنبـال آگاهی 
انقـاب  دسـتاوردهای  از  حراسـت  و  پاسـداری  تاریخـی،  
اسـامی، آشـنایی مـردم بـا مفاهیـم عدالـت، کرامت انسـانی، 
تـاش بـرای تبیین و تفسـیر نیازمندی های جامعه افغانسـتان 
در زمینه هـای سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی، حفـظ اسـناد 
تاریخـی و برقـرار کـردن ارتباطـات بـا جریان هـا و مجامـع 
فرهنگـی ازجملـه جدی تریـن اهـداف ایـن نشـریات بودنـد« 

.)604  :1390 دولت آبـادی؛  )بصیراحمـد 
 حزب وحدت در سـال 1368 تأسـیس شـد و در سـال 
1370 مـزاری به عنـوان رهبـر آن انتخـاب شـد و در حیـن 
علمـی  و  فرهنگـی  چهره هـای  تمـام  خـود  جدیـد  رسـالت 
هزاره هـا را شناسـایی و جمـع کـرد و اکثر جوانـان را با هزینه 
شـخصی و یـا از آدرس حـزب وحدت بـه دانشـگاه های بیرون 
از کشـور فرسـتاد. روی کارهـای فرهنگـی و خصوصاً نشـریات 
سـرمایه گذاری کردنـد تـا فـردا جامعـه تغییـر را بـا دانـش و 

فرهنـگ تجربـه کند.
بـا  نمی شـود  را  وحـدت  حـزب  فرهنگـی  تاش هـای 
احـزاب سیاسـی امروز مقایسـه کرد چه از نظـر محتوا و چه از 
نظـر تولیـد متـن. در عصری که سـازمان نصـر و حزب وحدت 
فعالیت هـای فرهنگـی خـود را آغـاز کـرده بود، هیـچ هزاره ی 
بـا آثـار کاتـب آشـنا نبـود. قتل عـام و نسل کشـی هزاره هـا در 
سـایه ی حکومـت قومـی خامـوش و در حـال فراموشـی بود و 
هیـچ نشـریه ای از خالـق هزاره یـاد کرده نمی توانسـت، فضای 

اختنـاق، فرصـت تفکـر و پرسـش را از همـه گرفته بود.
حـزب وحـدت بـه رهبـری عبدالعلـی مـزاری تاریـخ را 
بـه بازخوانـی گرفـت. بـرای اولیـن بار مبـارزه خالق هـزاره در 
نشـریات ایـن جریـان بازتـاب یافـت و فیـض محمـد کاتب را 
بـا آثـار گران سـنگش بـه مـردم و جامعـه فرهنگـی معرفـی 
کـرد.از گذشـته ی تلخـی کـه بـالای هزاره هـا اعمال می شـد، 
سـخن زده شـد. از حقـوق اساسـی و شـهروندی مـردم گفتـه 
علمی-فرهنگـی  کارهـای  روی  از همـه  بیـش  مـزاری  شـد. 
بـه  جـدی  تـاش  راسـتا  ایـن  در  و  کـرد  سـرمایه گذاری 
خـرچ داد. نشـریات حـزب وحـدت فراتـر از مرزهـا بـه چـاپ 
می رسـید. مهم تریـن نشـریاتی کـه در زمـان تأسـیس حـزب 
وحـدت تـا دوران مـزاری و بعـد از آن تـا سـال های 1378 

از: عبارت انـد  داشـتند  فعالیـت 
- هفته نامـه توحیـد، ارگان نشـرانی اداره امـور فرهنگی 
شـمال حزب وحدت اسـامی افغانسـتان به مسـئولیت 
تقـی واحدی در شـهر مزار شـریف در سـال های 1370 

فعالیت داشـتند.
ولایتـی  شـورای  طـرف  از  کـه  مـا،  پیـام  گاهنامـه   -
حـزب وحـدت ولایـت قندهـار در سـال 1371 به نشـر 

می رسـید.
اسـامی  وحـدت  حـزب  وحـدت،  پیـام  ماهنامـه   -

.1370 سـال  در  المـان  در  افغانسـتان، 

- پیغام هزاره، حزب وحدت اسامی افغانستان، آلمان در سال 1371.
- روزنامـه پیـک، حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان )بخـش خبـری هفته نامـه وحدت( بـه کوشـش عبدالاحد 

مبـارز در سـال 1369 در قـم به نشـر می رسـید.
- نامه خبری وحدت ـ حزب وحدت اسامی افغانستان، لندن 1370.

- ماهنامـه میثـاق وحـدت، حـزب وحدت اسـامی افغانسـتان، به مسـئولیت سـرور دانش و محمـد امیر ناصری 
در سـال 1369 به شـکل مجله ای نشـر می شـد.

- هفته نامه وحدت، حزب وحدت اسـامی افغانسـتان، به مسـئولیت سـرور دانش و حسـین شـفایی در قم سـال 
1369 به شـکل روزنامه نشـر می شد.

- هفته نامـه بنیـاد وحـدت، حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان، به مسـئولیت علـی فصیحی به شـکل روزنامه ی 
در سـال 1373 به نشـر می رسـید.

- هفته نامـه حـرم، امـور فرهنگی شـمال حزب وحدت اسـامی افغانسـتان، به مسـئولیت موحد بلخی و حسـین 
سـاعی در شهر مزار شـریف در سال 1373.
- خبرنامه وحدت اسامی -افغانستان کابل.

- آرمان وحدت، حزب وحدت اسامی افغانستان،  پیشاور، جریده ی چاپی دری.
- الوحدت الاسامیه، حزب وحدت، قم، چاپ عربی در سال 411 ه ق.

- امروز ماه، ماهنامه حزب وحدت، پیشاور 1373 مجله ای.
- امروز ما،  حزب وحدت، پیشاور، 1374 با رویکرد روزنامه ای.

- ماهنامه بابا، موسسه فرهنگی رهبر شهید عبدالعلی مزاری 1374.
- ماهنامـه بامیـان،  نـوروز علـی حمیـدی، نعمـت الله صادقـی و دیـن محمـد جاویـد کـه در سـال 1373 در قم 

داشـتند. فعالیت 
- بشـارت کـه توسـط ارگان نشـراتی شـورای نمایندگـی حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان در سـال 1373 در 

پیشـاور به نشـر می رسـید.
- ماهنامـه تفاهـم، حزب وحدت اسـامی افغانسـتان به مسـئولیت نور محمـد اکبری، در سـال 1374 در دهلی 

فعالیت داشـت.
- رسا، انجمن طاب، حزب وحدت اسامی افغانستان، در تهران فعالیت داشتند.

- فصلنامـه سـراج، مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، بـه مسـئولیت سـرور دانـش در سـال 1373 در قم 
داشـتند. فعالیت 

- فصلنامـه در دری، مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، به مسـئولیت سـرور دانش و ابوطالـب مظفری در 
مشـهد در سـال های 1376 فعالیت داشـتند.

- اعتصـام، پانـزده روزه ـ حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان، شـورای نمایندگـی حـزب وحـدت بـه مسـئولیت 
فکـرت، تهـران، در سـال 1376 فعالیـت داشـتند.

- گاهنامه ظهور، حوزه جنوب غرب، حزب وحدت اسامی افغانستان، مشهد، روزنامه ای.
- ماهنامه عصری برای عدالت، کانون فرهنگی رهبر شهید، تحت نظر شورای نویسندگان، پیشاور، 1375.

-  هفته نامـه سـیمای وحـدت، حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان، بـه مسـئولیت مـرادی، پیشـاور، 1375 
روزنامـه ای.

- گاهنامه ی صبح آیندگان، حزب وحدت اسامی افغانستان، مشهد، 1373.
- ماهنامه صراط، موسسه ی شهید مزاری ـ سرور دانش، قم سال 1377 به شکل مجله ای.

- ماهنامه طلوع وحدت، حزب وحدت اسامی افغانستان، به مسئولیت نظری در شهر کویته نشر می شد.
- پیام بابا، نشریه حزب وحدت اسامی افغانستان که در سال 1377 در بامیان به نشر می رسید.

- کوثر، انجمن اسامی خواهران )بلخ(
- پیام توحید )افغانستان مزار شریف(

- هفته نامـه صفحـه نـو، حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان، پیشـاور، 1374، دری و پشـتو نشـر می شـد و هـم 
چنـان هاجـر، گل سـرخ، گلبانـگ، سـراج و در دری از جمـع نشـریه های حـزب وحـدت بودنـد.

سـید عسـکر موسـوی در ارتبـاط بـا کارهـای فرهنگـی حزب وحـدت می نویسـد که: »سـال های 1370 شـاهد 
رویدادهـای چشـمگیر اجتماعـی و فرهنگـی در جامعـه هزاره تـوأم با حضور نظامی و سیاسـی در قلب کشـمکش های 

تعیین کننـده در غـرب کابـل بودیم« )سیدعسـکر موسـوی؛ 1387: 261(
 بـه بـاور آقـای موسـوی »ایـن رویدادهـا را می تـوان، شـگرف ترین و جذاب تریـن تحـولات دوران اخیر دانسـت 
و نشـریات حـزب و حـدت در بسـیج اجتماعـی و آگاهـی دهی نقش بسـیار برجسـته در سـطح کشـور داشـته اسـت. 
نشـریات »امـروز مـا« و »عصـری برای عدالت« در مناسـبات سیاسـی غرب کابـل نقش جدی را بـازی کردند« )همان(

 حتـا مخالفیـن مـزاری بـه دنبال مهار نشـریه امروز ما بودنـد. درمجموع فعالیت های نشـراتی حـزب در داخل و 
خـارج کشـور با سـازمان دهی مـزاری و دیگـر کادرهای حزب، با محتوایی بسـیار عالی نشـر می شـد.

 قربانعلـی عرفانـی در کتـاب از »کنگـره تـا کنگـره«، هـدف از کارهـای فرهنگی حـزب وحدت را چنین نوشـته 
اسـت: »منعکـس نمـودن اخبـار جهانـی و تحـولات سیاسـی و اجتماعی افغانسـتان، افشـای حقایـق در برابر دسـتگاه 
تبلیغاتـی اسـتکبار جهانـی و خنثـی نمـودن تبلیغـات انحرافـی ازجملـه اهـداف مهم کارهـای فرهنگی حـزب وحدت 

بوده انـد« )قربانعلـی عرفانـی؛ 1372: 229(.
امـا اگـر بخواهیـم فعالیت هـای فرهنگـی و رسـانه ای احزاب سیاسـی امـروزی و خصوصـاً حزب وحدت اسـامی 
بـه رهبـری کریـم خلیلـی را بـا گذشـته مقایسـه نماییـم، بدیـن نتیجـه می رسـیم کـه وحـدت با یـک افُـت فرهنگی 

وحشـتناک مواجـه اسـت کـه ایـن افـت فرهنگـی ریشـه در 
رهبـری ضعیـف، نـگاه سـود اندیـش و انحصاری حزب توسـط 
یـک فـرد دارد. درحالی کـه حـزب وحـدت امـروز از امکانـات 
وسـیع مالـی برخوردار بـوده و زمینه تولید نیروی دانشـگاهی و 
تحصیل کـرده فراهم تـر اسـت. بـه چنـد تحلیـل مرتبط بـه این 

موضـوع قـرار زیـر اشـاره می کنم:
- کریـم خلیلـی بـه همـان میـزان کـه اعضـای سیاسـی 
ایـن  فرهنگـی  کادرهـای  گذاشـت،  کنـار  را  وحـدت  حـزب 
حـزب را نیـز فرامـوش کـرد. حـزب وحـدت خلیلـی نـه برنامه 
فرهنگـی،  درخشـان  کارنامـه ی  نـه  و  دارد  سیاسـی  روشـن 
حـزب بی تاریـخ خلیلـی حتا اساسـنامه نـدارد تا اعضـای آن از 
اهـداف و برنامه هـای سیاسـی او )کریـم خلیلـی( آگاه شـوند و 
یـا اگـر اساسـنامه دارد، پنهان اسـت که کسـی به چشـم دیده 

نمی توانـد.
-  کریـم خلیلـی با پول بادآورده ای کـه از دوران معاونت 
دوم ریاسـت جمهـوری بـه دسـت آورد، نـه کار فرهنگـی برای 
هزاره هـا کـرد و نـه بـرای حـزب خـود. یـاد نداریم کـه خلیلی 
هزینـه ی چـاپ یـک آثـار تاریخی مربـوط بـه هزاره هـا را داده 
باشـد. درحالی کـه به جـای قصـر غلغلـه در بامیـان می توانسـت 
یک دانشـگاه بسـازد تـا مغـاره نشـینان بامیانـی درس بخوانند 
و از دانشـگاه محـروم نماننـد. وقتـی دوره معاونت دوم ریاسـت 
جمهـوری خلیلـی بـه پایـان رسـید، رسـانه ها را کـر کـرده بود 
کـه خلیلـی دانشـگاه/بنیاد امـام حسـین می سـازد و یـا یـک 
هنـوز  تـا  کـه  می سـازد  بی بضاعـت  اطفـال  بـرای  یتیم خانـه 

تحقـق نیافته اسـت.
- در ابتـدا هفته نامـه ی مشـارکت ملـی از آدرس حـزب 
وحـدت خلیلـی نشـرات داشـت کـه سـعادتی در آنجـا تمریـن 
نوشـتن می کـرد. هفتـه وار چـاپ می شـد، امـا کار آن به جایـی 
کشـید کـه کارمنـدان آن نوشـته های نویسـندگان مطـرح را 
کاپـی و به نـام خودشـان نشـر می کردنـد؛ نـه محتوا داشـت، نه 
نـگاه راهبـردی بـه سیاسـت و نه بـا اصـول روزنامه نـگاری برابر 
بـود کـه بالاخره متوقف شـد. مشـارکت ملـی یکـی از مصادیق 

بـارز ابتـذال رسـانه ای بود.
پایـگاه فکـری و خبـری  نـگاه مهم تریـن  تلویزیـون    -
حـزب وحـدت خلیلـی اسـت. چنـدان تاثیرگذاریـی سیاسـی و 
فرهنگـی نـدارد، خـط مش »نـگاه« نه چپ اسـت و نه راسـت، 
نه سـکولار اسـت و نـه دین دار، نـه برنامه های ملـی خوبی دارد 
و نـه محلـی. از نظـر خودشـان »جونگ نـگاه« بهتریـن برنامـه 
محلی شـان اسـت کـه در ایـن برنامـه نـه فرهنـگ هزارگـی به 
نمایـش گذاشـته شـده و نـه یـک برنامـه سـرگرمی-تفریحی 
اسـت. تنهـا کار موفـق، مرتب و پیوسـته ی ایـن تلویزیون تحت 
پوشـش قـرار دادن حاجی هایـی کـه در روزهای عیـد به زیارت 

اسـتاد می شتابند،اسـت.
- حـزب وحدتـی که مزاری تأسـیس کـرد، در میان تمام 
جریان هـای شـیعه از نظـر فرهنگـی بی نظیـر بود و هیـچ گروه 
سیاسـی با مـزاری رقابـت نمی توانسـت. برنامه مـدون فرهنگی 
کـه اسـتاد مـزاری داشـت، نـه اکبری داشـت و نه محسـنی اما 
امـروز تلویزیـون تمـدن شـیخ آصـف محسـنی که زمانـی توان 
رقابـت بـا کارهـای فرهنگـی حـزب وحدت را نداشـت، بـا تمام 
نـگاه  از  برنامه تـر  بـا  خـود،  ارتجاعـی  و  ایران گرایـی  تقلیـد، 

خلیلـی کار می کنـد.
در نتیجه؛ 

دشـواری های  اوج  در  و  بی پولـی  شـرایط  در  مـزاری 
سیاسـی، بیـش از چهـل هفته نامـه و روزنامـه را بسـیج کـرده 
بـود، امـا خلیلـی با تمـام امکانـات مالی کـه دارد و بیـش از ده 
سـال حضـور در قـدرت، تـوان ادامـه یک نشـریه کاپی پیسـت 

مشـارکت ملـی را نـدارد.

کارنامه ی 
فرهـنگی 

حزب وحدت
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هـر جریـان سیاسـی و حـزب و سـازمانی کـه پدیـد مـی ایـد بـی تردیـد بـر اسـاس شناسـایی برخـی نیازهای 
تعـدادی از افـراد و یـا در پاسـخ بـه نیازهـای جمعیت کانـی از افراد جامعـه موجودیت خـود را به ثبت می رسـانند. اما 
هسـته ی اصلـی هـر حـزب ایدیولـوژی آن می باشـد؛ بـر اسـاس و همـگام بـا همـان ایدیولـوژی برنامه هـای سیاسـی، 
فرهنگـی، اجتماعـی و اقتصـادی خـود را طـرح ریزی کرده و اسـاس نامـه و قوانین خـود را مطابق آن شـکل می دهند. 
در واقـع هـر آنچـه از یـک حـزب اسـتخراج می شـود، بیانگـر طـرز تفکـر مدیـران و ایدیولـوژی آن حـزب می باشـد. 
مناسـبت های اجتماعـی و رفتارهـا و گفتارهـای افـراد وابسـته به حزب همـه آبشـخور ایدیولوژی حزب می باشـند. این 
اتفاقـات و رخدادهـای جامعـه و دسـتگاه سیاسـی کشـور و در کنار آن نیاز مـردم و اعتماد توده ی کانی از مردم اسـت 
کـه نقـش حـزب را برجسـته و یـا کمرنـگ می گردانـد. نمی تـوان کارکـرد و فعالیـت هـای یـک حـزب را خارج از سـه 
متغیـر، جمعیـت، سـطح اگاهـی و دانش، و ارزش هـای جمعی اکثریت مـردم جامعه ای که حـزب دران ظهور می کند، 
تحلیـل و بررسـی کـرد. هـر حـزب تاریـخ و پیشـینه ای دارد و در برهـه ای از زمـان نظـر بـه ضرورت هـا و فوریت های 
جامعـه آغـاز بـه فعالیـت نمـوده و نظـر بـه سـاختار سیاسـی همـان دوره سیاسـت های خود را ترسـیم می کنـد. حزب 
وحـدت اسـامی افغانسـتان نیـز بدون شـک بر اسـاس رخدادهای سیاسـی کلی کشـور و جامعـه ی درون قومی که در 
جنگـی شـرم آور فـرو رفتـه بـود موجودیت خـود را اعام نمـود. در واقع حـزب وحدت اسـامی مانند بدنی که دسـت 
و پـا و چشـم و قلـب و مغـز آن از هـر گوشـه بـه هـم پیونـد خورده باشـد جـان گرفـت و قدرت خـود را نیـز از همین 
سـاختار بـه دسـت آورد. از سـویی مردمـی کـه ارزش هـای و باورهـای دینی خـود را در خطـر می دیدند با پیوسـتن به 
ایـن حـزب مسـیر خـود را انتخـاب کردنـد و بـه جامعـه ی تحصیـل یافتـه و شـهری هـزاره کـه انـان نیـز تحـت تأثیر 
ایدیولـوژی دیگـری بـه دنبال تغییر وضعیت افغانسـتان و مشـخصن جامعه ی هزاره بودند، پشـت کـرده و حمایت خود 
را از حـزب جدیـد و راسـت گـرای قدرتمنـد نوظهـور اعـام نمودنـد. نـگاه بـه جریان هـای چپ هـزاره در ایـن مبحث 
جایـی نـدارد و پرداختـن بـه ایـن موضـوع نـگاه دقیق جامعـه شناسـانه را می طلبد. امـا در مـورد بنیان گـذاران حزب 
وحـدت کـه اغلـب یـا از جامعـه ی روحانـی بودنـد و یـا دارای ایدیولوژی اسـامی )شـیعی( بودنـد می توان مسـیر این 
حـزب را در آن برهـه از زمـان شـناخت؛ تغییـر جایـگاه مردم هـزاره و بهبـود وضعیت اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعی 
هزاره هـا در پنـاه باورهـای اسـامی بـا پشـتوانه ی جمهـوری نو پای اسـامی ایران کـه باید تـداوم حکومت خـود را به 
هـر طریقـی تثبیـت می کـرد. ایـن حـزب از اسـاس و شـاید بـه دلیـل سـاختار مجموعـه ای آن دارای نظـم خـاص و 
منسـجم و در واقـع دموراتیـک بـود کـه البتـه بعدهـا همین نقطـه ی قوت دلیـل ضعف و فروپاشـی وحـدت این حزب 
گردیـد. در طـول سـالهای جنـگ درون کشـوری تبـاری -تنظیمـی، حـزب وحدت تنها سـتون و سـد محکـم هزاره ها 
بـرای دفـاع و محافظـت از تمـام دارایـی هـای آنان بـود. از این رو حـزب وحدت به یکـی از قدرتمندترین سـازمان های 
سیاسـی نظامـی بـا پشـتوانه ی مردمـی )قومی( در سـطح کشـور مطرح گردیـد، در حالیکه سـایر احزاب هـر یک منبع 
تغذیـه ی کان خارجـی داشـتند، حـزب وحـدت از کمتریـن پشـتوانه ها برخـوردار بـود. اسـتاد مـزاری شـخصیتی 
دوراندیـش داشـت و برخـاف دیگـران تغییـر ات در درون حـزب و پذیـرش نیروهـای جدیـد را بـر اسـاس دانـش و 
تجربـه ی افـراد و بـر مبنـای تغییرات عمومی سیاسـی کشـور و ابعـاد دیگر آن یک اصـل و برخورد منطقی می دانسـت. 
او در سیاسـت گـزاری هـای خـود نیـروی تحصیـل کـرده و متأثـر از ایدیولوژی هـای دیگـر که اکنـون تعـدادی از انان 
تحـت فشـار منازعـات مرگبـار قومـی، بـه دامان قـوم بازگشـته بودنـد را از نظر دور نکـرد و دانـش و علم آنـان را برای 
محکـم تـر سـاختن بدنـه ی حـزب و در واقع مـردم هزاره ضـرورت می دانسـت. این حرکـت در واقع واکنـش منطقی و 
برخـورد انعطـاف پذیـر بنیانگـزار حـزب وحدت در شـرایط حـاد آن دوره را نشـان می داد. برخـورد منطقی و بـه دور از 
تعصبـات کـور رهبـر حـزب وحـدت دران زمان نشـان می داد کـه این مرد برخواسـته از قریه هـای پـرت و دورافتاده تا 
چـه حـد تأثیـر خـرد و دانـش را در بهبـود وضعیـت هزاره هـا عمیـق می بینـد. بـا مقـداری کنـکاش و جسـتجو در 
سـخنرانی ها و گفتـه هـای ایـن رهبـر، انسـان هزاره هر گونه گرایشـی که داشـته باشـد به خوبـی می توانـد درک کند 
کـه او هرچـه بیشـتر وارد مسـائل کان منطقـه ای گردیـد و شـناخت از بـازی هـای سیاسـی کشـورهای همسـایه و 
مداخلـه گـر دریافـت نمـود، در برابـر حفـظ منافـع مـردم دید وسـیع تـری پیدا کـرد و ورای دیـن و مذهب بـه جهان 
بینـی دیگـری دسـت یافتـه بـود. همین وسـعت دید باعث شـد تـا هربار تغییرات چشـم گیـری در حزب پدیـد اید. بر 
خـاف سـایر احـزاب جهـادی که زنـان در خانه ها محـدود گردیده بودنـد، زنان در حـزب وحدت نقـش اجتماعی خود 
را داشـتند. ایـن حـزب دیگـر در چهـار دیـواری دیـن و ارزش هـای دینـی محـدود نمی گردید. سیاسـت گـزاری های 
حـزب بـرای همـه زن و مـرد پیـر و جوان مسـئولیت سـپرده بـود. هرچه سیاسـت خارجی حزب گسـترش پیـدا کرد، 
نیـاز بـه دانـش اموختـگان و صاحبـان علوم بیشـتر حـس گردید. سیاسـت دوگانـه ی ایران کـه تکیه گاه ایـن حزب به 
نظـر می آمـد، افـق هـای تـازه ای را در برابر دیـگان مدیران حـزب پدیدار نمود و مسـئولیت در برابر خـدا و ارزش های 
اسـامی، جـای خـود را بـه مسـئولیت در برابـر مـردم ارتقـا داد. بنیان گـزار این حزب تـا آخرین روزهـای عمر خویش 
نفـوذ جامعـه ی هـزاره را بـه مراکـز آموزشـی و تحصیلـی رهیافتـی قاطـع بـرای ورود جامعـه ی هـزاره از حاشـیه های 
سیاسـی اجتماعـی اقتصـادی بـه متـن مناسـبات چنـد بعـدی جامعه می دانسـت. از ایـن رو تحـت تأثیر همیـن باور و 
تحـت پوشـش حـزب وحـدت تعداد قابل ماحظه ای از افراد وارد دانشـگاه های خارج از کشـور شـدند و اکنون ثمره ی 
ایـن سـرمایه گـذاری را در ایجـاد دانشـگاه هـای خصوصـی و تعـداد کثیـری از اگاهـان سیاسـی و اجتماعی در بسـتر 
جامعـه ی هـزاره شـاهد می باشـیم. امـا آیـا می تـوان گفت براینـد فعالیت ها و حضـور این حـزب در تمام موارد به سـود 
مـردم هـزاره بـوده اسـت؟ فروپاشـی ایـن حزب و چند شـاخه شـدن این حـزب در طول سـالهای متمـادی بیانگر نفوذ 
افـراد در بـورد مدیریـت بـا اندیشـه ای متفـاوت از دیگـری با خواسـتهای مـادی معنوی متفاوت می باشـد. بـا تجزیه ی 
حـزب بـه احـزاب کوچک تـر و فرو پاشـی بـورد مدیریت، یکـی از اهـداف اصلی حزب نیـز از بین رفت و اهـداف جمعی 
قومـی بـه اهـداف کوچک تـر تقلیـل یافـت. منافـع جمعـی هزاره ها به منافـع کوچکتـر، یعنی منافـع خانواده هـا مبدل 
گشـت و در حالـت گسـترده تـر آن، منافـع اقـوام کوچکتـر هـزاره، از نظـر مدیران حـزب، نظر به نیـاز انها بـه اعتباری 
کـه از مـردم مـی گرفـت، دور نمانـد. حزب وحدت، ایـن نماد قدرت و شـکوه هزاره هـا در حال فرو ریختن اسـت. انهم 
در موقعیـت بسـیار حساسـی کـه مـردم نیازمند انسـجام می باشـند. هرچند هیـچ حزبی پـس از روی کار امـدن نظام 
جدیـد از ایـن نـوع اسـیبها در امـان نماند و هر یـک با نقطه ضعفهای خـود در برابر دیـدگان حامیان خـود فرو ریخت. 
امـا حـزب وحـدت بـه دلیـل تاریـخ و پیشـینه ی مـردم محرومـی که از آن سـر بـراورده بود دلایل بسـیاری داشـت تا 
انسـجام خـود را نگـه دارد. از انجایـی کـه جنگهـای تنظیمـی و پـس از آن ظهـور طالبـان تمام تـوان فکـری و نیروی 
انسـانی حـزب را بـه خـود معطـوف گردانیده بود موقعیتی برای بروز عایق و خواسـته های شـخصی در سـطح مدیران 

حـزب نبـود. افـراد هر کـدام بـه تناسـب توانایی های خـود در 
موقعیتهـا مقـرر شـده بودنـد و تشـکیات نظامـی، تشـکیات 
سیاسـی و تشـکیات فرهنگـی حـزب هـر کـدام بـه بهتریـن 
شـکل در عرصـه هـای خـود فعالیت مـی کردند. زوال انسـجام 
حـزب امـا بـا پایـان جنـگ شـروع گردیـد. فرصتـی بـرای بروز 
خواسـته ها و تمایات شـخصی ایجاد گردید و نخسـتین گسل 
هـا در میـان منسـجم ترین حزب، پدیدار گشـت. پـس از اتمام 
جنـگ داخلـی تفاهـم در میان مدیـران حزب پایـان یافت و هر 
کـدام خواسـته هـای خـود را از سـالها در میادین جنـگ بودن 
مطرح سـاختند و بدین شـکل انشـعاب ها یکی پـس از دیگری 
صـورت پذیرفـت. از ان میـان دو مهـره ی اصلـی یعنـی، محقق 
بـه عنـوان یـک مدیـر جنگـی و فـردی کـه سـالها در خطـوط 
مقـدم جنـگ حاضـر بـود اکنون تـوان خـود را برای مبـارزه در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری مـی ازماید، خلیلی به عنـوان توان 
سیاسـی حزب وحـدت موقعیـت را هنوز برای گام بلند کرسـی 
ریاسـت جمهـوری اماده نمی بینـد. دو توان اصلـی حزب )توان 
سیاسـی و تـوان نظامـی حـزب وحدت( دیگـر قادر نیسـتند در 
کنـار هـم بمانند؛ اعضـای این تن منسـجم اکنون بـار دیگر هر 
کـدام به سـمتی مـی روند و در عیـن حال هریک بـا خود توده 
ای از مـردم را مـی برنـد. اوضـاع سیاسـی کشـور بیـش از هـر 
زمانـی حسـاس اسـت و مهـره هـای قدرتمنـد مـی رونـد تـا 
جایـگاه خـود را در تختـه ی بـازی سیاسـت افغانسـتان پیـدا 
کننـد. هر کدام از شـاخه های جدا شـده دلیلی برای گسسـتن 
دارنـد و هـر یـک برای حـق به جانب دانسـتن خـود، دیگری را 
متهـم بـه رعایـت نکـردن مواد اسـاس نامه حـزب و انحـراف از 
اصـول و ارزشـهای حـزب مـی کنـد. در کنـار ان بـه شـدت 
تخریـب شـخصیتها آغاز مـی گردد. مـردم در میان ایـن هیاهو 
سـرگردانند و نمـی داننـد حـق با که اسـت و چه کسـی پس از 
ایـن بـه نمایندگـی از انهـا از حقـوق آنـان در برابـر هـر اسـیب 
احتمالـی دفـاع خواهـد کـرد. هـر شـاخه از حـزب وحـدت بـه 
شـکل شـبکه هـای مافیایـی درآمده اند کـه تجـارت ننگینی را 
بـر سـر حق مـردم از حقوق شـهروندی آنـان آغاز کـرده اند. یا 
دسـت کـم هـر بـار ایـن قضیـه از سـوی رقبـا گاه بـا اسـناد و 
مـدارک و شـواهد و گاه بـی هیـچ سـندی در بین مـردم مطرح 
مـی شـود. حـال اینکـه سـطح زندگـی و دارایـی هـای پنهان و 

پیـدای هـر یک از رهبران و یا سـهام داران حزب و شـاخه های 
جـدا شـده از آن بـه وضـوح موقعیـت و حقیقـت این مسـئله را 
بیـان مـی دارد. مـردم در این میـان خود را پـاک باختگانی می 
بیننـد کـه هر بـار از سـویی چپاول و غارت می شـوند. تقسـیم 
از بزرگتریـن  شـدن هـزاره هـا بـه دسـته هـای قـوم بنـدی 
اسـیبهایی هسـت کـه انشـعابات حزب به بـار اورده و مـی تواند 
دوبـاره هـزاره هـا را درگیـر مسـائل ناچیـز و بیهـوده ی درون 
قومـی سـازند و تـوان و نیـروی خـود را صـرف ضربـه زدن بـه 
یکدیگـر کنند. از سـویی دیگر برخاف سیاسـتهای گذشـته ی 
حـزب کـه ارزش بسـیاری بـرای تحصیـل و تحصیـل کـردگان 
قائـل بود، اکنون قشـر دانشـگاهی و تحصیل یافتـه ی قوم نمی 
تواند در دسـتگاه سیاسـی کشـور بـدون تایید و سـفارش حزب 
وحـدت و مشـتقات ان راه پیـدا کنند. دلیل این امـر نیز کاملن 
واضـح اسـت؛ حفـظ منافـع مدیـران حـزب. آن نظـم سیاسـی، 
منسـجم و پیـش رو اکنون بازگشـتی بـه قهقرای گذشـته دارد 
و روش برخـورد آنـان بـا مردم تبدیل به سیسـتم اربـاب رئیتی 
شـده اسـت. ایـن موضـوع چنـان بـر سـر قوم سـایه ی شـومی 
انداختـه کـه گویـا خاک هـزاره جـات و دامان زنان هـزاره دیگر 
قادر نیسـت انسـان باخـرد و فهمیـده ای را به جامعـه ی هزاره 
بسـپارد. حـزب سـد بزرگـی در برابـر قشـر دانشـگاهی ایجـاد 
نمـوده اسـت و ان نمـاد اقتـدار و فخر اکنون تبدیـل به خانه ی 
مرمـوزی گردیـده کـه مردم نمی داننـد چه هیولایی از آن سـر 
بـر خواهـد اورد و چـه زمانـی و به چـه صورتی از مـردم قربانی 
خواهـد گرفـت. خلیلـی، محقـق، اکبـری و سـایرین هـر کـدام 
تبدیـل بـه ضحـاک مـار بـه دوشـی گردیـده انـد کـه از خـون 
مـردم تغذیـه مـی شـوند و از تن مـردم پلـه ای برای سـعود به 
از  یکـی  مـی سـازند. شـاید  فاسـد سیاسـی کشـور  دسـتگاه 
دردناکتریـن صحنـه هایـی کـه مردم هزاره شـاهد آن هسـتند، 
فروپاشـی نمـاد فخـر و مباهـات و اقتـدار آنـان یعنـی حـزب 
وحـدت و قهرمانانـی کـه روزگاری بـه آنـان مـی بالیدنـد در 
مبتـذل تریـن و حقیرانـه تریـن حالـت باشـد. در واقـع هیـچ 
حقارتـی بالاتـر از ایـن نیسـت بـرای سـاکنین ایـن حـزب و 
مشـتقات آن کـه مسـیر ترقی و پیشـرفت را وارونه بـاز گردند و 
مـردم خـود را در بهـت حیـرت، خـود قبـل از همـه به حاشـیه 

برانند.

فروپاشی نماد اقتدار

  زهره فرهان

از ان میـان دو مهـره ی اصلـی یعنـی، محقـق بـه عنوان یـک مدیـر جنگی و فـردی که 
سـالها در خطـوط مقـدم جنگ حاضر بـود اکنون تـوان خـود را بـرای مبـارزه در انتخابات 
ریاسـت جمهوری مـی ازمایـد، خلیلی به عنـوان توان سیاسـی حزب وحـدت موقعیت 
را هنـوز بـرای گام بلند کرسـی ریاسـت جمهوری امـاده نمی بینـد. دو تـوان اصلی حزب 
)تـوان سیاسـی و تـوان نظامـی حـزب وحـدت( دیگر قـادر نیسـتند در کنـار هـم بمانند؛ 
اعضـای ایـن تن منسـجم اکنـون بـار دیگر هر کـدام به سـمتی مـی رونـد و در عین حال 
هریـک بـا خـود تـوده ای از مـردم را می برنـد. اوضاع سیاسـی کشـور بیـش از هـر زمانی 
حسـاس اسـت و مهـره هـای قدرتمنـد مـی رونـد تـا جایـگاه خـود را در تختـه ی بـازی 
سیاسـت افغانسـتان پیـدا کننـد. هر کـدام از شـاخه های جـدا شـده دلیلی برای گسسـتن 
دارنـد و هـر یـک بـرای حق بـه جانب دانسـتن خـود، دیگـری را متهم بـه رعایـت نکردن 
مـواد اسـاس نامه حزب و انحـراف از اصول و ارزشـهای حزب مـی کند. در کنار ان به شـدت 

تخریـب شـخصیتها آغاز مـی گردد.



حـزب وحـدت بـه آسـانی شـکل نگرفـت، فـراز و فرودهـای زیـادی را پشـت سـر گذاشـت، از 
اختافـات درونـی و سـنگ اندازی هـای بیرونـی نیـز در امـان نبـود، امـا حـزب وحـدت به عنـوان یک 

حـزب قدرتمنـد در صحنه هـای سیاسـی کشـور ظاهـر شـد.
 اکنـون هفتـه نامـه جـاده ابریشـم تمـام کنگره هـای کـه باعـث شـکل گیری حـزب وحـدت 
اسـامی افغانسـتان گردیـد بـا ذکـر تاریـخ و نـام شـخصیت های کـه در کنگره ها شـرکت کـرده بودند 

بـه عنـوان یـک سـند تاریخـی به نشـر می سـپارد:

یکم-کنگره پنجاب
 در بـرج سـرطان 1367 در ولسـوالی پنجـاب ولایـت بامیـان دایرگردیـد که ایده ایـن کنگره در 
نشسـتی بیـن اکبـری، عرفانـی، صابـری و سـجادی ریختانده شـده بود. سـران سـازمان نصر و پاسـدار 
از ده ولایـت و بیسـت ولسـوالی هزارسـتان اشـتراک کـرده بودنـد و روی مسـائل اساسـی انقـاب و 
اتحـاد گروه هـای مختلـف سیاسـی بحـث و سـخنرانی کردنـد. در ایـن گـرد همایـی بیسـت و یک نفر 
سـخنرانی کردنـد، نهُ مقاله و سـه سـرود خوانده شـد کـه در نتیجه کنگره بـا قطعنامه شـانزده ماده ای 

بـه پایان رسـید.
امضاکنندگاه کنگره پنجاب اشخاص ذیل بودند:

1-میر حسین صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان نصر افغانستان
2-قربانعلی عرفانی، عضو شورای مرکزی سازمان نصر افغانستان

3-محمد اکبری مسئول پاسداران جهاد افغانستان در ولایت غور و بامیان
4-ضامن علی محقق مسئول پاسداران جهاد در ولایت میدان و پروان

گردهمایی لعل و امضای منشور وحدت
دومیـن کنگـره ی بـزرگ سـران سـازمان نصـر و پاسـدار جهـاد افغانسـتان در لعل و سـرجنگل 
برگـزار شـد. مسـئولین ایـن دو گـروه سیاسـی از ولایت هـای مختلف هزارسـتان آمـده بودنـد. در این 
کنگره سـران سـازمان نصر و پاسـدار به تاریخ 67/6/16 منشـور وحدت را با 12 ماده در مسـجد مرکز 
لعـل امضـا کردنـد، کـه در ایـن منشـور اتحاد کامـل دو گروه سیاسـی اعـان گردید. در ایـن کنگره ی 
لعـل، اتحـاد کامـل نصـر و سـپاه را اعـان کردنـد، کـه بعد از تشـکیل شـورای مرکـزی اتحـاد، هر دو 
سـازمان نصـر و پاسـدار مکلف شـدند تـا عناوین و آرم هایشـان را از بین ببرند، سـرانجام کنگـره لعل با 

سـخنرانی حسـین صابـری، صادقـی نیلـی، محمد اکبـری و صادقـی پروانی به پایان رسـید.
امضا کنندگان مسئولین پاسداران جهاد افغانستان:

محمـد اکبری، شـفق سـرپلی، محمد حسـین صادقـی نیلی، افگاری شهرسـتانی، حیـدر محقق،  
سـیدعلی بسهودی

امضـا کننـدگان مسـئولین سـازمان نصـر افغانسـتان: قربانعلـی عرفانـی، سـید حجـت فاضلـی، 
محمـد محقـق، عیـد محمـد ابراهیمـی، صادقی شهرسـتانی، حسـن رضاعادلـی، میر حسـین صادقی، 

عبدالحمیـد سـجادی، محمـد کاظـم جعفـری و حسـین صابری.

گردهمایی حصه اول بهسود
سـومین کنگـره ی حـزب وحـدت در حصـه ی اول بهسـود ولایـت میـدان دایـر گردیـد. در ایـن 
گردهمایـی مسـئولین نهضـت اسـامی، سـازمان نیـروی اسـامی، حرکت اسـامی و نیـروی صلح نیز 
اشـتراک کـرده بودنـد. سـه روز را باهم بحث کردنـد. در نتیجه سـازمان نیروی اسـامی و نیروی صلح 
به داعیه ی وحدت طلبی نصر و پاسـدار پیوسـتند. سـایرگروه های سیاسـی حمایتشـان را اعان کردند، 
امـا پیوستنشـان را در نشسـت بعـدی موکـول کردند. در ایـن گردهمایی اعضای شـورای مرکزی اتحاد 

نیـز تعیین گردیـد کـه عبارت اند از:
1-از پاسداران جهاد افغانستان نهُ نفر

2- از سازمان نصر افغانستان نهُ نفر
3-از سازمان نیروی اسامی افغانستان دو نفر

4- از نیروی صلح در بخش های اداری گرفته شد

گردهمایی جاغوری
بـه تاریـخ 1367/9/8 شـورای مرکـزی اتحـاد به طـرف جاغـوری حرکـت کردنـد و گروه هـای 

سیاسـی بیش تـری در ایـن کنگـره شـرکت کردنـد کـه عبـارت بودنـداز:
 سازمان نهضت اسامی افغانستان

 جبهه متحد انقاب اسامی افغانستان

حرکت اسامی افغانستان
سازمان نصر افغانستان

 پاسداران جهاد اسامی افغانستان.
در ایـن گردهمایـی سـران گروه هـای کـه در بالا ذکر شـده اسـت پیمـان اتحـا را در جاغوری به 
تصویـب رسـاندند، در امضـا ایـن پیمـان اقشـار مختلف ولسـوالی جاغوری و موسـفیدان و بـزرگان نیز 
اشـتراک کـرده و در پـای پیمـان نامـه ی اتحـاد امضا کردنـد. در این گردهمایـی تعییناتـی را به وجود 
آوردنـد کـه اعضـای شـورای مرکـزی اتحـاد نیـز تعییـن گردیـد و بامیـان را بـه عنـوان مرکـز کنگـره 

سرتاسـری انتخـاب کردند.
امضـا کننـدگان پیمـان اتحـاد در جاغـوری: میرحسـین صادقـی ترکمنـی، سـیدجوادی، نوری، 
قربانعلـی عرفانـی، قائمـی، بیانـی یکه ولنگـی، محمد اکبری، شـفق غزنـوی جاغوری، اخاصـی، باغی 
غزنـوی، عبدالاحمـد فیـاض، عبـاس حکیمـی، سـعیدی، تقدسـی، اسـحاق محبـی، برهانـی، صادقـی 

جاغـوری، افضلـی و سـید باقری.

گردهمایی بامیان و امضای میثاق وحدت
در آسـتانه ی برگـزاری گردهمایـی وحـدت در بامیـان امام خمینـی از دنیـا رفـت، چهـل روز 
جامعـه ی هـزاره شـیعه مذهـب عـزادارد بودنـد، امـا کنگـره به تاریـخ 1368/3/23 برگزارگردیـد؛ بـه 
سـیزده ولایـت کشـور نامـه فرسـتاده بودنـد. نفس گیـر، طولانـی و حیاتـی بـود. هفـت الـی نـُه روز به 
درازا کشـید، در هفـت روز شـانزده جلسـه دایـر کردند تـا میثاق وحدت را در بیسـت مـاده به تصویب 
رسـاندند و حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان شـکل گرفـت. بعـد از تأسـیس ایـن هیئتی بـه رهبری 
بابـه مـزاری رهبـری تعییـن کردنـد تـا پیـام و برنامه حزب وحـدت را به خـارج از کشـور و خصوصاً به 
ایـران و پاکسـتان برسـانند تـا در آنجـا نمایندگی های واحد تحت نـام حزب وحدت ایجاد شـود؛ حزب 
وحـدت عمـاً اعـان موضـع کنند بـه امـور مهاجرین رسـیدگی صورت گرفتـه و کمک هـای بیرونی را 

جلـب کننـد، کدرهـای بیـرون را در حـزب وحدت دعـوت کنند.
امضا کنندگاه میثاق وحدت در بامیان:

از سازمان نصر: استاد صادقی، مزاری، حکیمی، رحیمی، نوید، سجادی، هادی و واحدی.
از حرکت اسامی: هادی، فیاض، انوری، عصمت اللهی، رضوانی و مدرس.

از پاسداران جهاد اسامی: اکبری، رضوانی، فکرت، غفوری و واعظی.
از جبهه متحد انقاب اسامی: رضایی و احمدی.

از سازمان نیروی اسامی: قائمی، حسینی و جوادی
از سازمان نهضت اسامی: سعیدی، باقری، افضلی و جعفری

کنگرۀ بامیان
در سـال 1370 کنگـره تاریخـی حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان در ولایـت بامیـان برگـزار 
گردیـد، 311 نفـر از تمـام گروه هـای سیاسـی جامعـه ی شـیعه اشـتراک کـرده بودنـد. در ایـن کنگره 
اوضـاع جـاری کشـور بـه بحـث گرفتـه شـد و موضع سیاسـی حـزب وحـدت در برابـر حـوادث جاری 

مـورد ارزیابـی قـرار گرفت.
 خـود مـزاری در کنگـره بامیـان حضـور نداشـت؛ در حـوت 1368 به حیـث رییس هیـات حزب 
وحـدت بـه پاکسـتان و از آنجـا بـه ایـران رفتـه بـود و بـا مشـکات فـراوان حـزب وحـدت را در ایران 
مطـرح کـرد و در سـال 1370 بـه افغانسـتان برگشـت، بابه در راه بـود، دولت راهش را کمیـن زده بود 
کـه حتـی بـرای مدتـی گـم بود، هیـچ کسـی از مـزرای خبر نداشـت که زنـده اسـت و یا کـدام اتفاق 
دیگـری افتـاده اسـت؟ اما از طـرف کمیته ی مرکزی حـزب وحـدت در پاییز 1370 به عنـوان دبیرکل 

حـزب وحدت اسـامی افغانسـتان انتخـاب گردید.
سـرانجام در 23 سـنبله سـال 1373 حـزب وحـدت بـه دوشـاخه جـدا شـد حـزب وحـدت بـه 
رهبـری مـزاری و حـزب وحـدت بـه رهبـری محمـد اکبـری، در سـال 1373 کنگـره حـزب وحـدت 
اسـامی افغانسـتان در کارتـه سـه کابـل دایـر گردیـد بابـه مـزاری بـار دیگر به عنـوان دبیـرکل حزب 

وحـدت انتخـاب گردید.
 اکبـری انتخـاب مجـدد رهبـر شـهید را به عنوان دبیـرکل حزب وحـدت قبول نکـرد؛ در صورت 
کـه محمـد اکبـری از اول تـا آخر میثـاق و قطعنامه های وحـدت را امضاکـرده بود. اکبری جز کسـانی 
بـود کـه بـرای جمع شـدن گروه هـای مختلـف سیاسـی-فرهنگی هزاره ها زیـر چتر وحدت تاشـکرده 
بـود، امـا در ایـن کنگـره رهبـری بابـه را نـه پذیرفـت و یکـی از مخالفیـن سرسـخت حـزب وحـدت 

اسـامی افغانسـتان شد.

سال اول، شماره 44، شنبه، 23 ثور 1396، 13 می 2017
مدیر مسئول: محمد احمدی 0794157331 / 0793442957

سردبیر: عبدالرحمان رضایی 0778412856
دبیر بخش سیاسی: رضا لعلی

ویراستار: محمد رها
دبیر بخش خبر و عکس: جعفر رحیمی

گزارشگران: الیاس طاهری و باقر مبلغ پور
صفحه آرا: موسی آتبین

چاپ وتکثیر: مطبعه چشمه


